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 مقاله پذيرش ضوابط و نگارش راهنمای

و معارف نورانی حدیثی ، به نشر پژوهشهای قرآنی پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع( فصلنامه     

و  حدیثیپردازد. رسالت این مجله، توسعۀ روشهای پژوهش در مطالعات میاهل بیت علیهم السلام 

که یک روش نوین پژوهش در این زمینه ای است؛ هر مقاله اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد و در را ارائه کند، توسعه دهد، یا بومی

 اهل معارف پژوهشنامه اولویت نشر قرار خواهد گرفت. سیاستهای پذیرش، ویرایش و نشر مقاله در

 :بدین قرار است( ع) بیت

مطالعات و تحقیقات نویسندگان باشد. بر این پایه، زمانی برای داوران ارسال ها باید نتیجۀ مقاله .۱

 : که کنند تصریح و تعهد، ابراز بدین  ای به سردبیر،شود که مؤلف یا مؤلفان با نگارش نامهمی

سال ار دیگری مجلات به داوری برای اند،نکرده چاپ دیگری جای در را خود مقالۀ( الف     

اند، و مقالۀ آنها در هیچ مجلۀ دیگری نیز مردود و غیر ز مجلۀ دیگری پذیرش نگرفتهاند، اننموده

 قابل چاپ شناخته نشده است؛ 

 در مؤثر نقش ایفای بر افزون مؤلفان، همۀ و است مؤلفان مطالعات دستاورد و اصیل، مقاله ب(     

 اند؛ هکرد تأیید و خوانده، نیز را مقاله نهایی نسخۀ پژوهش،

ای از مراحل داوری، ویرایش، نشر و پسانشر، خلاف این برای پ( هر گاه و در هر مرحله     

ثابت شود، اولیاء مجله حق دارند ضمن اعلام امر به ( ع) بیت اهل معارف پژوهشنامه سردبیر

صلاح ـــ از جمله محل تحصیل و خدمت مؤلفان یا دیگر نهادهای پایشگر اخلاق مراجع ذی

 را ایشان از دیگری مقالۀ هیچ ورود اجازۀ مجله، رسانیاطلاع هایسامانه در خبر رجد و ـــ پژوهش

 معارف پژوهشنامه ار مقالۀ انتحالی و انتساب آن بهانتش و ندهند مجله کار گردش سیستم به هم

 .رسانی نمایندای رسماً انکار، و در این باره اطلاعرا نیز در هر مرحله( ع) بیت اهل

شود. بر این پایه، همواره مهم تلقی می( ع) بیت اهل معارف پژوهشنامه وزشیرسالت آم .2

همواره زبان و شیوۀ بیان مقالات باید چنان گویا و روان باشد که افزون بر ارائۀ یک مطالعۀ علمی 

روشمند و معطوف به حل مسأله، دانشجویان و دانشوران همۀ دانشها و گرایشهای علوم انسانی 

های علمی ن ارتباط برقرار کنند و از آن برای حل مسائل مشابه یا پاسخ گفتن به دغدغهبتوانند با آ

دیگر خویش، الگو بگیرند. باید این رویکرد همواره در شیوۀ بیان، کاربرد اصطلاحات، مشخص کردن 

 .خوان، ارائۀ منابع وهر چه از این دست منظور شودحرکات اعرابی روی کلمات سخت
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کد نوشته، و با ای )فونتی( یونیها در محیط نرم افزار مایکروسافت وُرد و با دبیرهالهلازم است مق .۳

 .اف و وُرد به سامانۀ الکترونیکی مجله ارسال شونددیهر دو دو فرمت پی

نام و نام خانوادگی مؤلف، رتبۀ دانشگاهی، گروه آموزشی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ پژوهشی محل  .۴

و نشانی پستی دقیق منزل و محل کار به همراه کد پستی و نشانی الکترونیکی خدمت، شمارۀ تلفن 

 .تک مؤلفان مقاله درج گرددتک

کلمه  8’۰۰۰تا  6’ ۰۰۰اغلب حجمی در حدود ( ع) بیت اهل معارف پژوهشنامه مقالات .5

ری تر به همایشهای تخصصی ارسال شوند. همچنین، سوگیری نظدارند. شایسته است مقالات کوتاه

تر بدان راه یابند. تر هستند ـــ کمکند مقالات و تحقیقات بنیادی ـــ که طولانیمجله اقتضا می

شوند. هرگز دستاوردهای مطالعۀ ارزشمند یک پژوهشگر به بهانۀ زیادی حجم از نشر بازداشته نمی

له همسو در عین حال، کوشش خواهد شد اثر مبسوط چنان ویراسته شود که با رویکرد آموزشی مج

سردرگمی با محتوای آن سادگی و بیمند به پژوهش نیز بتوانند بهکارِ علاقهگردد و دانشجویان تازه

 .ارتباط برقرار کنند

هایی حاکی از کلمه(، کلیدواژه ۱7۰ترتیب مُشتمِل خواهد بود بر: عنوان، چکیده )حداکثر مقاله به .6

ای به آنها نشده باشد، درآمد )حاوی چکیده اشارهموضوعات فرعی مطرح در مقاله که در عنوان و 

تبیینی فشرده از زمینۀ بحث، ضرورتهای نظری مطالعه در آن، جایگاه مسألۀ این مقاله در آن زمینه، 

اند، و مفاهیم بنیادین بحث(، طرح مسأله )مروری فشرده بر آنچه تا به حال در بارۀ آن مسأله گفته

ا، سؤالاتی از آن میان که در این مطالعه قرار است برای آنها پاسخ ابهامات و اشکالات آن دیدگاهه

یافت، و مراحلی که قرار است پیاپی بدین منظور در بخشهای بعد پیموده شود(، بدنۀ مقاله )سه یا 

چهار بخش با حجمهای تقریباً مساوی، که هر یک دربردارندۀ سه یا چهار فصل با حجمهای تقریباً 

گیری، منابع، و چکیدۀ شود(، نتیجهگفته بازنموده مییک، یکی از مراحل پیش مساوی است و در هر

 .انگلیسی

گیرد و نام اَشهرَِ فاصله پس از نقل مطالب، و میان پرانتز جای میارجاعات همه داخل متن، بی .7

ابع (. من۳5 /۱ش، ۱۳95کند؛ مثل: )طباطبایی، مؤلف، سال نشر، جلد و صفحۀ مورد نظر را بیان می

 .شوندمختلف در داخل متن با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می

ارجاع به منابع دست دوم، کم اهمیت و غیر ضروری پذیرفته نیست. در فهرست پایانی منابع نیز،  .8

تنها باید منابعی ذکر شود که در متن بدانها استناد شده باشد. به ترتیب الفباء، نخست منابع فارسی 

 .گیرداصله منابع تألیفی به دیگر زبانها جای میو عربی، و بلاف
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ارجاع در منابع پایانی چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(، سال نشر )همراه  .9

با علامت ش برای شمسی، ق برای قمری و م برای میلادی(، مشخصات اثر )نام کتاب با حروف 

رگول، نام کتاب یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و درشت و کج یا نام مقاله داخل گیومه، وی

اکبر غفاری(، و کج(، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )مثلا: ترجمۀ احمد آرام، یا به کوشش علی

سرآخر، مشخصات نشر )محل نشر و ناشر یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به ترتیب 

 :شود. برای نمونهدر پایان هر یک از آنها نیز نقطه نهاده می گیرند والفبایی پشت سر هم قرار می

 .۱9، سال دهم، شمارۀ تراثنا ،«مقولۀُ جِسمٍ لا کاَلاَجسام»ق(، ۱۴۱۰، محمد رضا )حسینی •

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بُغیَةُ الوُعاة م(،۱96۴بکر )ـ سیوطی، عبدالرحمان بن ابی •

 عصریۀ.بیروت/ صیدا، المکتبۀ ال

نامِ اَشهَرِ مؤلفان و کتابها را باید بر اساس شیوۀ یادکرد مؤلف در اغلب آثار یا مراجعه به کتب . ۱۰

اعَلام و دائرۀالمعارفها بازشناخت و لزوما عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلاً، نام اشهر محمد 

 متأخر هایسده در الفقیه یَحضُرُهُ لا است، یا گرچه مؤلف کتابِ مَن« صاحب جواهر»حسن نجفی، 

 بزرگ المعارف دائرۀ همچون آثاری ضبط و وی اَشهَر نام شود،می شناخته نیز «صدوق شیخ» نام به

گزینیم که با شد، نامی را برمیاست. اگر مؤلفی به چند نام شناخته می« ابن بابویه»ی اسلام

 .طرفی علمی سازگارتر باشدبی

القاب و عناوین است و از این رو، هر چیز غیر از نام اشهر، نام و  طرفی علمی، حذفاقتضای بی. ۱۱

شود و جای ذکر نامشان را شوند. نیز، کنیۀ اشخاص نوعی لقب تلقی مینام پدر فرد حذف می

 :گیردنمی

 «فریدالدین نیشابوری، عطار»: غلط      «عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم»صحیح:  •

 .«ابوالحسن عجلی،»: غلط                     «للهعجلی، احمد بن عبدا»صحیح:  •

نویسیم: احمد بن نیز، در صورت تطابق نام اَشهَرِ فرد با نام کوچکش، تکرار لازم نیست؛ مثلاً می

، بیروت، دار صادر. سرآخر، هر گاه ناشر یا تاریخ و محل نشر مشخص نباشد، لازم به المسند حنبل،

احمد بن  مُسنَدِ ذکر مشخصات نیست؛ همچون ارجاع فوق به توضیحی زیاده در این باره حین

رو، ذکر نشده است. وانگهی، در حکم به نامشخص بودن حنبل که تاریخ نشر مشخص نیست و ازاین

ناشر یا زمان و محل نشر، تعجیل نباید کرد؛ پشت جلد کتاب ملاک نیست و باید مشخصات نشر اثر 

 .ها و منابع مشابه تکمیل و تصحیح شوندجویی از فهرست کتابخانهحدالامکان با بهره
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ها نیز به افزون بر ارسال چکیدۀ انگلیسی، لازم است عنوان مقاله، نام نویسندگان، و کلید واژه. ۱2

انگلیسی ترجمه، با فونت تایمز نیو رومن تایپ، و در صفحۀ چکیدۀ انگلیسی درج و ارسال شوند. 

فحۀ جداگانه گذاری، عنوان و توضیحات، هر کدام روی یک صجدولها، شکلها و نمودارها با شماره

 .آورده شود

 وارد اولاً، مؤلفان، که است آن معنای به  حدیث و قرآن تاریخی مطالعات ارسال مقاله به مجلۀ .۱۳

 داوران،) جمع نظر اساس بر نشر، مرحلۀ آخرین تا را مقاله دارند بنا و اندشده جمعی کاری

رفته در گصورت سازیهایبهینه و کنند سازیبهینه و اصلاح( تحریریه هیأت و سردبیر ویراستاران،

اند؛ مراحل ویرایش را نیز، پذیرا شوند؛ ثانیاً، همۀ امتیازات نشر مقالۀ خود را به مجله واگذار نموده

سازی مقالات، همواره به تصمیمات جمعی اتخاذ شده در سیستم گردش کار ثالثاً، در فرایند آماده

 .دارندر خود را بر نظر مراجع یادشده مقدم نمیبند هستند و تحت هیچ شرایطی نظمقالات پای

فرایند گردش کار »بر پایۀ روندی که به تفصیل در پیوند صفحۀ اول سامانۀ مجله با عنوان . ۱۴

شرح داده شده است، برای نشر مقاله مراحل مختلفی طی خواهد شد که اجمالش بدین « مقالات

سنجیده  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث لتقرار است: هر مقاله به محض دریافت بر پایۀ رسا

شود. هر گاه کارشناسان مجله حکم به هماهنگی مقاله با رسالت مجله کنند، سردبیر مقاله را می

فرستد. هر گاه مقاله با رسالت برای دو داور که تخصصی مرتبط با موضوع مقاله داشته باشند می

بتواند آن را برای دیگر مجلات ارسال کند.  شود کهدرنگ آگاه میمجله تناسب نداشت، مؤلف بی

نامۀ مجله هماهنگ نباشد، پیش از وارد کردن مقاله به بندی مقاله با شیوههمچنین، اگر پیکره

هایی که با سیستم گردش کار و ارسال برای داوری، اصلاح آن از مؤلف طلب خواهد شد. مقاله

 .گردندابی ارسال نمینامۀ مجله تطبیق نداشته باشد، برای ارزیشیوه

انجامد. در موارد خاص ـــ مثل وقتی که فرایند داوری حدود دو هفته تا یک ماه به طول می. ۱5

تفصیل در نقد مقاله ، بخواهد شواهد خود را بهمثلاداور به هر دلیل، از داوری خودداری کند، یا 

سب نظر داوران، سردبیر مطابق تر شود. پس از کبازنماید ـــ ممکن است این زمان قدری طولانی

که قبلًا ذکرش رفت، بر پایۀ تشخیص غالب « فرایند پذیرش»داده شده در پیوند تفاصیل توضیح

ایشان ممکن است مقاله را رد کند یا از مؤلف توضیح یا اصلاح بخواهد. اگر توضیحات یا اصلاحات 

تحریریه راه  یید خواهد شد و به جلسۀمؤلف برای سردبیر قانع کننده بودند، مقاله در این مرحله تأ

کنندۀ نهایی پذیرش مقاله خواهد بود. در پایان مقاله به خواهد یافت. نظر اعضاء تحریریه تعیین

نگرند، ویراستاران سپرده خواهد شد. ویراستاران ساختار کلی مقاله و انسجام منطقی بحثها را بازمی

بینند، مقاله را با عات را ـــ بازمیارجا همۀ لزوم، مواقع درارجاعاتی را از باب نمونه ـــ یا حتی 
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سازی روشهای پژوهش ـــ هماهنگ، و احیاناً، آن را خلاصه رویکرد مجله و هدف آن ـــ بومی

ها آزادند. سرآخر، مقالۀ ویراسته برای اطمینان کنند. ویراستاران مجله در تلخیص و ویرایش مقالهمی

 .شودعرضه میاز کیفیت آن به مؤلف هم 

سازی مقاله ارسال مقاله به مجله، به معنای پذیرش نقش داوران و ویراستاران در اصلاح و بهینه. ۱6

است. هر گونه تلاشی از جانب داوران و ویراستاران مقاله، همچون کمکی به عرضۀ بهتر نظریۀ مؤلف 

ران مجله انتظار کشیدند و تلقی خواهد شد. بر این پایه، مؤلفان حتی اگر برای دریافت نظر داو

سرآخر نیز پاسخ مطلوبی نگرفتند یا نقدها را برنتافتند، خود را وامدار خیرخواهی و نشر علم ایشان 

خواهند شناخت؛ همچنان که اصلاحات صوری و محتوایی داوران، پیشنهاد افزودن منابع، 

، اصلاح و تدقیق سازی اصطلاحات مقاله با اصطلاحات کاربسته در مقالات پیشینسانهم

گیریها، و هر ویرایشی از این دست سبب نخواهد شد باب گفتگو را بسته ببینند. در صورت نتیجه

بروز اختلاف میان مؤلف و ویراستاران و حل نشدن مشکل با مذاکرۀ آنها، نظر سردبیر یا در صورت 

له به نام یک مؤلف تنها صلاحدید وی، هیأت تحریریه تعیین کننده خواهد بود. در هر حال، نشر مقا

 .با تأیید نهایی او ممکن است

مطالعات تاریخی قرآن و  هر گاه مؤلف به هر دلیل پس از داوری مقاله از انتشار آن در. ۱7

هایی ها در دانشگاه آزاد اسلامی همۀ هزینهانصراف دهد، باید بر اساس ضوابط پرداخت هزینه حدیث

هایی ن انصراف بر مجله تحمیل شده است، پرداخت کند؛ هزینهرا که از آغاز پذیرش مقاله تا زما

سازی الزحمۀ داوران، ویراستاران علمی و ادبی اصل مقاله و چکیدۀ انگلیسی آن، و آمادهمثل حق

مقاله برای انتشار. هر گاه اعلام انصراف وی پس از ویرایش مقاله و آماده سازی آن برای نشر باشد، 

یراسته متعلق به مجله خواهد بود و مؤلف حتی پس از پرداخت همۀ حقوق معنوی نسخۀ و

های فوق، حق نشر کل یا بعض آن نسخه را بدون اجازۀ رسمی سردبیر و تصریح به نقش هزینه

 .ویراستاران مجله در نسخۀ دردست انتشار نخواهد داشت

ران و تحریریه، مقاله شود که افزون بر تأیید داوتنها زمانی برای مؤلف گواهی پذیرش صادر می. ۱8

به تأیید ویراستار علمی نیز برسد و در سنجشهای ویراستاران اصالت مقاله، انسجام مطالب و اعتبار 

منابعش تأیید شود. هر گاه سردبیر یا ویراستاران مجله برای بررسی اعتبار ارجاعات احساس نیاز 

 .جله ارسال دارندکنند، مؤلفان باید اصل یا کپی منابع درخواستی را به دفتر م

شوند؛ ر حال نشر مجله چاپ میمقالات ویراسته به ترتیب تاریخ پذیرش در آخرین شمارۀ د .۱9

تر آن که سردبیر تشخیص دهد برقراری چینش خاصی میان مقالات با اهداف مجله متناسب مگر



 

 <۱2>  مقاله پذیرش ضوابط و نگارش راهنمای
 

رخی دیگر است؛ مثلا، وقتی چند مقاله به یک موضوع مربوطند و فهم بهتر برخی، درگرو فهم ب

 .باشد
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 از منظر امام علی )علیه السلام(ضرورت تشکیل حکومت بر مبنای فقه حکومتی 

 

 1زادهلیاسماع یهاد

 2یحسن فلاح احمد چال

 3زادهیرحمان ول

 
 )مقالۀ پژوهشی( 25تا  1۳، صفحۀ 25/08/140۳تاریخ پذیرش:  28/06/140۳تاریخ دریافت: 

 چکیده
مدون  یو اساس یهمواره بر محور مبان ن،یشیپ یارزشمند از فقها یراثیبه عنوان م عهیفقه ش       

به  ییکه علاوه بر پاسخگو ای¬گونه¬جوامع بوده، به یو اجتماع یفرد یازهاین یشده، که پاسخگو

 یاداره مطلوب جامعه به سو یدر راستا زین یدر بستر کلان و حکومت ،یدر حوزه فرد یمسائل شرع

مورد  باشد¬یم یکه مقدمه آن فقه حکومت یتمدن اسلام لیتشک تیو در نها یو اخرو یویدن عادتس

 یاست که مبنا یمتعدد، فقه های¬فیتعر رغم¬یعل یفقه حکومت فیتوجه قرارگرفته است. در تعر

شکل، محتوا و  کننده¬نییدولت و تع ماتیتصم یمبنا زیو ن یدولت یدولت و نهادها یرگی¬شکل

ضرورت تشکیل حکومت بر مبانی دولت است. موضوع مورد بحث،  نیمقررات و قوان یرگی¬جهت

خلقت  یاز اهداف متعال تشکیل حکومتالسلام( است مسأله  هی)عل یامام عل کلام نظرماز فقه حکومتی

و ائمه اطهار بوده است  یاله یایو همواره مورد توجه انب باشد¬می ها¬و موجب رشد و کمال انسان

امر  نیاست در ا یضرور یجامعه امر تیرمدی و نظم جهت ¬که وجود آن زنی ایجاد فقه حکومتیو 

ای ابتدا به تعریف در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات کتابخانه..هست میسه ریخط

ایم و سپس در انتها به اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت بر فقه،حکومت، فقه حکومتی، پرداخته

 کلام امیرالمومنین)ع( اشاره خواهیم کرد. مبنای فقه حکومتی از دیدگاه

 .ضرورت، حکومت، فقه حکومتی، امام علی)ع( :هاکلیدواژه

                                                                            

 ی،دانشگاه آزاد اسلامواحد بابل،  ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یحقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجو. 1

 h951311@gmail.com: رانیبابل، ا

بابل،  ی،دانشگاه آزاد اسلامواحد بابل،  ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یو عرفان اسلام انیاد اریاستاد. 2

 esmailzadehhadi99@gmail.com: مسئول( سندهی)نورانیا

 :رانیبابل، ا ی،دانشگاه آزاد اسلامواحد بابل،  ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یاسلام یفقه و حقوق مبان اریاستاد. 3

Rahmanvalzadeh30@gmail.com 



 السلام( هی)عل یاز منظر امام عل یفقه حکومت یحکومت بر مبنا لیضرورت تشک

 درآمد

فقه  نیاحکام فقهاست، و همچن طستنباروش ا رةبادر هینظر کیو  کردیبه مثابه رو یحکومت فقه

 یحکومت فقهکه در  یرو،گستردگیندارد. ازا فقه اببوا متما به ناظر و نگر¬کل ینگرش یحکومت

حق  یفرد چیه یفقه اسلام نی. بر طبق قواندبو هداخو فقه مسائل متما رندهیدر برگ شود،¬یبحث م

حق را با  نیرا جز خداوند متعال ندارد، خداوند متعال ا یاله نیقوان ییبرپا یمطلقه برا تیاکمح

 بتیو در دوران غ ن،یمعصوم یعنیدر دوران حضور  دهیبرگز های¬به انسان نیو جانش فهینصب خل

قدرت و  ،یاست. در فقه حکومت عهیش یحکومت بر عهده فقها تیبا انتصاب از طرف آنان، مسئول

در واقع،  شوندیحکومت به خدمت گرفته م تیریو مد لیتشک یبرا یفقه اسلام نیقوان های¬تیرفظ

 یاحکام اله یبررس ،یهدف فقه حکومت و  حکومت است ایاز فقه  یبخش یریبه تعب یمتفقه حکو

 زین یبه ابعاد حکومت یاست و در نگرش به همه احکام فقه ینظام و حکومت اله یهادر همه جنبه

قرار  یابیو اداره مناسب نظام و حکومت را مورد ارز تیفیهر حکم در ک یاحتمال ریتوجه دارد و تأث

 (.159: 1390 ،ی)مشکاندهدیم

 ادبیات پژوهش

 . تعریف فقه-الف

(، درایت و شناخت عمیق است) 305ق: 1412به معنای، فهم عمیق)لسان العرب، فقه در لغت 

( و با علم فرق دارد. بعبارتی، ادراک و استنباط عمیق مقررات عملی 52: 1391ذوالفقاری و سیدیان، 

در اصطلاح علمی: هوالعلم  (.15: 1377اسلامی از منابع و مدارک مربوطه همان فقه است)مطهری، 

شریعه الفرعیه عن ادلتها لتفصیلیه. ترجمه علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلیه بالاحکام ال

 (.189: 1392قرآن، سنت، اجماع، عقل است)شب خیز، 

 حکومت فیعرت -ب

 :1364،یدیفراهت)اسی فرد از ظلم و ستمگر بازداشتن واستحکام  یحکومت در لغت به معنا

و  تشکیلات،یحکومت، عبارت است از سازمان ادار زین یاسیو علوم س یدر کتب حقوق اساس(. 67

 (.3: 1385منظور،  ابن)هیو اجرائ هییماند قوه مقننه، قضا ؛یاسیسی نهادها

لحاظ  زیحکومت ن یهامترادف ها،دگاهید از نوع یجدا از حکومت، ارائه شده فیتعار در

 یهاحکومت را با نام گریبه عبارت د ایاند،دانسته مترادف، هم سنخ میرا با مفاه حکومت است وشده

از همان  زین شهینوع اند نیاجداگانه دارد که ینام خود مفهوم که گاه هر اندف کردهیمختلف تعر

 اندعبارتند از:که با حکومت مترادف دانسته یاز جمله موارد .شودیم منبعث آنان یفکر یهادگاهید

از همه باحکومت  شیمفهوم دولت ب انیم نیکه در ا گر،یموارد د یاریبس و فرمانروا م،حاکم،یدولت،رژ
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که  شوندیم هم ارائه یدو به جا نیحکومت و دولت ا فیدر تعر یگاه است که قلمداد شده کسانی

روشن شدن  یبرا و مراد از حکومت همان دولت است که ما است مراد از دولت همان حکومت گاه

 .میپردازیو مفهوم دولت و حکومت م یف لغویتعر انیبه ب میمفاه نیا یمعنا قیدق

ام یا یعنی« الایام دَالتَ» :شودیگفته م یاست.وقت دنیگرد یبه معنا« دول» از ماده« دولت» واژه

  منِ ٍفلَُانی  بَنِ ُدال الله» از آن او شد، و یروزیپ ایمال و ثروت  یعنی« الدَولَة دَالتَ لُه»و کرد، گردش

( در قرآن 315 - 314 ق:1384، سابن فار)روزکردیرا بر دشمنانشان پ فهیطا فلانخدا  یعنی« عَدُوِهِم

 یبه قوم ی)گاهمیگردانیم مردم انیم را امیا آن «:الناَس ِنینُداَوِلهَُا بَ ُامیَالاَتلِک َ  وَ» کریم نیز آمده است:

است و به ضم واژهدال و فتح دال دو  به ضم« دولة(. »140)آل عمران:  (میدهیگرمیبه قوم د یوگاه

(. 508ق:1403)طبرسی،شودیدر مورد جنگ استفاده م )َدَول( در مورد مال و به فتح دال )دوُلَة( دال

دهخدا، «)دولت»واژه لیاست ذ یکس یو ظفر و غلبه به سو یکین زمانه وگردش دنیگرد« دَولَة»

1367 :52.) 

 فقه حکومتی -ج

روی ادله تفصیلی در چارچوب یک سازمان فقه حکومتی دانش احکام شرعی فرعی از  -1

 (.131: 1391فر، کشور است)ضیایی-متشکل مبتنی بر قدرت حاکم در دولت

های مورد نیاز های اجتماعی یا آموزهفقه حکومتی دانشی است، که معارف مربوط به نظام -2

ها یا ه عنوان فقه نظامکند لذا از فقه حکومتی، گاه ببرای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج می

 (.192: 1390شود)پرور، الاداره یاد میفقه

فقه حکومتی به مثابه یک رویکرد و یک نظریه درباره روش استنباط احکام فقهی است، که  -3

نگر و ناظر به گیرد. فقه حکومتی، نگرشی کلدر مقابل روش و رویکرد فردی استنباط احکام قرار می

شود تمام ابواب و مسائل فقه ای که در فقه حکومتی بحث میاز این رو، گسترهتمام ابواب فقه است. 

دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، خواهد بود. در این نگاه، حکومت نشان

 (. 185 - 184: 1390سیاسی، نظامی و فرهنگی است)مشکانی سبزواری،

افزارهای ها و نرمبوط به اداره و سرپرستی از طریق نظامفقه حکومتی دانش استنباط احکام مر -4

های دینی در ها و قواعد جریان یافتن اصول و ارزشاجتماعی از منابع دینی است. این دانش، زمینه

 (.61: 1395سازد)میرباقی و همکاران، حوزه مدیریت کلان اجتماعی را فراهم می

 یروابط گوناگون اجتماع جادیاگوی نظام اسلامی در فقه حکومتی فقهی است که تبیین ال نینابراب

ی د. بدین ترتیب واژرا بر عهده دار اسلام یاله عتیشر و کنترل آن بر اساس تیو هدا تیریو مد



 السلام( هی)عل یاز منظر امام عل یفقه حکومت یحکومت بر مبنا لیضرورت تشک

های فقه حکومتی به مفهومی اعم از واژه )فقه سیاسی( اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر نظام

  (.71: 1393 ،ی)اراکشودنظام آموزشی، نظام اقتصادی، و غیره میاجتماعی؛ نظیر نظام فرهنگی، 

 تعریف فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری -د

کنیم، باید این را مورد نظر قرار بدهیم که جامعه وفتی در باب مسائل مالی اسلام بحث می

نیم، به این لحاظ کاسلامی، نظام اسلامی امور مالیش چگونه بگذرد؟ اگر در باب خمس بحث می

بحث کنیم که نظام اسلامی از هر کسی چقدر، از چه چیزی و برای چه مصرفی باید بگیرد؟ کما اینکه 

 إِنَِّ خُذْ مِنْ أَموَْالهِِمْ صَدقََةً تُطهَِِّرُهُمْ وَتُزکَِِّیهِمْ بهَِا وَصلَِِّ عَلَیهِْمْ »ظاهر آیاتی که در باب خمس یا زکات 

وَاعْلَمُوا أَنَِّماَ غَنمِْتُمْ مِنْ شیَْءٍ فَأَنَِّ للَِِّهِ خُمسَُهُ »(. و آیه 103توبه: «) عَلِیم سَمیِعٌ وَاللَِّهُ لهَُمْ سَکَنٌ صَلاَتَکَ

 (.8/41قرآن: «)السَِّبِیلِ وَابْنِ وَالْمسََاکِینِ وَالیَْتاَمَىوَللِرَِّسوُلِ وَلِذِی الْقُربَْى 

و )ای مؤمنان( بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن خاص خدا و رسول و  ترجمه:

 .خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان )از خاندان او( است

تو از اموال مؤمنان صدقات را دریافت دار که بدان صدقات نفوس آنها را پاک و پاکیزه  ترجمه:

، و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب دهیسازی و رشد و برکت میمی

 (.1366،1،6ای، ت)خامنهتسلِّی خاطر آنها شود و خدا شنوا و داناس

ها و جامعه اسلامی است. بحث یک فرد مسلمان بریده از افراد دیگر بحث بر سر امور مسلمان

تر اینکه مجتمع رفتار کنم؟ چیزی مهمنیست که حالا من با این یک مشت پولی که دارم، چطور باید 

ها با این درآمد خودشان چگونه باید عمل ها انسان با این نظام، با این حکومت، اینعظیم این میلیون

 بکنند؟ درآمد عام و عمومی جامعه اسلامی چیست؟ خمس در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد.

 روش تحقیق

انجام شده است مورد  گرانید یکه از سو یلعات مستندموضوع با مطا نیدر ا روش تحقیق

و مقالات  ینترنتیا ،¬ای¬کتابخانه های¬یبررس قیاز طر زیاطلاعات ن ریملاحظه قرار گرفته و سا

 هاى¬افتهیمحقق  ای¬اطلاعات کتابخانه یگردآور وهی. در شرفتیانجام پذ یو خارج یداخل

 سازى¬و با استفاده از روش استقرائى به فشرده کند¬می گردآورى را اى¬و کتابخانه یا-مصاحبه

حکم صادر  تیو در نها پردازد¬یم لیو تحل هیو سپس به تجز بندی¬بخش قطری از اطلاعات

 قاتیتحق یدر تمام ای¬کتابخانه های¬. روشابدی¬یرا به اتکاى آنها م قیو پاسخ مسئله تحق کند¬یم

مطالعه  یعنی قیتحق ندیاز فرا یاز آنها در بخش یدر بعض یول رد،گی¬یمورد استفاده قرار م یعلم

 درکه  یابزار نتری¬(. عمده196، 1397: انی¬حافظ)¬شود¬یاستفاده م ،یو سوابق پژوه اتیادب

 ش،فی: از اند¬ارتعبا. شود¬یاطلاعات از آن استفاده م یجمع آور یبرا ای¬کتابخانه قاتیتحق
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( در 205)همان منبع:  انهیرا لیو فا یاستخراج اطلاعات، نقشه، کروک ی¬جدول و فرم، پرسش نامه

 مایاستفاده نموده شیاز ابزار ف شتریپژوهش ما ب نیا

 ضرورت تشکیل حکومت

 نیرالمومنیو ضرورت حکومت از منظر کلام ام تیاهمالف . 

 شهیکه ذاتا ً هم یاست اجتماع یشودکه انسان موجودیبشر آشکار م یدر زندگان قیازتحق

رساند، یرا م یجامعه انسان یریپذیحکومت نیو ا ردیاز او دستور بگ بالا دست بوده تای قدرت یایجو

 نکهیاست که مطلوب بوده و در آن حقوق افراد پاس داشته شود؛ غافل ازا یحکومت یایالبته جو

 کردندیحول محور خداوند حرکت م ستباییخود م نیرید یآرزو نایبه  افتنیدست  یبرا هاانانس

نداشته است  تیبشر یبرا ایثمره یجز گمراه نینه حول محور خود و ا ابندی قتوفی راه نیتا در ا

 اندسعادت و کمال حرکت نموده یو راه اصل حیصح ریدر مس یاست که تنها کسان لیدل نیوبه هم

 یانیبا اعتقاد به مکتب وح یخدا را شرک دانسته و تنها حول خالق اصل ریهر گونه حکومت غ که

و فرستادگان خداوند متعال به راه سعادت صعود  اءیو اول اءیانب یهاتهدای با و اندحرکت نموده

 ختلافاتمردم وجود داشته باشد تا از ا تیهدا یبرا ،مطلوبحکومتی  در جامعه دیبا شهینموده اند. هم

فرستاده  هایو به مدد تلاش میبه لطف خداوند کر انیم نیدر ا شود. یریدرجامعه جلوگ و انحرافات

 هایدستورات و راه و روش یکه تمام نید نتریمقدس اسلام به عنوان کامل نید، اش حضرت محمد

و البته  تیسعادت و هدا یحاکمانند برا نیکه بهتر نیداشته است و ائمه معصوم یبه ما ارزان لازم را

 در )علیه السلام( یو از جمله حضرت عل نمعصومی اند ائمهشده ههدی هاما از آنها به انسان تیتبع

که همگان  ینینظم در جامعه شود و قوان یکه باعث برقرار ینظر داشتند که وجود حکومت و قدرت

 دنیه و در رسدر جامعه حاکم شد یصورت نابسامان نیا ریاست و در غ یکنند ضرور تیاز آن تبع

 ( 63:1377شود)دلشاد تهرانی،یوارد م بیکمال خلل و آس یبه سو ریبه هدف مهم س

 یدیامام علی )علیه السلام( در مقابل تفکرات ضد دولت و ضد قانون گروه خوارج تأک عملکرد

و  گاهیجا تیاهم میو تفه نییتب برای حضرت. است حکومت و قانون در جامعه گاهیجا تیبر اهم

حق  یها را سخنکلام آن، را سر داده بودند «لا حکم الا لله» ضرورت دولت در مقابل خوارج که شعار

 دانستندیخدا روا نم یرا جز برا ییها فرمانروااند. چرا که آنرا اراده کرده یامر باطل آندانستندکه از 

 کوکاریو مقررات برخوردار باشد خواه ن نیاز نعمت وجود حاکم و قوان دیکه مردم با یدر صورت

 توانندیم مانیوجود حکومت است که چه کافران و چه مردم افراد با ا هیباشد خواه بدکار و تنها در سا

)دلشاد شود یریحقوق جلوگ عییتضبرخوردار باشند و از تیپرداخته و از امن شیبه امور خو

 مِن ٌریحطوم خٌَ ٌسَدا» :ندیفرمایحکومت م تیدر اهم شتریب دیتاک یبرا حضرت (15:1390تهرانی،



 السلام( هی)عل یاز منظر امام عل یفقه حکومت یحکومت بر مبنا لیضرورت تشک

سلطان  درنده از سلطان ستمگر بهتر است، و ریش «مِن فِتَن ٍتَدوم ٌ ریسلطان ٍظَلوُمٍ، وسُلطان ٌظَلُوم خٌَ

 (.359ق: 1403)مجلسی، بهتر است یستمگر از فتنه طولان

بهتر  میتفه یو حضرت برا شودیم یطولان یهاحکومت منجر به هرج و مرج و بروز فتنه نبود

 ییدانند؛ تا جایبهتر م یحکومت یرا از هرج و مرج و ب درنده ریو ضرورت وجود حکومت، ش تیاهم

 نظردر  دی. بادهندیم حیترج یقانونیحکومت ظالمه را بر ب نیجائر و ستمکار باشد، ا یکه اگر حاکم

و  یفطر تبادلات هیاجتماع و در سا طیاست،در مح یاجتماع یانسان موجود نکهیداشت با توجه به ا

و در  ابد،یدست  تیکرده و به موفق شرفتیپ تواندیاز امکانات و درچارچوب مقررات م یبرخوردار

منافع خود ممکن است منافع  و هابه خواسته دنیرس یهر کدام از افراد در تلاش برا نصورتیا ریغ

 یختگیو مرج و افسار گس رجباعث ه نیو ا ندیافراد را سد راه خود دانسته و درصدد رفع آن برا گرید

خود و در چارچوب  ریحاکم باشد تا هرکس در مس ینیمقررات و قوان دیبا نیبنابرا .شودیدر جامعه م

است که  ازیمورد ن یامام دولت دهیو به عق ابد؛یافراد سامان  یو زندگ دیشده حرکت نما نییتع نیقوان

 شیبرقرار گردد و مردم در آسا تیشود و امن یریجلوگ به حقوق و مرزها یآن از تعدِّ نیقوان هیدر سا

 به سربرند.

 هاحکومت انواع  -ب

 برخی که اندبر مردم بوده یمختلف هایهمواره شاهد تسلط حکومت خیدر طول تار هاانسان

است که  ینید ریغ یگفت که حکومت توانیمختصر م فیتعر کی دراند بوده ینید ریغ یبرخ ینید

 یو اسلام ینیاستوار باشد و حکومت د یو اسلام ینیاز اصول د ریغ یطبق اصول نشیاحکام و قوان

 یو اسلام ینید یارهایآن اصول و مع نیقوان یو اجرا یزیراست که در برنامه یحکومت

 (.29:1385)سلمانی کیاسری،تیرعا

 نیخداوند و ائمه معصوم دییاست که مورد تا یحکومت نیاحکام آن با اسلام سازگار باشد و چن و

 :اند¬را ذکر کرده و فرموده یحکومت نیچن لتشکی فلسفه 131در خطبه نیرالمومنی. امباشدیم

 مِنِ   ٍءیسُلطَانٍ، و َ لَا التِمَاس َ شِ یکَان َ مِنَِّا مُنَافسََة ً فِ ی الَِّذِ ِکُنیَ اِنَِّک تَعلَم ُ اَنَِّه ُ لَم  َِّاَللَِّهُم»

المَظلوُمُون َ مِن  امَنیَبلَِادِک، فَ َیو َ نُظهِر َ االِصلَاح َ فِ نِکَ،یفُضوُل ِالحُطَامِ، وَلکَنِ لِنَرِد َ المَعَالمِ َ من دِ

 «عبَِادکَِ، و َ تُقَام َ المُعَطَِّلَة ُ مِن حَدُوُدکِ

تلاش و رقابت  یحکومت نه برا بدست آوردن یکه مطالبه و اقدام ما برا یدانیتو م پروردگارا،

 یها.بلکه همه هدف ما ورود به نشانهایاز مال دن یادتیخواستن ز یبوده و نه برا یگرسلطه دانیدر م

 ابند،یو امان تو امن  دهیبندگان ستمد که باشد تو بوده است. یتو و اظهار استصلاح در شهرها نید

هدف خود  وایش انیب نی. امام با افتدیب انیاست، به جر ستادهیو احکام توکه از اجرا بازا فرهایوآن ک
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 یمردمان معرف تیاحکام آن، اصلاح شهرها و امن یخداوند و اجرا نید ییبرپا حکومت، رشیرا از پذ

در حکومت باطل هدف،  حق. ایباطل است  اینظر امام علی )علیه السلام( حکومت  از کنند.یم

، و شعار انا ربکم الاعلی سر دادن کردن بر مردم ییمطلق و خدا تیحاکم ،یخود کامگ ،یستمگر

براموال  یجاهل و جفاکار ل،یبخ ق،یافراد نالا یحکومت نیکه با توجه به فرموده حضرت درچناست، 

. و اما در حکومت رسانندیم کتو امت را به هلا شوندیو نفوس و احکام مردم حاکم م سیو نوام

افراد بر مردم حکومت  نیو کارآمدتر نتریقیحقوق مردم است لا یعدالت و ادا یحق که هدف اجرا

 یعدالت، ادا ییدر برپا یطبق اصول اسلام، سع یبا تلاش در جهت وضع و اجرا نیدارند و قوان

آن  فتهیاست،که همگان ش یکومتهمان ح نیدارند و ا یو حفظ کرامت انسان یحقوق مردمان و آزاد

 هستند.

 از منظر امام علی )علیه السلام(ضرورت تشکیل حکومت بر مبنای فقه حکومتی 

 مردم بیو توجه به رشد و تاد یو معنو یماد تسعاد نیتام الف:

فقه حکومتی  که دانندمی هامردم را از جمله حقوق آن تیو ترب تیهدا امام علی )علیه السلام(

مسؤول دانسته  گریکدینسبت به  مردم و زمامداران را شانی؛ اقرار دادهبر عهده حکومت  این وظیفه را

النَّاسُ إِنَّ لِی علََیْکُمْ حَقِّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حقٌَّ؛ فَأَمَّا  أَیُّهَا» :ندفرمایمی و اند،برشمرده یحقوق کیهر یو برا

 . «مْ کَیْمَا تَعلَْموُاحَقُّکُمْ علََیَّ فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ وَ توَفِْیرُ فَیئِْکُمْ علََیْکُمْ وَ تَعْلیِمُکُمْ کَیْلَا تَجهَْلوُا وَ تَأْدیِبُکُ

و شما را بر من حقى است. حقى که شما به گردن من دارید،  : اى مردم، مرا بر شما حقى استترجمه

تمامى، میان شما تقسیم کردن و تعلیم دادن شماست ه خواهى شماست و غنایم را باندرز دادن و نیک

 تا جاهل نمانید و تأدیب شماست تا بیاموزید.

 اقامه حق و دفع باطل ب:

اقامه حق و دفع باطل بر مبنای فقه حکومتی  نیرالمومنیحکومت ام لیاهداف تشک نتریمهم از

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ  قَالَ» :کندیکه نقل م دیاز کلام ابن عباس فهم توانیمطلب را م نیبود ا

لَ لِی مَا قیِمَةُ هَذَا النَّعْلِ؟ السلام( بِذِی قَارٍ وَ هوَُ یَخْصِفُ نَعْلَهُ، فَقَا هیعَنْهُ دخََلْتُ عَلَى أَمیِرِ الْمؤُْمنِِینَ )عل

 «السلام( وَ اللَّهِ لهَِیَ أحَبَُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرتَکُِمْ إِلَّا أَنْ أقُِیمَ حَقِّاً أَوْ أَدفَْعَ بَاطلًِا هیفَقُلتُْ لَا قیِمَةَ لهََا. فَقَالَ )عل

کفش خود را پینه ، خدمت امام رفتم که داشت «ذى قار»گوید در سرزمین : ابن عباس مىترجمه

زد، تا مرا دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم بهایى ندارد. فرمود: به خدا سوگند، مى

تر است مگر اینکه حقِّى را با آن به پا دارم، ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوبهمین کفش بى

 یا باطلى را دفع نمایم. 



 السلام( هی)عل یاز منظر امام عل یفقه حکومت یحکومت بر مبنا لیضرورت تشک

 تحقق عدالت ج:

از  انتیو ص اءیاحی در جهت رشد فقه حکومتی حکومت اسلام یریگاز اهداف شکل یکی

عدالت ممکن نخواهد بود چنانکه  یاجرا قیامر جز از طر نیهمان حقوق عامه است وا ایحقوق مردم 

أفَْضلََ قرَُّةِ عَیْنِ الوُْلاةَِ اسْتِقاَمَةُ الْعدَلِْ فیِ  إِنَّ» :دفرماییم 53در نامه عدالت  تیاهم یدرباره مانیمولا

 نصَِیحَتهُُمْ إِلاَّ بِحیِطَتهِمِْ الْبِلاَدِ، وَظهُوُرُ موََدَّةِ الرَّعِیَّةِ؛ وإِنَّهُ لاَ تَظهَْرُ مَوَدَّتهُُمْ إِلاَّ بسَِلاَمَةِ صُدُورِهمِْ، وَلاَ تَصحُِّ

ةِ استِْثْقَالِ دُوَلِهِمْ، وَتَرکْ اسْتِبْطَاءِ انْقِطَاعِ مُدَّتهِِمْ؛ فَافْسحَْ فِی آمَالهِِمْ، وَ واَصِلْ فِی علََى وُلاَةِ الاْموُرِ، وَقِلَّ

شود برقرارى عدالت )بدان( برترین چیزى که موجب روشنایى چشم زمامداران مى «حُسْنِ الثَّناَءِ عَلَیْهِمْ

ایا به آنهاست و محبِّت و علاقه رعایا نسبت به آنها جز در همه بلاد و آشکار شدن علاقه و محبِّت رع

شود و خیرخواهى هایشان )و بر طرف شدن هرگونه سوء ظن به زمامداران( آشکار نمىبا پاکى دل

شود که با میل خود گرداگرد زمامداران جمع شوند و حکومتِ کاملا مفید واقع مى ورتىآنها در ص

ارِ پایان گرفتن مدت حکومتشان را نکشند، بنابراین میدان آرزوها آنها بر ایشان سنگین نباشد و انتظ

 را )براى زندگى( در برابر سپاهت وسعت بخش.

 تیامن نیتام د:

وجود حکومت و  هیدر سا در جامعه جز تینظم و امن یامام علی )علیه السلام( برقرار دهیعق به

اگر حکومت و قانون نامطلوب هم بنابر دیدگاه فقه حکومتی در کلام امام،  .ستین ریقانون امکان پذ

 و فتنهی قانونیکمتر از نبود حکومت و به تبع آن هرج و مرج و ب شیکه باشد، باز هم بهتر و ضررها

 ت،یبدون امن حکومتی بر پایه تشکل حکومت است. سازنظاماست؛ چرا که فلسفه فقه حکومتی 

 تیامن یو برقرار نیتأم ،یمقولات هر حکومت نیتر یو اساس نیتر یاز اصل یکیو  ستیحکومت ن

شرط  شیفرد و جامعه است و پ اتیح یربنایسنگ ز تیمردم و دفاعِ از حقوق آنها است. امن یبرا

در  نیرالمومنیام که. چناندیآیبه حساب م یو معنو یماد یهر گونه توسعه و رشد و رفاه و ارتقا

به العدوِّ و تأمنُ به السِّبل  قاتلِیبرِّ او فاجر ... و  ریلابدِّ للناس من ام» :ندفرمایمی البلاغهنهج 40خطبه 

 ؛«فیبه للضع ؤخذیو 

او با دشمن جنگ شود  لهیبدکار، تا به وس ای کوکاریلازم است؛ خواه ن یریمردم ام یناچار برا به

در رفاه باشند و از شرِّ بدکاران  کوکارانیگرفته شود و ن ااقوی از ضعفا حقوق و گردد امن هاو راه

 داشته باشند. شیآسا

و از  دیفرمایم انی(، فلسفه حکومت و ضرورت آن را بلیه السلام)ع امام ،ینوران انیب نیا در

 دگانیاز حقوق مظلومان و ستمد تیدفاع و مقابله با دشمنان، حما ت،یامن یاهداف و اصول آن برقرار

 یآورجامعه و جمع و امنیت و آرامش شیرفاه و آسا نیمتجاوزان و تأمو مقابله با ستمگران و 
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قلدران  ییشمرد، که با هرج و مرج و تهاجم دشمنان و زورگویآن را برم حیصح رفالمال و مصتیب

 .دینما نیو حقوق محرومان را تأم زدیبه مبارزه برخ

 حکومت لیوحدت در پرتو تشکذ: 

 عىیفطرى و طب یامر« اتحاد»استنباط نمود که  توانیم نیمراجعه به کلمات حضرت چن با

دارد. در خطبه  در فطرت انسان شهیر« اتحاد»آمده است.  دینوع دوستى پد هیو انسان با روح باشدیم

 هادرون یجز آلودگ یزیچ د،یگریکدیخدا برادران  نیشما براساس د»نهج البلاغه آمده است:  113

 یرخواهیو خ د،دهیینم یاریرا  گریکدی لیدل نیشما را از هم جدا نکرده است، به هم ها،تین یو بد

 ىگرایوحدت گرچه .«دورزیینم یو باهم دوست دیبذل و بخشش ندار گریکدیو به  دکنییهم نم

و عدم اهتمام به آن، موجب  توجهىیو ب باشدیپرورش و توجه م ازمندیفطرى است، اما امور فطرى ن

 نیرالمؤمنیجهت ام نیبه هم رد،یتندبادهاى روزگار قرار گدر معرض  ایکه شکوفا نگردد و  شودیم نیا

و خود را  نمودیم لاشت اریبس امبر،یامت پ نیامر فطرى در ب نیا تی)علیه السلام( براى تقو یعل

اشاره  نهیزم نیدر ا یشتازیکه با صراحت به پ آوردیوحدت اسلامى به شمار م شخص به نیترمشتاق

من  ست،ین ترصیدر امت محمد)ص( حر یاز من بر اتحاد و همبستگ کسچیبدان ه»نموده است: 

 (.69نامه، )«هستم کوین گاهیجابه و بازگشت  کویکار خواستار پاداش ن نیدر ا

 جادیدر ا ینقش مؤثر ،یامام علی )علیه السلام( حکومت اسلام ی و فقه حکومتیاله نشیب در

 دارد،یگام برم فقهی تکامل ریدر مس ،یکه با داشتن هدف اله یامت رایامت دارد؛ ز یکپارچگیوحدت و 

و  ،و مقتدا رشیو مورد قبول و پذ یاز آرمان اله یکه تبلور دیتمسک جو یبه رهبر دیبه ناچار با

به کار  دیکه زمامدار جهت حفظ نظام با یاستیباشد. امام با اشاره به سیی جامعه ایتحرک و پو لیدل

وَ مَکَانُ الْقیَِّمِ بِالْأَمْرِ مَکاَنُ »: دیفرمایم انیب نیلزوم حکومت و نقش آن در وحدت امت را چن رد،یگ

 «هِ أَبَداًوَ ذَهبََ ثُمَّ لَمْ یَجتَْمِعْ بِحَذَافِیرِ  لْخَرَزُالنِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَ یَضُمُّهُ، فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ ا

. دهدیم وندیپ گریکدیها را گرد آورده و به است که مهُره یازمامدار نسبت به ملت، مانند رشته نقش

 (.146)خطبه، ندیآیگرد نم یو به تمام پاشندیها از هم ماگر رشته بگسلد، دانه

 یرفاه عموم نیتام ر:

و یکی  را در برابر ملت و تعهد دولت فهیوظ 34 در خطبهامام علی )علیه السلام(  نیرالمومنیام 

 جادیبا ا که شماردیم مردم همه یدر زندگ رفاه نیتأماز نمودهای فقه حکومتی بر محوریت اقتصادی، 

 ساختن کنشهیدرآمدها و ر سطح و بالا بردن و تجارت و کار و صنعت کشت به دادن و رونق اشتغال

 یبرا لازم بودجة نیدر تأم کوششبر  ، علاوهحکومتی در بخش اقتصادیفقه است.  سریم ،یکاریب



 السلام( هی)عل یاز منظر امام عل یفقه حکومت یحکومت بر مبنا لیضرورت تشک

مورد  امکانات ساختن در فراهم دیبا ره،یو غ یفرهنگ ،ینظام ،یاسیس در ابعاد مختلف ،کشور اِدارة

 بکوشد. توان کشور، با تمام یرشد اقتصاد یبرا ازین

 کشاورزان اریدر اخت طور گستردهثر است، بهمؤ یزو بهبود کشاور در گسترش را که یامکانات

 را برطرف هایسازد، و کاست فراهم یکشاورز وضع به دنیبهبود بخش یبرا لازم طیقرار دهد، و شرا

و بطور  همواره دیبا . بلکهدینما واگذار خودشان به ،مستضعفند ای ناآگاه شتریب را که آنان آنکه کند. نه

 باشد. داشته یکشاورز شرفتیبر پ کارشناسانه نظارت مستمر، دولت

از  یازینیب تا سرحد خرد و کلان یصنعت یهاکارخانه سیتأس یبرا در بُعد صنعت نیهمچن

 و جذب یو خارج یداخل بکوشد. و در بُعد تجارت عموم ازیمورد ن یصنعت یهافرآورده وارد کردن

 ثروت عادلانه عیو توز ف،و مصر یدرآمد عموم نیب توازن جادیها، و اآن کار انداختن و به هاهیسرما

 . استفادةدینما و دلسوز اقدام خبره نظر کارشناسان ریآحاد ملت، ز درآمد سرانه سطح و بالا بردن

 یبرداردر بهره مردم به مجال و دادن ،یخداداد یهاو اندوخته یعیو طب یمل یهااز ثروت مانهیحک

فقه حکومتی بر  یضرور اقدامات گریدولت، از د میر نظر مستقیو ز مقررات آنها در چارچوباز

 است. مبنای اقتصاد

 یاستبداد و خودکامگ ینف ز:

 تیبلاغه به اهمال سراسر نهج امام )علیه السلام( درشده و  اریبس دیاسلام به محبت تاک نید در

بنا بر فقه حکومتی،دولتی تداوم دارد که مبانی فقهی را با استفاده از اصل محبت محبت اشاره کرده 

وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ »: دفرماییم رانیدرباره شیوه حکم خطاب به مالک اشتر 53در نامه اجرا کند، امام 

ضَاریِاً تَغتَْنِمُ أکَْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا  اً اللُّطْفَ بهِِمْ وَ لَا تَکوُنَنَّ عَلَیهِْمْ سَبُعالرَّحْمَةَ للِرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لهَُمْ وَ 

مْ ى عَلَى أَیْدِیهِأَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلقِْ یَفْرُطُ مِنهُْمُ الزَّللَُ وَ تَعْرِضُ لهَُمُ الْعِللَُ وَ یُؤْتَ

وَ صَفْحِکَ مِثْلِ الَّذِی تُحبُِّ وَ تَرضَْى أَنْ یُعْطیَِکَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ  فْوِکَفِی الْعَمْدِ وَ الْخَطإَِ فَأَعْطهِِمْ مِنْ عَ

تَکْفَاکَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتلََاکَ صَفْحِهِ فإَِنَّکَ فوَقْهَُمْ وَ وَالِی الْأَمْرِ عَلیَْکَ فَوقَْکَ وَ اللَّهُ فوَْقَ مَنْ وَلَّاکَ وَ قَدِ اسْ

با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز،  مهربانى .«بهِِم

اى برادر اند، دستهچونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى، زیرا مردم دو دسته

هایى بر زند یا علِّتگناهى از آنان سر مى اگر باشند.دینى تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مى

گردند، آنان را ببخشاى و بر آنان شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتکب مىآنان عارض مى

گیر، آن گونه که دوست دارى خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر، و آسان

کس که تو را فرماندارى مصر داد والاتر است، که انجام امور مردم  نخدا بر آامام تو از تو برتر، و 
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-می10در حکمت  نیهمچن و؛ مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است

)علیه  : امامترجمه .«حَنُّوا إِلَیْکُمْالنَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعهََا بَکَوْا عَلَیْکُمْ، وَ إِنْ عِشْتُمْ  خَالِطوُا» فرمایند:

السلام( فرمود: آن گونه با مردم معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک بریزند و اگر زنده 

 را از هرگونه خود شانیالبلاغه خطاب به مالک اشتر ا نهج 53در نامه  و بمانید به شما عشق ورزند.

 :دفرماییم شانیو خطاب به ا کندیمنع م یو خودکامگ ینیب یبزرگ

ا تَنْدَمَنَّ تَنْصِبَنَّ نَفسَْکَ لِحَرْبِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لاَ یَدَ لَکَ بِنِقمَْتِهِ وَ لاَ غِنَى بِکَ عَنْ عَفوْهِِ وَ رحَْمَتِهِ وَ لَ وَلَا»

جَدْتَ مِنهَْا مَنْدُوحَةً وَ لَا تَقوُلَنَّ إِنِّی مؤَُمَّرٌ آمرُُ علََى عَفوٍْ وَ لَا تَبْجَحَنَّ بِعُقوُبَةٍ وَ لَا تسُرِْعَنَّ إِلَى بَادِرَةٍ وَ

ا أَنْتَ فِیهِ مِنْ فَأُطَاعُ فَإِنَّ ذَلِکَ إِدْغَالٌ فِی الْقَلبِْ وَ مَنهَْکَةٌ لِلدِّینِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الْغیَِرِ وَ إِذَا أحَْدَثَ لَکَ مَ

فوَقَْکَ وَ قُدْرَتهِِ منِْکَ علََى مَا لَا تقَدِْرُ علََیْهِ مِنْ نَفسْکَِ  هِظرُْ إِلىَ عِظَمِ مُلکِْ اللَّسُلْطَانِکَ أُبَّهَةً أوَْ مَخِیلَةً فَانْ

 .«عَقلِْکَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُطاَمِنُ إِلیَْکَ مِنْ طِمَاحِکَ وَ یَکُفُّ عَنْکَ مِنْ غَربِْکَ وَ یَفِیءُ إِلیَْکَ بمَِا عَزَبَ عَنْکَ مِنْ

ا مستیز، که تو را از کیفر او نجاتى نیست، و از بخشش و رحمت او بى نیاز نخواهى بود. با خد هرگز

بر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر کردن شادى مکن، و از خشمى که توانى از آن رها گردى 

، مردم نگو، به من فرمان دادند و من نیز فرمان مى دهم، پس باید اطاعت شود به شتاب نداشته باش.

اگر با  و هاست.که این گونه خود بزرگ بینى دل را فاسد، و دین را پژمرده، و موجب زوال نعمت

مقام و قدرتى که دارى، دچار تکبِّر یا خود بزرگ بینى شدى به بزرگى حکومت پروردگار که برتر از 

عقل و نشاند، و دهد، و تندروى تو را فرو مىتو است بنگر، که تو را از آن سرکشى نجات مى

 گرداند.ات را به جایگاه اصلى باز مىاندیشه

 یحفظ کرامت انسان ژ:

ها بایم که تمامی مباحث فقهی برای کرامت بخشیدن و احترام به انسانبا نگاهی کلان درمی

اند، وظیفه فقه حکومتی گرامی داشتن این حق، که جز در راستای حکومتی شدن احکام ایجاد شده

 شد.فقهی میسر نخواهد 

است.کرامت  ریناپذثابت و زوال یحق امر نیا حق کرامتند. یدارا ات،یبالاتر از حق ح هاانسان

آن از عزت  هیافراد در سا نیبنابرا است. یارزش تیثیشرف و عزت و ح یانسان دارا نکهیا یعنی

چون، عقل، احساس  هاییارزش و هاموهبت دارای هابرخوردارند و ارزشمندند، و بخصوص که انسان

به  شتریاو ب یبرا یکرامت انسان تیلزوم حفظ و رعا نیباشند بنابرایم زیاستعداد کمال و وجدان ن و

 و شود شمرده محترم زیتوسط حاکمان ن دیبا حق نیا .شودیموجود ارزشمند دو چندان م کیعنوان 

 نیحفظ کرامت مردمان است؛ بنابرا یاز اهداف حکومت اسلام یکیامام علی )علیه السلام(  ددی از



 السلام( هی)عل یاز منظر امام عل یفقه حکومت یحکومت بر مبنا لیضرورت تشک

که احساس  نینه ا ندیاست که در آن مردم احساس عزت و ارزش نما یو اسلام ینید یحکومت

 (.72:1385 ) سلمانی کیاسری،کنند یاعتباریحقارت و ب

آدم  الناس!ِإن هایاأی» :فرمودندیم ایدر خطبه نیرالمؤمنیکه ام کندینقل م"یبن جعفر العقب محمد

که  یرا ست به مردم! یا «بعضًا بعضکم خول اللهعبدا ً و الٌأمة ً وٍ إن الناس کُلِّهمًأحرا ر و لکن  لدیلم 

 گریکدی به را شماها خداوند امِّا اندآزاده قتیاست و مردم در حق اوردهین ایبه دن یزیآدم برده و کن

در  دیحاکمان با نیبنابرا(. 342:1391 ،یاخوان کاظم)(دیرا ده گریهمد یواگذار کرد)انجام کارها

 یگذاراز ارزش ایخود نشانه نیبپردازند و ا یازعقل جمع یریگرابطه با مردم، به بهره یبرقرار هیسا

 نسبت به افراد تحت حکومت است. یو حفظ کرامت انسان

 .است گاهیجا نترییانسان اساس یعادلانه در زندگ نیحکومت عادل و قوان گاهیجا نیبنابرا

امام آن اندازه است که حضرت تلاش مردم  و مقررات درنظر نیحکومت و قوان ییلزوم برپا ضرروت

 یکار چهیکه دست به  خواهندیمردم م از .دانندیمقدم م یبر هرکار را فقه حکومتی لیتشکی برا

است که  یمردم در گرو حکومت زیو حکومت معلوم گردد چرا که همه چ دولت فینزنند تا تکل

 .شودیم لیتشک

 نتیجه

 حکومت  ًها فطرتا¬است و انسان یامر ذات کی تشکیل حکومتتوجه داشت که مسئله  دیبا

 یایاست و انب تیحائز اهم اربسی ست¬ها¬کمال انسان یبرا یمؤثِّر عامل ¬حکومت نکهیو ا رندیپذ

 دهیآنها برگز تشکیل حکومت برایهمواره جهت  مردم به عنوان رهبران زیو ائمه اطهار ن یاله

اهمیت و  بهابتدا حکومت  ،یچون فقه حکومت یممفاهی از استفاده با حاضر پژوهش در. اند¬شده

سپس به  پرداخته شده نیرالمومنیکلام امضرورت تشکیل حکومت بر مبنای فقه  حکومتی از منظر 

دلایل تشکیل حکومت از جمله، تامین سعادت مادی، اقامه حق و دفع باطل، تحقق عدالت، تامین 

 منیت، وحدت، رفاه عمومی، نفی استبداد و حفظ کرامت اشاره شده است.ا

 منابع

 .قرآن کریم. 1

  .البلاغهنهج. 2
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 الحوزه والجامعه.
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 روایات و قرآن در انصار فرهنگی اخلاقی هایمولفه

 1ماندانا ازوجی

 2علی میر محمد

  3مهدی افچنگی
 

 )مقالۀ پژوهشی( 48تا  26، صفحۀ 20/08/140۳تاریخ پذیرش:  02/07/140۳تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 كردندزندگی می مدینه در خزرج و اوس نام با اسلام از پیش كه هستند یمسلمانان از دسته آن انصار

 مردم هاآن. شدند مفتخر لقب این به اسلام، دشمنان مقابل در حضرت آن از دفاع و پیامبر یارى دلیل به و

 راه در و و از آنها حمایت كردند داده پناه مكه از شده رانده مسلمانان به كه بودند اخلاق و با فرهنگی خوش

 خاندان به محبت بودن عمومى هاشم، بنى با آنان مثبت رابطه چون مواردى. كردند نثارى جان اسلام پیشرفت

 همراهى آنان، از)ع(  بیت اهل ستایش ایشان، میان در )ع( اطهار ائمه یاران بودن فراوان آنان، میان در پیامبر

 توانمى حضرت، آن سیاسى رقباى با آشكارشان تقابل و حكومتش عصر در علی )ع( امیرمؤمنان با آنان جدى

 مهاجران به یاری دست دادن با كه بودند كسانی انصار. گرفت نتیجه بیت اهل مكتب و تشیع به را ها آن گرایش

 شهر به مكه از كه هنگامی مكه مهاجر. بخشیدند را مدنی دولتی و نمونه جامعه یك ایجاد امكان آنها به مكه

 پیامبر مدینه به را خویش شهر اسم انصار. نداشت همراهی و خدایاری جز و بود كسبی و تنها كرد كوچ یثرب

 اینمونه شهر دولت یك كه كنند بیان هم و باشند مدنیت تمدن سازنده به خود علقه بیانگر هم تا دادند نام تغییر

 این در بنابراین .كنند استفاده آنان روش از و كرده یاد سرمشق عنوان به آن از توانندمی جوامع دیگر كه اندبوده

 ،انصار اصطلاحی و لغوی معنای اول، بخش: است مباحث این با بخش چند بر مشتمل حاضر تحقیق مقاله

و ائمه اطهار )ص( اهمیت انصار نزد پیامبر دوم، بخش ؛روایات در انصار مفهوم بیان قرآن، در انصار مفهوم بیان

 ایكتابخانه تحقیق این روش. های اخلاقی و فرهنگی انصار پرداختیمبخش دیگر در رابطه با ویژگیدر، )ع(

 . است

  .روایات، فرهنگ، اخلاق، قرآن، انصار :هاكلیدواژه

                                                           
: واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایراندانشكده علوم انسانی، دانشجوی دكتری الهیات، . 1

mandana.ezoji@gmail.com 
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 درآمد

 نسبشان و بودند الاصلیمانى آنان ،برگزید خزرج و اوس براى را آن پیامبر كه است نامى انصار،

 مقابل در را حضرت آن مدینه، به  خدارسول هجرت از بعد هاآن. رسیدمى قحطانى عرب قبایل به

سوره  قرآن در را آنان هم متعال خداوند. گرفتند نام انصار دلیل همین به و كردند، یارى دشمنانش

 وَالَّذِینَ الأَنْصَارِ وَ الْمهَُاجِرِینَ مِنَ الأَوَّلوُنَ السَّابِقوُنَ وَ :است فرموده و خوانده نام بدین 100توبه آیه 

 أَبَدَاً فِیهَا خَالِدِینَ الأَنهَْارُ تَحْتهََا تَجْرِی جَنَّات لهَُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرضَوُا عَنْهُمْ اللّهُ رَضِیَ بإِحِسَْان اتَّبَعوُهُم

 پیروى ایشان از نیكوكارى به كه كسانى و انصار و مهاجرین از نخستین پیشگامان و الْعَظیِمُ؛ الْفوَْزُ ذلِكَ

 كرده آماده هایىبوستان آنان براى و. خشنودند او از نیز آنان و است خشنود آنان از خداوند اند،كرده

 .است بزرگ رستگارى این آنند؛ در جاودانه همواره و است جارى آن فرودست از جویباران كه است

 آمدند مى شمار به پیامبر فداكار و مخلص یاران از و مسلمانان جامعه ای ازبخش عمده انصار،

 را پیامبر ها، فرصت ترین سخت در و شده متحملّ را زیادى زحماتایثار و  اسلام پیشرفت راه در و

 در. است شده تمجید و تعریف آنان از نبوى روایات و قرآن آیات در بنابراین بودند، كرده یارى

 وجه هیچ به اینان. شده است انتخاب آنان براى قرآن كلمه انصار، با توجه به آیات كریمه حقیقت

 پیروى اعتقادى، نظر از آنان عموم اگرچه. كنند محروم حقشان از را پیامبر خاندان كه نبودند كسانى

 شمار به شیعه هستند، پیامبر جانشین فرزندانش و امیرمؤمنان كه این به اعتقاد و فرزندانش و على از

 در دیگران بر پیامبر خاندان دانستن مقدم یعنى تشیع، ولایى و سیاسى معناى براساس ولى آیند،نمى

 رجال از برخى كه چنان دانست، شیعه را ها آن توان مى آنان، داشتن دوست نیز و جامعه رهبرى

 هاى شخصیت و بزرگان از بسیارى معنا همین اساس بر سنتّ اهل نویسان احوال شرح و نویسان

 .(67ق، 1410)ابن شبه،  اند آورده شمار به شیعه را اسلام صدر

 از كمى بسیار عده و بودند پیامبر خاندان دار دوست و داشتند گرایش شیعه به انصاراكثریت 

. بودند پیامبر خاندان زعامت دار طرف سیاسى نظر از آنان نیز و ورزیدند عداوت پیامبر خاندان به آنان

 از بیشتر ها آن میان در نیز پیامبر از امامان جانبه همه جانشینى و ائمه الهى جایگاه به اعتقاد چه اگر

انصار  .بودند آنان میان از ائمّه، اولیه یاران و صحابى شیعیان بیشتر و داشت رواج مكه اهل و مهاجران

روایات نمود پیدا  و قرآن در بودند كه این مطالب فرهنگی های بسیار خوب اخلاقی ودارای ویژگی

 ها پرداخته شده است.كرده است و در این مقاله به بررسی این مولفه
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 مسأله طرح

تفاوت های فرهنگی اقوام، عامل مهمی برای بروز رقابت ها و استمرار آن است . این رقابت 

ها بر اساس محیط جغرافیایی ،پیوندها و بافت های اجتماعی هر تیره قابل بررسی است و به طور 

شته طبیعی ، در نحوه زندگی ، انتخاب شعار و رنگ ها و شكل گیری بینش ها و منش ها تأثیر دا

است ، از این رو ، رنگ پرچم اوس و خزرج در جاهلیت ،سبز و قرمز و رنگ پرچم های قریش ، 

سفید  و سیاه بود و اسلام بدون هیچ گونه تغییری ،آنها را به همان حال  قبلی باقی گذارد. سطح سواد 

انصار در و درصد با سوادان هر جامعه نیز بیانگر سطح فرهنگ آن جامعه است . جنگ و خونریزی 

جاهلیت سبب شد كه نه همچون یهودیان به كار كشاورزی و نه همچون ساكنان مكه به تجارت 

بپردازند. گرچه در هر دو زمینه هم فعالیت داشتند. تفاوت های فرهنگی اقوام ، عامل مهمی برای 

بافت های  بروز رقابت ها و استمرار آن است . این رقابت ها بر اساس محیط جغرافیایی ،پیوندها و

اجتماعی هر تیره قابل بررسی است و به طور طبیعی ، در نحوه زندگی ، انتخاب شعار و رنگ ها و 

شكل گیری بینش ها و منش ها تأثیر داشته است ، از این رو ، رنگ پرچم اوس و خزرج در جاهلیت 

تغییری ،آنها را به ،سبز و قرمز و رنگ پرچم های قریش ، سفید  و سیاه بود و اسلام بدون هیچ گونه 

همان حال  قبلی باقی گذارد. سطح سواد و درصد با سوادان هر جامعه نیز بیانگر سطح فرهنگ آن 

جامعه است . جنگ و خونریزی انصار در جاهلیت سبب شد كه نه همچون یهودیان به كار كشاورزی 

)قانع و لیت داشتندو نه همچون ساكنان مكه به تجارت بپردازند. گرچه در هر دو زمینه هم فعا

 .(57: 1397همكاران، 

هاى متعدد و متنوعى وجود دارد؛ ابوایوب انصارى درباره حمایت انصار از پیامبر هم گزارش

تا ساخته شدن مسجد چند ماه یك طبقه از خانه خود را در اختیار پیامبر نهاد. در این مدت انصاریانى 

فرستادند.حارثة بن زم و ابوایوب براى پیامبر غذا مىچون سعد بن عباده، سعد بن مُعاذ، عمارة بن ح

نعمان چند خانه به ایشان داد كه برخى زنان و نیز دخترش فاطمه علیهاالسلام و دامادش على 

 .(78: 1372)طبابایی، السلام در آن مستقر بودندعلیه

از آنان كه  و برخى فرستادندزنان انصارىِ همسایه پیامبر، براى ایشان و همسرانش شیر مى

برخى هم فرزندان خود را . زندگى ساده پیامبر را دیدند برایشان رختخواب و لباس بافتنى تهیه كردند

به خدمتكارى نزد ایشان فرستاده و براى شیردهى به ابراهیم ـ فرزند پیامبر صلى الله علیه و آله با 

جنگ  ر داشتند؛ به عنوان نمونه دراز طرف دیگر انصار علاقه خاصى به پیامب.كردندیكدیگر رقابت مى

داد تنها انصاریان در دفاع مى بهشت زمانى كه جان پیامبر به خطر افتاد و به مدافعان خود وعده احد

در توزیع غنایم قابل  از پیامبر به استقبال شهادت رفتند كه مایه گلایه پیامبر از عمده مهاجران شد.

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
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توجه حنین نیز، عشق به پیامبر آنان را از توجه به غنایم بازداشت؛ زمانى كه به انصار چیزى داده نشد 

ید تازه مسلمانان قریش مكه با غنایم باز گردند. پیامبر در ادامه همین ها گفت: بگذارو پیامبر به آن

سخن چون انصار را راضى دید، فرمود: اگر همه مردم به سویى روند و انصار به سوى دیگر همانا 

و عمل انصار نزد پیامبر در اواخر حیات ایشان  ایمان دهداین سخن نشان مى من با انصار خواهم بود. 

از چه اعتبارى برخوردار بوده است. وى سپس مسلمانان را سفارش كرد تا پس از او به آنان نیكى 

گوید: انصار چنان به پیامبر خدمت ها را نشانه نفاق دانست. جریر بن عبدالله مىو دشمنى با آن كنند

 (90: 1392)معیر و همكاران، ها را ببینم در خدمتش خواهم بودكردند كه حال هر یك از آنىم

اى از میراث یكى از پیامدهاى روابط تنگاتنگ پیامبر و انصار آن بود كه ایشان بخش گسترده

اند، را جمع كرده قرآن نبوى را در اختیار داشتند. به عنوان نمونه عمده كسانى كه در زمان پیامبر

انصارى بودند كه خلیفه دوم پس از فتح شام سه تن از ایشان را براى تعلیم قرآن به تازه مسلمانان 

توا ها هم فانصارى بودند. فرزندان آن بسیارى از مفتیان برجسته پس از پیامبر. بدانجا فرستاد

دادند. ابن عباس انصارى به سؤالات دینى پاسخ مى 120در دوره تابعان همچنان  دادند.مى

در این دوره   فعالیت زنان انصار نبوى را نزد آنان یافته و از ایشان دریافت كرده است احادیث عمده

شد و روایات در این زمینه زیاد است. از جمله روایت ام مبشر شامل كشاورزی و تجارت نیز می

خواست انصاری مالك نخلستان و حدیث خاله جابر بن عبدالله است كه زمانی كه در عده بود و می

ری كرد، اما هنگامی زد و جلوگیهایش از خانه بیرون برود جابر به او تشر میبرای رسیدگی به نخل

به نخل هایت رسیدگی كن، چرا كه امید است این كار »كه پیش پیامبر آمد به او اجازه داد و فرمود: 

 (.198ق، 1409واقدی، )«باعث شود زكات بدهی یا كار نیكی انجام دهی

زن محبوس پشت نقاب نبود مگر آنهایی كه به عنوان عادت نقاب داشتند و اینان نیز كم بودند 

و نقاب در نماز و حج و عمره حرام شده است. بلكه زن خود را برای خواستگاران اگر مایل به ازدواج 

آراست، مانند سبیعه دختر حارث كه خود را برای خواستگاران آراست؛ لذا ابوالسنابل از او بود می

از او خواستگاری خواهی ازدواج كنی؟ و ای، میبینم برای خواستگاران خود را آراستهپرسید: چه می

كرد ولی او نپذیرفت كه با وی ازدواج كند. پس از آن دو نفر دیگر، یكی جوان و یكی پیر از او 

هایی كه زن در دوره نبوی ایفا كرد، ترین نقشاز مهم.خواستگاری كردند و او با جوان ازدواج كرد

واجب نبود اما اجازه حضور در  جهاد به همراه رسول خدا بود، در حالی كه جهاد بر آنان مانند مردان

)ابن شودها وجود داشت، مگر اینكه جنگ دفاعی باشد كه در این صورت جهاد بر او واجب میجنگ

در آن زمان نقش زن در جهاد محدود به رسیدگی به بیماران و مجروحان و آبدهی (213: 1405سعد، 

پرداخت شد به جنگ واقعی نیز میزم میبه مجاهدان تشنه و مانند آن بود. و لكن همانند مرد، اگر لا

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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است « دختر كعب انصاری مازنی»ترین آنها نسیبه انصاری مازنی های آن فراوان است. از مهمو نمونه

كه در احد و حدیبیه و خیبر و حنین و عمره القضاد و روز جنگ یمامه حضور « ام عماره»با كنیه 

دو نیم روز احد به راست و چپ ننگریستم »فرمود:  داشت. و عمربن خطاب از پیامبر روایت كرده كه

نسیبه به همراه ام ایمن و ام سلیم بود. وقتی « جنگید.دیدم كه در دفاع از من میمگر اینكه نسیبه را می

برتری مشركین را دیدند، آب دادن و معالجه زخمیان را رها كرده و دلوها را انداخته و سلاح را از 

آورده است: نسیبه « واقدی»كنار صحابه قرار گرفته تا از رسول خدا دفاع كنند. ها برگرفته و در كشته

كرد او زمان هایی را در گردنش یك سال مداوا میروز احد جنگید و دوازده زخم برداشت، و زخم

خلافت ابی بكر در جنگ با مرتدان حاضر شد، و خودش مستقیم تا كشته شدن مسیلمه به جنگ 

ابن سهد در . نیزه و شمشیر ده زخم برداشته بوداز جنگ برگشت كه بر اثر  پرداخت، و در حالی

در جنگ خیبر حضور یافت و مسلم در كتاب صحیح خود « ام سلیط»طبقات خود نقل كرده است كه 

روز حنین خنجری گرفت و گفت: اگر یكی از مشركان به من « ام سلیم»از انس روایت كرده كه 

 . (76: 1422)ابن جوزی، فمشكانزدیك شود شكمش را می

است كه دید یكی از مشركان تیری را به سوی پیامبر نشانه « ام ایمن»از زنان دلیر روز احد 

اش گرفته است، به سرعت حركت كرد تا با تن خود از حضرت دفاع كند، تیر به پایین گردن كنار شانه

آزمون را در جنگ با یهودیان داد، اصابت كرد و در غزوه خیبر خانم امیه غفاری دختر قیس بهترین 

شود، به های جنگی كه بر سینه فرماندهان و قهرمانان آویخته میلذا پیامبر گردنبندی را همانند نشان

این اسماء  .)ص( با جنگ واقعی سر و كار داشت زن همچنان پس از دوره مصطفی گردن او آویخت.

روز جنگ یرموكنه نفر از رومیان را با چوب دختر یزید پسر سكن، دختر عمومی معاذ جبل است كه 

، همسر نصیر لخمی پدر موسی بن نصیر، در نبرد یرموک حضور «ام موسی لخمی»اش كشت و خیمه

نیز كه رسول خدا برای او « ام حرام»داشت، كافری را كشت و لوازم او را به غنیمت برداشت.جریان 

سفر دریایی كند و خداوند دعای حضرت را  دعا كرد از كسانی باشد كه برای جهاد در راه خدا

مستجاب كرد، نمونه دیگر است. او در دوره عثمان بن عفان از طریق دریا )همراه سپاهیان( به قبرس 

های قهرمانی زن مسلمان در جنگ رفت و آنجا شهید شد و قبرش در لارنكا معروف است و نمونه

از این زنان كسانی ظهور كردند كه در سختی زیاد است و مجالی برای بازگویی همه آنها نیست. 

جنگیدن و شمشیرزنی از دلیر مردان كمتر نیستند، كسانی مانند اسماء دختر ابی بكر، و خوله دختر 

ازور، و ان حكیم همسر عكرمه بن ابی جهل. آن چیزی كه خواستم به آن اشاره كنم این است كه 

اگر بر زن واجب نباشد، اما اگر بخواهد به آن  جنگیدن با اسلحه آن گونه كه بر مرد واجب است،

بپردازد جایز است و شرعا مانعی وجود ندارد كه امروز زن سرباز در نیروهای مختلف زمینی، دریایی 
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و هوایی باشد، البته اگر آنچه را شرع به عنوان حمایت و احترام به وی واجب كرده رعایت شود و 

 .( 58: 1368نوری، )باشدنمی این كاستن از ارزش یا كاهش اهمیت وی

اند زیادند و آنان نیز شناخته شده هستند زنان صحابی نیز كه از رسول خدا )ص( روایت كرده

شان نیست. ذكر شده است كه صحابه و نیازی به درازا كشاندن سخن در ذكر نام و موقعیت علمی

زن مسلمان .باشندهمسران پیامبر می رفتند كه پیشاپیش آنانچگونه برای اخذ نظرات آنان، پیش آنان می

در دوره پیامبر )ص( در فعالیت سیاسی همانند بیعت و هجرت و مشورت مشاركت جست. برخی 

كنند بگویند كه بیعت زنان نسبت به عدم دزدی و شمارند تلاش میاز كسانی كه ارزش زن را كم می

كنند كه هجرت و ادعا می« 12ممتحنه/ »كه اند باشد و گفته خداوند تعالی را فراموش كردهعدم زنا می

ای سرآمد در كار سیاسی است كه تنها تردید، هجرت نمونهباشد، در حالی كه بیكاری سیاسی نمی

اند و مشورت دادن ام سلمه به پیامبر در صلح حدیبیه بهترین مردان و زنان مستضعف از آن استثنا شده

را عمق فهم و درک سیاسی وی را در حل مشكل عدم پذیرش زنیم، زیمثالی است كه در این زمینه می

 .( 123: 1385)مادلونگ، دستور حضرت به درآمدن از احرام توسط برخی صحابه نشان داد

 در لغت و اصطلاح انصار. 1

ظالم  مقابل مظلوم نمودن یاری و كمك كردن معنی به نَصَر ریشه از ناصر و نصیر جمع انصار

 مفهوم از را واژه این مفهوم آنچه (.168: 1413)ابن منظور، است كردن دستگیری و رسانیدن و یاری

 نصر امّا ؛(591: 1408)فراهیدی، رودمی كاربه كمكی هر برای عون كه است آن سازدمی متمایز اعوان

 روازاین است، گرفته قرار گروهی یا فرد با دشمنی یا رویارویی در كه است گروهی یا فرد به كمك

  (.540: 1390)عسگری،اندداده نصرت را آنان بپیوندند نزاع طرفین از یكی به گروهی جنگ در چنانچه

 ایشان بر برگرفته شده است و خزرج و اوس از مدینه مسلمانان وصف در ،آن لغوی معنای

 روشنی معلوم به مدینه در پیامبر متعهد با مسلمانان بر لقب این تعلق گرفتن تاریخ. گردید اطلاق

 رفته كار به مجید قرآن در بار نخستین انصار و مهاجران اصطلاح ،اَنَس از روایتی طبق اما ،نیست

 (.145: 1959)بلاذری، است

 روایاتقرآن و در  انصار. 2

متعدد و مختلف در رابطه با مفهوم انصار مطالبی بیان شده كه در ذیل به برخی از  روایات در

 پیمان در هجرت از پیش سال یك به پیامبر از اهل یثرب حمایت. پردازیماین روایات و موارد می

 عبدالأشهلبنی هایبه نام اوسی هایتیره سران از تن دوگان،كنند بیعت جمع میان .گرددمیبر دوم عقبه

 عقبه كنندگان بیعت .به یثرب هجرت كرد آنان وعده با پیامبر كه داشتند حضور سلمهبنی خزرجی و

این وقایع  در رفته كاربه هایواژه .كنند دفاع پیامبر از خود فرزندان و زنان همچون متعهد شدند
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 هم گزارشها برخی در .دادن پناه معنای به أوی و كردن حفظ ،داشتن مصون معنای به منع عبارتند از:

 دست به فوق گزارشهای مفهوم همان آن، از پس گفتاری قیدهای با امّا شده؛ استفاده نصر از

  (.555: 1368)نوری، آیدمی

 حمایت معنای به «نصر» و كردن مصون معنای به أوی واژگان از نیز 1آیات كریمه قرآن در

 همُُ  اُولئِكَ وَنَصَروا ءاووا والَّذینَ... ونَصَروُا ءاووَا والَّذینَ»:است شده استفاده منظور بدین كردن

 از یك هیچ هجری نخست سال در جهاد حكم صدور رغمبه 2«كَریم ورِزقٌ مَغفِرَةٌ لهَُم حَقًّا المؤُمِنونَ

 با. نداشتند حضور قریش تجاری كاروانهایبه تعرض برای پیامبر نخستین اعزامهای در یثرب اهالی

 میان نو، ایرابطه و داد روی متعددی جنگهای مهاجر، قریشیان و مكه قریشیان میان نزاع گرفتن بالا

 .(134: 1392)معیر و همكاران، بود بدر جنگ آن سرآغاز كه گرفت شكل مهاجران و یثربی مسلمانان

 با همزمان كه نمهاجری با اهل یثرب روابط شیوه و رفتاری تغییردر چندین آیه از قرآن كریم 

 كنش بر و شده تفكیك پناهندگی از نصرت و گشته منعكس شده نازل هجری دوم سال در بدر جنگ

 بیعت كه پذیرفت نتوان شایدبه همین دلیل  3«...نَصَروُا و ءاووَا الَّذینَ و»... :است شده اطلاق خاصی

 گفته كه گونههمان زیرا باشند، كرده استفاده پیامبر با خود سخنان در نصرت واژه از دوم عقبه كنندگان

 .گردید آغاز بدر جنگ در نصرت شد،

 به اشاره برای سوره این آخرین آیات در، بدر جنگ وقایع مطرح شدن از بعد انفال سوره در

 هنوز كه دهدمی نشان و شده استفاده« ...نَصَروُا... والَّذین»...  همانند عبارتهایی از یثربی، مسلمانان

 المُهجرِینَ »... توبه سوره آیات در ولی نام انصار ؛است نشده تبدیل هاآن برای نامی به انصار واژه

 سال در ایواژه چنین كهدهنده این مطلب است  نشان و ذكر شده نیمهاجر نام كنار  4«...والاَنصارِ

 . است بوده شده شناخته همگان برای و رفتهمی كاربه ششم

 انصار های اخلاقی و فرهنگیمولفه. ۳

 انصار و پیامبرپیوند اخلاقی  ۳-1

كه در این بخش با ذكر  دارد؛ وجودی متعدد هاینقل پیامبر با انصار پیرامون پیوند اخلاقی

 دهیم:چندین نمونه این پیوند عاطفی و اخلاقی و ایمانی را شرح می

                                                           
 .74و  72. انفال:  1

 .74و   73. انفال:  2

 .74و  72. انفال:  3

 .117و  100. توبه:  4
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 در را خود خانه از طبقه یك ماه چند مسجد شدن ساخته قبل در آن زمان انصارى ابوایوب 

 حزم بن عمارة مُعاذ، بن سعد عباده، بن سعد همانند انصاریانى مدت این در قرار داد و پیامبر اختیار

 نیز و زنان برخى كه داد ایشان به خانه چند نعمان بن حارثة. فرستادندمى غذا پیامبر براى ابوایوب و

 .(89: 1405)ابن سعد، بودند مستقر آن در السلامعلیه على دامادش و علیهاالسلام فاطمه دخترش

 كه آنان از برخى حتی و فرستادندمى شیر همسرانش و حضرت براى پیامبر، همسایگان زنان

 بعضی دیگر. كردندمی تهیه بافتنى لباس و رختخواب برایشان ،دیدند را اكرم پیامبر ساده زندگى

، ابراهیم از پیامبر فرزند به شیردهى براى و ندفرستادحضرت می نزد خدمتكارى به را خود فرزندان

 جنگ در مثال عنوان به داشتند؛ اكرم پیامبر به ویژه و زیادی علاقه انصار .گرفتندیكدیگر پیشی می

 در انصاریان تنها ،دادمى بهشت وعده خود مدافعان به و در خطر بود پیامبر جان كه، هنگامی احد

 غنایم توزیع در. شد مهاجران عمده از پیامبر گلایه مایه كه رفتند شهادت استقبال به پیامبر از دفاع

 داده چیزى انصار به كه زمانى بازداشت؛ غنایم به توجه از را آنان پیامبر به عشق نیز، حنین توجه قابل

 چون رسول الله .گردند باز غنایم با مكه قریش مسلمانان تازه بگذارید: گفت هاآن به پیامبر و نشد

 با من همانا در طرف دیگر، انصار و در یك سو باشند مردم همه اگر: فرمود ،نددید راضى را انصار

 عمل و ایمان دهنده آن است كه نشان مطلب این (.148: 1405)ابن شهر آشوب، .بود خواهم انصار

 او از پس تا كرد سفارش را مسلمانان سپس وى. است بوده برخوردار اعتبارى چه از پیامبر نزد انصار

 به چنان انصار: گویدمى عبدالله بن جریر. دانست نفاق نشانه را هاآن با دشمنى و كنند نیكى آنان به

: 1391)ابن هشام، بود خواهم خدمتش در ببینم را هاآن از یك هر حال كه كردندمى خدمت پیامبر

167.) 

 پیروزی از پس در حنین جنگ در اینكه  اسلام پیامبر نزد انصار اهمیت و قرب دلیل بهترین

 از انصار از برخی. نیافتند سهمی انصار و بخشید دیگران و قریش به را غنایم همه  پیامبر ، مسلمانان

 ارجمندتر ایشان میان در او خود وجود كه شد یادآور صراحت به پیامبر و كردند شگفتی اظهار كار این

 بنی 9 پیامبر كه نیز روایت این. فرمود دعا را آنان پیامبر و شدند خشنود انصار آنگاه ؛است پربهاتر و

 به نسبت حضرت آن عمیق دوستی از حاكی  داد، قرار ،پیمان هم گروه یك در را انصار و هاشم

 برابر در شكیبایی به خود از پس را انصار آنكه از حاكی ،شده نقل  پیامبر از نیز سخنانی. است انصار

 (.70: 1954)ابن ماجه، است خوانده حوادث

 ایشان رحلت از بعد انصار بینی كرده بود كهاین مطلب را پیش پیامبردر روایات نقل شده است 

 حكومتی امور اداره از خاصی سهم  ،راشدین خلفاى دوره در شوند.ستم واقع می و محبتیبی مورد

 خلافت زمان در مشكوكى طرز به بود، نكرده بیعت خلیفه با كه عباده بن سعد و تعلق نگرفت انصار به
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 12 ـ 11 هاىسالبین  هاىجنگ در هم انصار از تعداد كثیری. به قتل رسید شام حوران در عمر

 .(58: 1407)سهمی، شدند كشته هجرى

 نسبت به مهاجران رفتار انصار ۳-2

 منطقه در اسلامى امن پایگاه به مبدل شدن آن شهربا هجرتشان به یثربت سبب  9پیامبر اكرم 

 ، افزایشخندق جنگ از پس آن روند اما ؛شد آغاز شهر این به مهاجرت سیر شدند كه در پی آن

 بخشى و مكى هاآن از بخشى كه بود اندک مهاجران شمار  مدنى نخست دوره در لذا ،یافت

و رفتار انصار نسبت به مهاجران بسیار مشهود  در این بین سجایای اخلاقی، برخورد. بودند صحرانشین

توان حتی به عنوان الگوی ممتاز و برتر برای مومنین عصر حاضر در نظر گرفت. در ادامه بود كه می

 پردازیم:به برخی از مهمترین این موارد می

 حمایت مالی و جانی ۳-2-1

كمبودهای اقتصادی و  و پذیرفتند نزدیكان خود همانند اعضای خانواده و را مهاجران، انصار

 كه آن از پیش. كردند فراهم یثرب در را هاآن حیات ادامه زمینه و كردند جبران را عاطفی و اجتماعی

 هَدم بن كلثوم خانه در و قبا منطقه در مجرد مهاجران از بسیارى برسد یثرب به خود هجرت در پیامبر

 بناى و مسجد شدن ساخته با اما بودند؛ شده مستقر شد، مشهور( مجردان خانه) العزاب بیت به كه

 :فرستادندمى آنجا به را خود غذایى هاىكمك انصاریان و گردید مجرد مهاجران مهمانسراى آنجا صفه،

 مِنْهُ الْخبَِیثَ تیََمَّموُاْ  وَلاَ الأَرْضِ مِّنَ لَكُم أَخْرجَْنَا وَممَِّا كسَبَْتُمْ مَا طَیِّبَاتِ مِن أَنفِقوُاْ آمَنوُاْ الَّذِینَ أَیهَُّا یَا»

 خواسته مؤمنان از آیه این در. «حمَِیدٌ غَنِیٌّ اللّهَ أَنَّ واَعلَْموُاْ فِیهِ تُغمْضِوُاْ أنَ إلِاَّ  بآِخِذِیهِ وَلسَْتُم تُنفِقوُنَ

 به است نیازبى شما از خداوند كه شده گوشزد هابدان و كنند انفاق خود مرغوب محصولات از شده

 .(134: 1383)طبرسی، است شده نازل هاآن هاىكمك و انصار درباره آیه این سدى روایت

 شدند پخش انصار مختلف هایقبایل و تیره میان اهل قریش علی الخصوص مهاجران بعضی از

 عهده بر را مهاجر هاىخانواده از حمایت قرعه اساس بر از یكدیگر پیشی گرفتن در انصاریان و

 آشنایان نزد داشتند ارتباط یثرب مردم با هجرت از پیش كه نیز مهاجر هاىخانواده برخى. گرفتندمى

 مهاجران اختیار در را، مال و اموالشان انصارهمچنین  .شدند مستقر آنان كاشانه و خانه در و رفتند خود

همین راستا حتی در  و كردندمی شریك نیز آنها را كشاورزى محصولات درهمینطور  و دادندمى قرار

 و انصار میان روابط. بخشیدند پیامبر به را خود مسكونى منازل پیرامون هاىزمین انصار از بعضی

 چنین انصار اب ارتباط در ذیل آیه .(89: 1390)عسگری، گردید تقویت برادرى پیمان با مهاجران

 أَوْلَى بَعْضهُُمْ الأَرحَْامِ وَأُوْلوُاْ مِنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مَعَكُمْ وجََاهَدوُاْ وَهَاجَروُاْ بَعْدُ مِن آمَنوُاْ وَالَّذِینَ»: فرمایدمی

 هجرت و آورده ایمان آن از پس كه كسانى  ؛(75)انفال،  «علَِیمٌ شیَْءٍ بِكلُِّ اللّهَ إِنَّ اللّهِ كِتاَبِ فِی بِبَعْضٍ
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( ارث در) یكدیگر به خویشاوندان خدا كتاب در. هستند شما از اند،كرده جهاد شما همراه و كرده

 . است آگاه چیز همه به خداوند. سزاوارترند

 دربنی نضیر . یافت ادامه هجرى چهارم تا مهاجران نسبت به انصار اقتصادی و مالى هایكمك

 به قرآن حكم به هاآن هاىآب و و قابل كشت مرغوب هایزمین و خارج شدند مدینه از سال آن

اولین  :كنند انتخاب را روراه پیش دو از یكى كه خواست انصار از حضرت و درآمد پیامبر مالكیت

 نضیربنى هاىزمین از بخشى و به روال سابق پایبند بماند همچنان انصار و مهاجران روابط گزینه اینكه

 مهاجران میان در هازمین این از بخشى ین راه اینكهدومو   گردد. تقسیم انصار و مهاجران میان در

 كردند،استفاده می آن منافع از یا اندكرده دریافت انصار از هر آنچه مهاجران ،ازای آن در و شود توزیع

 دنكن توزیع مهاجران میان در را اراضى آن درخواست كردند كه پیامبر از انصار ولی دهند؛ پس هابدان

  .(1386:167عبدالبر، )ابن بمانند باقی شریك هاآن اموال در همچنان نیز مهاجران و

 تمایلى و احساس وجه هیچبه  انصار بیان و جایگاه این در با توجه به آیات مباركه قرآن كریم

 را آنان و حتی علاقه و محبت به مهاجران داشتند و نداشتند شد داده مهاجران به كه اموالى نسبت به

 وَالَّذِینَ»: بود خواهند رستگار اندامان در خویش نفس آزمندى از كه كسانى. نددادمى ترجیح خود بر

 أُوتوُا مِّمَّا حَاجَةً صُدُورِهِمْ فِی یَجِدُونَ وَلَا إِلَیْهِمْ هَاجَرَ مَنْ یُحِبوُّنَ قَبْلهِِمْ مِن وَالإْیِمَانَ الدَّارَ تَبوَؤَّوُا

 (59)حشر،  .«الْمُفْلِحوُنَ هُمُ فَأُوْلَئِكَ نَفسِْهِ شحَُّ یوُقَ وَمَن خَصاَصَةٌ بهِِمْ  كَانَ وَلوَْ أَنفسُهِِمْ علََى وَیؤُْثِرُونَ

 ابراز علاقه و محبت ۳-2-2

 كرده فرزندشان به والدین محبت بهتشبه  مهاجران را نسبت به انصار رفتار بیانی، در پیامبر

 زمانى گزارش این اساس بر. كه حنین جنگ از پیامبر عموى عباسهمانند . ( 84: 1368)نوری، است

 به مادر توجه همانند ،احضار شدند انصار  پیامبر خواست به همان كه بودند فرار حال در همه كه

 دیگرى اقوال در (178)نهج البلاغه، بی تا، كردند توجه ایشان به ،در خطر قرار دارد كه فرزندى صدای

 به را الهى اجر همه آنان كه بودند شده نگران بابت آن از انصار رفتار مشاهده با مهاجران كه آمده هم

 ،مهاجران نسبت به انصار دریغهای بیبا توجه به حمایت. (125: 1410)ابن شبه، دهند اختصاص خود

 . به عنوان نمونه:دادمى روى انصار و مهاجران بعضی از میان هایىتنش گاهی اوقات هم مشكلات و

 به كه شد دیده انصار و مهاجران برخى میان برخوردهایى هجرى ششم سال در مصطلقبنى نبرد در

 كرد، تندى برخورد انصار از یكى با مهاجران از فردى كه كارزار آن در. شد برطرف  پیامبر تدبیر

 هایشانحمایت اثر بر را انصار «بخورد را تو تا كن چاق را سگت» المثلضرب با انصارى اُبىّ بن عبدالله

 خواهد انجام مدینه به بازگشت از پس لازم اقدامات كه كرد تهدید و سرزنش مهاجران و پیامبر از

 این 10 تا 7 آیات (90: 1383)طبرسی، گردید نازل منافقون سوره از آیاتى حادثه این پى در .شد
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 سخن مهاجران از انصاریان دیگر پیشتیبانی به نسبت انصار بعضی از چگونه كه دهدمى نشان سوره

 پیامبر اطراف از تا بكشند دست مهاجران حمایت از خواستند تامی انصار از و گشایندمى اعتراض به

 بیرون شهر از را آنان ،مدینه به رفتن از بعد كه كردند تهدید را مهاجران كه آن ضمن شوند، پراكنده

 .كرد خواهند

 انفاق به خواهدمى ایشان از و خواندفرامى پایدارى به را ، مؤمنینعده این به در جواب خداوند

 عِندَ  مَنْ  علََى تُنفِقوُا لَا یَقوُلوُنَ الذَّیِنَ هُمُ» :گیرند قرار صالحان جمع در تا دهند ادامه خود حمایت و

 رَّجَعْناَ لَئِن یَقوُلوُنَ×  یَفْقهَوُنَ لَا المُْناَفِقِینَ وَلَكِنَّ وَالْأَرْضِ السمََّاوَاتِ خَزَائِنُ وَللَِّهِ یَنفَضوُّا حَتَّى اللَّهِ رسَوُلِ

 أَیُّهَا یَا×  یَعلَْموُنَ لَا المُْناَفِقِینَ وَلَكِنَّ وَللِْمؤُْمِنِینَ وَلِرسَُولِهِ الْعِزَّةُ وَللَِّهِ الْأَذَلَّ مِنْهَا الْأعََزُّ لَیُخْرجَِنَّ الْمَدیِنَةِ إِلَى

 وَأَنفِقوُا×  الْخَاسِرُونَ هُمُ فَأُوْلئَِكَ ذَلِكَ  یَفْعلَْ وَمَن اللَّهِ كْرِ ذِ عَن أَوْلَادكُُمْ وَلَا أَموَْالُكُمْ تُلْهِكُمْ لَا آمَنوُا الَّذِینَ

 وَأكَُن فَأَصَّدَّقَ قَرِیبٍ أجََلٍ  إِلَى أخََّرْتَنِی لوَْلَا رَبِّ فَیَقُولَ الْموَْتُ أَحَدكَُمُ یَأْتِیَ أَن قَبلِْ مِّن رَزَقْنَاكُم مَّا مِن

 (7-10)منافقون،  .«الصَّالِحِینَ مِّنَ

 و شوند پراكنده تا مكنید انفاق خدایند پیامبر نزد كه كسانى به گویند مى كه اند كسانى آنان

 به اگر گویند یابند. مى درنمى منافقان ولى خداست آن از زمین و آسمانها هاى گنجینه آنكه حال

 آن از عزت ولى كرد خواهد بیرون آنجا از را ترزبون آن است عزتمندتر آنكه قطعا برگردیم مدینه

 شما روزى آنچه از دانند. و نمى دورویان این لیكن است مؤمنان آن از و او پیامبر آن از و خدا

 مدتى تا چرا پروردگارا بگوید و رسد فرا مرگ را شما از یكى آنكه از پیش كنید انفاق ایم گردانیده

 رسد فرا اجلش كس هر باشم. ولى نیكوكاران از و دهم صدقه تا نینداختى تاخیر به مرا اجل بیشتر

 .(189)طوسی، بی تا، است آگاه كنید مى آنچه به خدا و افكند نمى تاخیر به را آن خدا هرگز

 اجتناب از حرص و طمع ۳-2-۳

 (689: 1353)مكارم شیرازی، .نداشتند طمع «فیء» از مهاجران، به شده عطا اموال به انصار

 مما حاجة صدورهم فی یجدون ولا الیهم هاجر من یحبون قبلهم من والایمـن الدار تبوءو والذین»

)حشر،  «المفلحون هم فاولـئك نفسه شح یوق ومن خصاصة بهم كان ولو انفسهم علی ویؤثرون اوتوا

 مسكن مهاجران از پیش ایمان سرای در و( مدینه سرزمین) سرا این در كه است كسانی برای و ؛(9

 به آنچه به نیازی خود دل در و دارند،می دوست كنند هجرت سویشان به كه را كسانی و گزیدند

 نیازمند بسیار خودشان چند هر دارندمی مقدّم خود بر را آنها و كنندنمی احساس شده داده مهاجران

 (179: 1401)ترمذی، رستگارانند اندشده داشته باز خویش نفس حرص و بخل از كه كسانی باشند؛
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 ایثار انصار ۳-2-4

 ستوده را ایثارگران و ایثار ،های زیادی در آیات متعددنمونه و شواهد مطالب، بیان با كریم قرآن

 علََى الطَّعَامَ وَیُطْعِموُنَ» :ستایدمی چنین را 9 پیامبر خاندان مالی ایثار ایآیه در، به عنوان نمونه است

 اسیر و یتیم و مسكین به دارند نیاز و علاقه آن به كه این با را خود غذای» «وَأسَِیرًا وَیتَِیمًا مسِْكِینًا حُبِّهِ

 (8)انسان،  .«دهندمی

 نَفسَْهُ یشَْرِی مَنْ الناَّسِ وَمِنَ»: فرمایدمی 7 علی حضرت و گذشت ایثار پیرامون كریم قرآن

 السلام علیه علی همچون فداكار، و باایمان مردم از بعضی»« بِالْعبَِادِ رءَُوفٌ وَاللَّهُ  اللَّهِ مَرضْاَتِ ابْتِغاَءَ

 و فروشدمی خدا خشنودی خاطر به را خود جان 9پیغمبر جایگاه در خفتن هنگام به المبیت لیلة در

 .(207)بقره،  «است مهربان بندگان به نسبت خداوند

 هایخانه و اموال تقسیم با خود مهاجر برادران از فقر حال در كه انصار قرآن كریم از ایثار

 مقدم خود بر را آنها»: كندمی تمجید چنین داشتند مقدّم خود بر را آنان و كردند پذیرایی خویش

 بازداشته خویش نفس حرص و بخل از كه كسانی باشند نیازمند بسیار خودشان چند هر دارندمی

  .«رستگارانند و اندشده

 شیعیان صحابی از میان انصارترویج دین و کثرت  ۳-۳

 شناخت خیلی خوبی نسبت و اعتقاد داشتند امیرمؤمنان معنوى جایگاه به انصار از بسیارى افراد

 از كرد، شناسایى سقیفه داد رخ به معترضان میان از توان مى را افراد گونه این : داشتند.معصوم امامان

 و راه :گفت ها آن به داده، قرار خطاب مورد را سقیفه كارگردانان كه انصارى عمرو بن فروة جمله

 پیامبر خاندان در را خلافت اگر ولى گرفتید، پیش را جاهلیت طریقه و گذاشتید كنار را پیامبر روش

 (. 245: 1435)مبرد، بارید مى شما بر خدا رحمت زمین و آسمان از دادید مى قرار

 او گیرى كناره خواستار و كرده استیضاح مسجد در را ابوبكر كه نفرى دوازده از تن شش

 بودند خم غدیر در كه كسانى از كوفه مسجد در على كه هنگامى چنین هم. بودند انصار از شدند،

 كه دادند شهادت و برخاستند انصار از تن دوازده دهند، گواهى آن، مورد در و برخیزند كه خواست

 .است فرموده چه او درباره خم، غدیر در پیامبر

 كه آن از پیش ما :گوید مى على امیرمؤمنان به خطاب بود، انصار بزرگان از كه عازب بن براء

 نمى احساس را خود عبادت اثر كه بودیم یهود مانند شویم، وارد شما از پیروى و ولایت حوزه به

 تابیده ما هاى دل شبستان بر ایمان نور و گشته ما نصیب شما از پیروى افتخار كه اكنون ولى كردیم،

 .كنیم مى احساس خود روان و روح در را عبادت اثر
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 شمار به: محمد آل مبلّغ كه داشتند وجود انصارى عبدالله بن جابر چون شیعیانى انصار، میان در

 گشت مى انصار مجالس و ها كوچه در و كرد مى بیان را: امامان سایر و على مناقب جابر،. آمدند مى

! انصار گروه اى. است ورزیده كفر نپذیرد، را این كس هر و هاست انسان بهترین على :گفت مى و

 از خود نطفه درباره كند، قبول را آن نتوانست كس هر كنید، امتحان على محبت با را فرزندانتان

 (345: 1368)نوری، كند سؤال مادرش

 مى شمار به پیامبر اصحاب بزرگان از وى. عشق و علاقه وافری داشت پیامبر خاندان به جابر

عرض  امام به و شدشرفیاب می باقر امام خدمت همواره ،پیر و سالخورده شده بود تا زمانی كه و آمد

 در پیامبر میزبان كه ابوایوب .كنم ابلاغ شما به را ایشان سلام تا امر فرمودند من به پیامبر كه كردمی

 من به 9خدا رسول :گفت مى آمد، مى شمار به امیرمؤمنان مخلص یاران و انصار بزرگان از و مدینه

 :بیت اهل مناقب روایات انصار، از برخی  .بجنگم مارقین و  قاسطین ناكثین، با على همراه داده دستور

 نسخه آن از و بود دیده)س(زهرا فاطمه دست در را آن جابر كه لوح حدیث جمله از اند،كرده نقل را

 به هدیه عنوان به حسین امام ولادت هنگام را لوح حدیث پیامبر. كرد نقل باقر امام براى و برداشته

 .است فرموده تصریح آنان مبارک هاى نام و: معصومین ائمه امامت بر آن در و بود داده دخترش

 بن زید را حسین امام بریده سر گفتن سخن نقل همچنین بودند، انصار غدیر، حدیث راویان بیشترین

 .(167: 1383)واحدی، است كرده بیان ارقم

 شرح در كشى مرحوم. بودندحضرت علی  اصحاب سابقین شمار در انصار بزرگان از بسیارى

 ابوذر فارسى، سلمان مانند شیعه، اول درجه رجال حال شرح از بعد على اصحاب و شیعه رجال حال

 ابوالهیثم چون اشخاصى از و پردازد مى انصار از شیعه رجال حال شرح به یاسر، عمار و مقداد غفارى،

 سهل خدرى، ابوسعید ارقم، بن زید عبدالله، جابربن و ثابت بن خزیمة انصارى، ابوایوب التیهان، بن

 از بعضى .برد مى نام سعد بن قیس و صامت بن عبادة حنیف، بن عثمان مالك، بن براء حنیف، بن

 .شدند شهید صفین در امیرمؤمنان ركاب در التیهان بن ابوالهیثم و ثابت بن خزیمة مانند بزرگان، این

 آن نیز كربلا در مسعودى گفته به  .بود على سپاه میمنه فرمانده انصارى، ابوایوب نیز نهروان جنگ در

)ابن كثیر، بودند انصار از تن چهار داشتند، حضور )ع(حسین امام ركاب در كه پیامبر اصحاب از دسته

1386 :190).   

 و نبود اندازه یك به انصار شیعیان تمام یایمان رتبه كه بایستی این مطلب را نیز مدنظر داشت

 لغزش تعدادی دیگر از در مقابل و برآیند خوب آزمایش عهده از باشند نتوانسته آنها از برخی شاید

 كه چنان هم ندارد، منافات ها آن بودن شیعه با این ولى است، شده مشاهده تاریخى مقاطع در هایى

 .بودند گونه این نیز شیعیان سایر
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 حمایت انصار از حق و ولایت ۳-4

 )ع(تقابل انصار با دشمنان حضرت علی ۳-4-1

های اخلاقی و فرهنگی انصار كه بسیار مورد بحث راویان و مفسرین نیز قرار یكی از ویژگی

گرفته است، حمایت انصار از حق و ولایته كه در تقابل انصار با رقبای امیرالمؤمنین علیه السلام و 

 آن حضرت نمود پیدا كرده است.همراهی با 

 از نفر، چند استثناى به اما ،دادند بیعتدست  ابوبكر با انصار اكثریت اگرچه سقیفه واقعه در

 قریش هنگام، این در. گرفتند قرار ابوبكر با مخالفت موضع در و كردند یپشیماناظهار  این بیعت

 آتشینى و تند مطالب انصار علیه و پرداخته دشمنىبه  انصار با و كردند آشكار را خود هایو كینه عقده

 جهل، ابى بن عكرمه عمرو، بن سهیل ابوسفیان،. ساختند متهم بیعت نقض به را آنان و نمودند ایراد

 تحریك انصار علیه را مردم كه بودند كسانى جمله از عاص عمرو و عقبه بن ولید هشام، بن حارث

 نمى را عدى و تیم سرورى و بود مخالف ابوبكر خلافت با ابتدا كه این با ابو سفیان .كردند مى

)ذهبی، ساخت آشكار انصار با را خود دشمنى كرده، استفاده طلایى فرصت این از ولى پذیرفت،

1409 :89.) 

 انصار علیه كهرساندند این مطلب را می خود شاعرانبا صله و هدیه و اجبار به  قریش،اهل 

 بن نعمان ثابت، بن حسّان همانند انصار شعراى و خطبا هم مقابل در ،بسراینداشعار مختلفی را 

 عداوت اما دادند، مى را ها آن پاسخ و خواستندبرمی دفاع به انصار از شماس، قیس بن ثابت و عجمان

امر  به. گرفتند را جلویشان و ترسیدند آنان فتنه از مهاجران خود كه تا حدی بالا گرفت عده این

 عمروعاص حتى كرد، دفاع ها آن از و سرود شعر انصار، مدح در عباس بن فضل ، )ع(علی حضرت

 .(134: 1387)زییر بن بكار، رفت بیرون مدینه از مهاجران، تند برخورد سبب به

 خاتمه ظاهر، به قریش و انصار میان اختلاف مهاجران،بزرگان  و نمؤمنی وساطت با بنابراین

 گذاشته كنار سیاست صحنه از و ضعیف انصار و گرفتند قدرت پیامبر، زمان عكس بر قریش اما یافت،

 نفر یك ها آن میان در كه فرستاد «ردهّ» هاى جنگ براى فرمانده یازده ابوبكر، كه اى گونه به شدند،

 تعیین فرماندهى هیچ انصار از و فرستاد شهرها فتح براى سپاه چهار نیز و. نبود انصار از هم

 .(321: 1413 )مجلسی،نكرد

 فرماندهى به ها آن از شخصى چرا كه كردند اعتراض خلافت دستگاه رفتار این به انصار ابتدا

 آنچه و ببینید را رفتار اختلاف بیائید مردم اى:گفت ثابت بن حسّان و نشده برگزیده ردهّ هاى جنگ

 استوار در نه و زدن هم بر در نه نكردند كار وارد ما از رئیس یك حتى ،استنددخومى انصار علیه آنها
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 وصیّت به ما»: گفتند مى پیوسته و كردند عادت موضوع این به دیگر بعدها ولى !من دوست اى كردن

 .(167: 1383دمشقی، ) «كنیم مى صبر و كرده عمل ا)ص(خد رسول

 انصار كرد، مى تهدید را اسلام اساس اعراب، هاى شورش و ردهّ هاى جنگ از بعضى چون

 كه هنگامى بود، پیامبر)ص( فرماندهان از كه بشر بن عباد. داشتند فعالى شركت ها آن از بعضى در

 زد بانگ انصار به كنند، نفوذ دشمن مواضع به نتوانستند و شد دشوار یمامه جنگ در مسلمانان بر كار

 انصار از تن صد چهار. بیایید من سوى به و شوید جدا مردم از و بشكنید را شمشیرها غلاف: گفت و

 پیشروى و پیوستند مسلمانان سپاه به بودند مالك بن براء و ابودجانه بشر، بن عباد ها آن جلوى در كه

 بشر بن عباد و جنگیدند سختى به و رسیدند بود، گرفته موضع آن در دشمن كه باغى درِ به تا كردند

 .رسید شهادت به جا آن در

ها را مسئولیت آن انصار ازكردند، برخی می پیشنهاد انصار به را پایین سطحهای منصب خلفا

 طور همان خواست التّیهان بن ابوالهیثم از ابوبكر كه چنان ،پذیرفتندنمی نیز بعضى و كردندقبول می

 ابوالهیثم ولى دهد، ادامه را كار همان باز كرد، مى جمع را خیبر خراج ر )ص(پیامب زمان در كه

 زید توسط ابوبكر وقتى كه چنان گرداندند، مى بر نیز را ابوبكر عطاى اوقات گاهى حتى. نپذیرفت

 قلمداد رشوه را آن و نپذیرفت انصارى زن فرستاد، نجار بنى زنان از یكى براى را تقسیمى ثابت بن

 انصار به كه بودند هاشم بنى تنها. گرفتند قرار تبعیض مورد هم المال بیت تقسیم نظر از انصار .كرد

 چنان ساختند، مى برآورده را نیازهایشان و شده خلفا و ها آن میان واسطه گاهى و كردند مى توجه

 و احسان ها آن به تا كرد مى وادار را عمر اصرار، با و شد مى واسطه عمر و آنان میان عباس ابن كه

  (180: 1395)مونس، كند نیكى

افزایش  قریش قدرت ،گرفتبالا  انصار و قریش میان اختلافات نیز عثمانحكومت  زمان در

 آن شهرها در و بخشید ها آن به را مسلمانان ثروت و مال و آورد كار روى را امیّه بنى عثمان و یافت

 قریش بستان عراق: گفت مى كوفه، در عثمان عامل عاص، بن سعید كه حدى به گردانید، حاكم را ها

 عثمان هاى كارى خلاف و اعمال به كه بودند كسانى نخستین و ننشستند ساكت انصار اما .است

 كه نمود تهدید را او و كرد انتقاد عثمان علیه انصارى ساعدى عمر بن جَبلَة بار اولین. كردند اعتراض

 و بودند او مخالفان جزو انصار شد، محاصره عثمان كه هنگامى چنین هم. كند رها را مروان باید

 را عثمان و رفتند دیوار بالاى انصار هاى خانه از عثمان قاتلان و دادند مى یارى را كنندگان محاصره

 رسید فرا عثمان مرگ كه گاه آن :گفت و كرد مذمت را انصار و بود عثمانى ثابت بن حسّان. كشتند

 .(134: 1372)طباطبایی، نكردند یارى را عثمان ها آن بود انصار اختیار در قدرت و
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 و بودند عثمان قتل در داشتن دست به متهم چون آمدند، مى شمار به معاویه دشمنان انصار،

 قطع را انصار مزایاى و حقوق تمامى معاویه. بودند جسته شركت معاویه علیه ها جنگ در على همراه

 مند ثروت داشتند، سكونت مدینه در كه امیه بنى از دسته آن مقابل در ساخت، فقیر را ها آن و كرد

 به شد بیشتر عثمان زمان در بود، شده شروع پیامبر رحلت از بعد كه انصار محرومیت این البته. بودند

 فقر معاویه زمان در. كرد وقف انصار فقراى بر را بُغیبغه و ابونیزر هاى نام به نقطه دو  على كه حدى

 مى مجبور ها آن و. داد نمى حقوقى ها آن به دیگر معاویه و یافت شدت انصار در دستى تنگ و

 .(278: 1401)صنعانی، بفروشند امیه بنى به قیمت كمترین با را خود هاى زمین شدند

 من پیشواز به چرا گفت معاویه پاسخ در انصار از، یكی است روایتی بیان كرده در مسعودى

 حقوق عطاى خواستار و رفتند انصار از بعضی چند هر ،هستیم فقیر و نداشتیم مركب: گفت نیامدید،

 تنگ و فقر به معاویه .برگرداند خالى دست را ها آن وای نشان نداد توجه آنها به معاویه اما شدند،

 لقب خواست ، لذاكنندمى افتخار چیزى به ها آن ببیند كه نشد هم حاضر و بسنده نكرد انصار دستى

 بخواند، اسلام از پیش نسب و نام با را ها آن و كند حذف بود، آنان مباهات و افتخار مایه كه را انصار

 .(167: 1409)ذهبی، شد منصرف خود تصمیم از آنان، اعتراض و مقاومت سبب به ولى

 حضرت علی  نسبت به و ابراز علاقه انصار همراهىوفاداری،  ۳-4-2

 و كردند استقبال آن از بسیار زیاد اشتیاق با انصار ،رسید خلافت به)ع(علی حضرت زمانی كه

 بن ثابت. كردند ایراد امیرمؤمنان از طرفدارى به نشینى دل و شورانگیز هاى خطابه انصار، خطباى

 حاكى كه سخنان و كرد سخنرانى و برخاست كه بود خطیبى نخستین انصار، خطیب شماس، بن قیس

 خدا به :گفت سخنانى طى او. كرد ایراد بود، )ع(امیرالمؤمنین خلافت به آنها اشتیاق و رضایت از

 جلو تو از نتوانستند دین در ولى افتادند، پیش تو از دارى زمام در آنها اگرچه! امیرمؤمنان اى سوگند

 تو به دانستند نمى چه آن در آنان و رسیدى ها آن به امروز جستند، سبقت تو از دیروز اگر. بیفتند

 :گفت ثابت بن خزیمة .ندارى نیازى كس هیچ به دارى كه علمى با تو ولى بودند، محتاج

 گفته راست ما به قلبمان اگر. دانیمخلافت نمی شایسته را تو جز كار، این براى ما! یاامیرالمؤمنین

 سزاوارترین و خدا به مردم داناترین و آورنده ایمان نخستین تو و است تو آن از تنها كار این باشد،

 ها آن دارى تو را چه آن ولى دارى، نیز تو دارند ها آن كه را چیزى و هستى پیامبر به ها آن

 (59: 1865)بلاذری، ندارند

 با بیعت از پس. كردندمى دفاع امیه بنى و قریش مقابل در )ع(حضرت علی خلافت از انصار

 شدند خواستار را عثمان قاتلین كشتن و برخاستند عثمان خواهىخون به قریش از اى عده حضرت،

 از جمعى با حنیف بن سهل و ابوایوب عمار، ابوالهیثم،. گرفتند جبهه )ع(حضرت علی مقابل در و
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 وعده خلف و نموده پیمان نقض ها این! یاامیرالمؤمنین :گفتند و رسیدند )ع(على خدمت انصار،

: 1375)كلینی، برسان عملشان سزاى به را ها آن خوانند،مى فرا شما ترک به نهان در را ما و كردند

189) 

از جمله  داشتند، حضوری فعال )ع(على امیرمؤمنان متعددی همراه هاىجنگ در همچنین انصار

 و ساختند وارد شام سپاه پیكره بر را سنگینى ضربات و داشتند فعال حضورى صفّین در انصار اینكه

 سه هر در )ص(پیامبر وفادار یار انصارى، ابوایوب. رسیدند شهادت به جنگ در نیز ها آن از اىعده

 )ع(امیرالمؤمنین سپاه راست جناح فرمانده نهروان در و داشت شركت نهروان و صفّین جمل، جنگ

 .(195، 1435)مبرد، .بود

 خون برای همراهی با خود و را ها آن و نوشت انصار به اىنامه صفین، جنگ از بعد معاویه

 كار عمر همانند پیروزى، از پس كه این مطلب را به وضوح بیان كرد و فراخواند عثمان خواهى

 وزیرش و او به شكنى دندان پاسخ انصار اما در مقابل ،كندمی واگذار مسلمانان شوراى به را خلافت

 و شورا و كجا شما كجا؟ مشورت كجا، شما كجا؟ مكاتبه و كجا شما :گفتند و دادند عاص عمرو

 و بودند حضرت آن همراه و )ع(على سپاه در انصار، از تعدادى معاویه، سپاه برخلاف كجا؟ خلافت

 شهید عمار كه این از بعد و بود مدینه اهل و انصار فرمانده یاسر عمار ابتدا. داشتند مستقل فرمانده

 (159: 1395)مونس، برگزید انصار فرماندهى به را سعد بن قیس )ع(امیرمؤمنان شد،

 لشكر جزو نفر 400 انصار، و مهاجر سایر و نفر 700 ،شجره بیعت اهل از صفین جنگ در

به طوری  معاویه كه حدى به بود شكننده معاویه سپاه بر انصار حملات و ضربات و بودند )ع(على

 و اوس از چه آن :گفت ها آن به و فراخواند را مخلد بن مسلمة و بشیر بن نعمان و شد عصبانی

 هماورد و گذارندمى دوش بر را انشمشیرهایش است، ساخته غمگین مرا رسد مى من به خزرج

 انصار گویند مى گیرم، مى سراغ كس هر از سوگند خدا به ترسانند، مى مرا شجاع یاران و طلبندمى

 و كردمى سخنرانى انصار سعد یكی از خطبای بزرگ بن قیساند كه در عبارتی آورده .كشتند را او

 سمت در كه قرار گرفتید بیرقى زیر شما داشت كه چرابیان می و نمودمى تحریك معاویه ضد را مردم

 .هستند ابوجهل پرچم زیر سپاه معاویه و جنگندمى میكائیل آن چپ سمت در و جبرئیل آن راست

 معاویه قدر آن او یانرخنداد تا حدی كه سروحیه می را مجاهدان حماسى، اشعار با چنان هم قیس،

، معاویه. نابود كند فردا را تا ما كند مى سخنرانىسعد  بن قیسهر روز : گفت كه خشمگین كرد به را

در پی  عمروعاص ،راه حلی پیدا كند تا برای این مشكل، خواست را احضار كرد و از او عاص عمرو

مورد  را بفرستد تا او قیس به نام نعمان بن بشیر نزد را انصار از فردی كهاین صحبت بر این شد تا این

 و ودب ناراحت بیشتر )ع(على امیرمؤمنان با انصار همراهى از معاویهملامت و سرزنش قرار بدهد. 
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 نامه ابوایوب صفین جنگ هنگام. شود مى آشكار نوشته ابوایوب به كه اى نامه از او ناراحتى و خشم

 و اباعذرتها شیباءُ تنسى لا» :بود نوشته معاویه بود، سطر یك فقط كه كرد دریافت معاویه طرف از اى

 یا: كرد عرض و آورد  )ع( امیرمؤمنان نزد را آن و نفهمید آن از چیزى ابوایوب ولى. «بكرها لاقاتل

 در سر آن از كه نوشته من به اى نامه منافقان، پناه و جگرخوار هند پسر معاویه، این! امیرالمؤمنین

 جمله، این :فرمود )ع( على. داد حضرت به را نامه گاه آن شوم، نمى مقصودش متوجه و آورم نمى

 كار این كه را مردى آن و رفته بین از او بكارت كه را شبى كره با زن یعنى است، گفته كه است مثلى

 آن همانند هم معاویه كند، نمى فراموش هرگز را یافته تولد او از كه فرزندى اولین قاتل و كرده را

 : (1409)واقدی، كنم نمى فراموش را عثمان قتل كه هستم زن

داشت را ای كه نسبت به انصار كینهجلوی عقده و  نتوانست معاویه هم صفین جنگ از پس

 دستور داد كه و راهی كرد مدینه سوى به نفرى 3000 سپاه یك با را ارطاة بن بُسراز این رو  بگیرد

 كه را كسانى مال و همه آنها را آنچنان بترسان و كن ذلیل و خوار را آن اهل و برسى مدینه به تا برو

 از را ایشان و دارى را آنان جان قصد كه كن وانمود گونه این و كن غارت اند، درنیامده ما طاعت به

 مدینه به بسُر كه هنگامى تا هیچ امنیت و آرامشی نداشته باشند. نیست خلاصى و رهایى تو دست

 مى سر به آسوده و امن افراد زیادی در آن كه هستید شهرى شما همانند :گفت و رفت منبر به رسید،

 ورزندمی كفران الهى هاىنعمت به گاه آن د،رسمى فراوانى و خوشى به سو هر از آن، روزىِ و برند

 آن به همواره و چشاندمی آنان جان به را ناامنى و گرسنگى فراگیر بلاى كردارشان، كیفر خداوند و

 .رفت مكه جانب به مدینه از سپس و ساخت ویران مدینه در را هایى خانه آنگاه گفت، مى ناسزا ها

 هنگامى. كرد دفاع معاویه برابر در ر)ص(پیامب خاندان حقّ  از كه بود نفر از انصار آخرین سعد بن قیس

 شرّ ! مردم اى :گفت و بلند شد قیس ،خواست كه با او بیعت كنند مردم از و رسید كوفه به معاویه كه

 )ع(امیرمؤمنان ولایت از پس كردید، تبدیل كفر به را ایمان و ذلت، بر را عزّت و دادید ترجیح خیر بر را

 و زده مهر هایتانقلب بر خدا آیا ،كردید قبول را ولایت )ص(پیامبر عموى پسر و مسلمانان سرور و

 .(90: 1383)دمشقی، فهمید نمى شما

 تخلّف جمله از را قریش هاى فعالیت و حركات ر)ص(پیامب زندگى روزهاى واپسین در انصار

 نخواهند قریشیان كهدریافتند  یقین به و داشتند نظر زیر دوات و قرطاس قضیه و اسامه جیش از آنان

 :گوید مى عازب بن براء كه چنان گیرد؛ب دست در رامسلمین  جامعه رهبرى زمام امیرمؤمنان ،گذاشت

 از را كار كه ترسیدم مى كنند، مى كار چه كه بودم مهاجر بزرگان مواظب ر)ص(پیامب رحلت از بعد

 پیش سقیفه جریان كه شنیدم كمى فاصله به كردم، گم را ها آن ناگهان كه دركنند به هاشم بنى دست

 رسیدن قدرت به از كار این با درصدد بودند كه آنان ،لذا .اندبرگزیده خلافت به را ابوبكر و آمد،
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 حكومتش زمان در )ع(امیرمؤمنان حضرت. باشند كرده دستى پیش اىگونه به و جلوگیری كنند قریش

 سقیفه وقایع شرح در آن ضمن. شود خوانده مردم براى كه داد دستور و نوشت را اىنامه ،كوفه در

 با كنند مى ابوبكربیعت با مردم دید خلافت براى انصار عباده كاندیداى بن سعد كه وقتى :است آمده

 شما دیدم كه زمانى مگر خواستم نمى را خلافت من سوگند خدا به! مردم اى: كرد اعلام بلند صداى

 شاید و كند بیعت على كه زمانى تا كرد نخواهم بیعت واكنون كرد خواهید در به على دست از را آن

 هاى نقل و نصوص برخى مفاد طبق نیز سقیفه در شكست از بعد.نكردم نیزبیعت صورت آن در

. كردند مى مطرح شود پیامبر جانشین و خلیفه باید كه كسى عنوان به را امیرمؤمنان نام آنان تاریخى،

 قریش بود پیامبر اصحاب بزرگان از كه انصارى عمرو بن فروة ابوبكر، با مردم بیعت از بعد كه چنان

 خلافت كه هست كسى شما میان در آیا! قریش گروه اى: گفت بلند صداى با و داده قرار مخاطب را

  (.89: 1413)مجلسی، باشد على فضائل او در و باشد حلال او بر

 در كوفه شیعیان وضع شبیه كه گفت باید ر)ص(پیامب رحلتزمان  انصار یتوضع پیرامون

 باره یك و آمد شهر آن به زیاد ابن و بودند كرده بیعت )ع(حسین امام فرستاده مسلم، با كه هنگامى

 كه بود این در مطلب سرّ .رسید شهادت به غریبانه مسلم نهایت، در و ریخت هم به آنان انسجام

 كه قریش بزرگان و اشراف حمایت پشتوانه از و بودند پنجه قوى مدارانى سیاست 7امیرمؤمنان رقباى

 نفوذان صاحب و قبایل رؤساى از برخى و بودند، برخوردار بودند، شده مسلمان مكه فتح از بعد

 مى بهره انصار داخلى هاى رقابت و ها اختلاف از نیز و بودند، كرده همراه خود با قبل از را انصار

 آنان اسلام، دادن قرار خطر در و جنگ به تهدید با و ببرند پیش از كارى آنان گذاشتند نمى و بردند

 .(145: 1407)سهمی، كردند مى منصرف شان خواسته از را

 نتیجه 

ای را های اخلاقی و فرهنگی برتر و نمونهقرآن و روایات برای انصار خصوصیات و ویژگی

بیان فرموده یاری و كمك به مهاجرانی بیان كرده است ا زجمله خصوصیاتی كه قرآن برای انصار 

یك جامعه الگو برای كل بشریت بسازند. قرآن  9است كه به این شهر وارد شده تا در كنار رسول خدا

به این مطلب اشاره دارد كه مهاجران در كمك و یاری انصار از هیچ كوشش و  9در سوره حشر آیه 

ه با تمام نیازی كه داشتند به نیاز مهاجران پاسخ كنند. از رفتار شگفت ایشان آنكتلاشی كوتاهی نمی

كردند. لذا ایثار و از خودگذشتگی، مولفه اخلاقی كه دادند و آنان را بر خود مقدم داشته و ایثار میمی

ترین مولفه در جامعه نمود بایستی به عنوان فرهنگی غنی در جوامع اسلامی امروزی به عنوان مهم

راد آن پیش از رسیدگی به امور خود در اندیشه كمك و یاری دیگران هستند ای كه افپیدا كند. جامعه

 ها مجازات از چیزی به را آنان توان نمی شوند كهاز چنان وسعت قلب و سعه صدری برخوردار می
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 محاصره و تحریم طریق از تا یافت نخواهد را امكان این دشمن و كرد مجازات اقتصادی تنگناهای و

 عاطفی جوانب ترین مهم از همشهریان به عشق و همچنین محبت .یابد دست خود فاهدا به اقتصادی

 است گونه این ورزیدند می محبت خود همشهریان به نسبت انصار كه كند می بیان قرآن. است انصار

 كه دارد می بیان قرآن زیرا شود، می مطرح برتر جامعه اصلی عوامل عنوان به همدلی و همدردی كه

 حرص و و همینطور بیان شد كه بخل .ورزیدند می محبت و عشق همشهریان حق در انصار چگونه

 از ایمانی نظر از هم پس. نبودند خساست و بخل اهل وجه هیچ به و بود دور ایشان از خساست و

 به عشق و محبت اهل احساسی و عاطفی نظر از هم و اند بوده برخوردار والایی جایگاه چنان

 كردند می دراز آنان سوی به مساعدت و یاری دست اقتصادی مسایل در هم و بوده خود همشهریان

 كه دارد می بیان 100قرآن در سوره توبه آیه  .ورزیدند نمی دریغ چیزی هیچ از همشهریان حق در و

جست  حوزه این در انصار پیشتازی و ایمان در بایست می را ایثار عشق، محبت و و الفت این ریشه

 و محبت و عشق اهل كه هست گونه این باایمان های خصیصه اخلاقی در انساناین . و جو كرد

 هستی مالك را خدا چون و یابند می بلند طبعی مناعت كه است گونه این  هستند همدردی و همدلی

 خوفی نه بینند می ثروت و فقر در را او مشیت و دانند می خدا میراث را هستی همه و توانا و قادر و

و این خصیصه  .آید می پدید ایشان در ثروت و مال جمع برای ای انگیزه نه و دارند نوایی بی و فقر از

اخلاقی در جامعه امروزی باید گسترش پیدا كند آنگونه كه بتوان فقر و مشكلات اقتصادی را با این 

های جدی به جوامع اسلامی مولفه اخلاقی در پرتو فرهنگ صحیح در حاشیه قرار داد و از آسیب

 جلوگیری كرد.

خداوند در سوره توبه آیه  كه ندبود پرورانده خود در چنان را رهبر و پیامبر از انصار اطاعت

 زیرا بودند الگو های فضیلت و صفات همه در آنان بلكه. كند می یاد الگو و اسوه نام به آنان از 100

 ایمان گرفتند قرار خدا رحمت و رافت مشمول رو این از. جستند نمی را پیامبر و خدا رضایت جز

 كه بس همین انصار ایمان در. داد می نشان را خود چیز همه و جا همه در كه بود حقیقی ایمانی آنان

 و گذاشتند مهاجران دراختیار را خوراک و خانه از خود دارایی همه مهاجران مهاجرت آغاز در آنان

 پیرامون های زمین ایشان از برخی حتی. كردند می شریك خود كشاورزی محصولات در را آنان

 از هایی نمونه این. كند عمل خواست كه هرگونه تا بخشیدند 9پیامبر به را خود مسكونی منازل

 است به آن نیازمند نمونه جامعه اسلامی رود كه یكرفتارهای پسندیده و شایسته یك مومن بشمار می

. گردد پیروی آنان از و شود عمل ها بدان نیز امروز ملموس و عینی الگوی عنوان به بایست می و

 دولت و امت دهد، می تشكیل مهاجران و همراهی و انصار اولیه هسته با مدینه در كه امتی با پیامبر

 امت این چگونه كه مطلب این به رسیدن برای. است جوامع همه سرمشق كه نهاد بنیاد را شهری
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 نزولی ترتیب روش از گیری بهره و آیات چینش روش در تغییر با تا نیست لازم است گرفته شكل

 ضروری بدان نیاز چه آن بلكه بریم بهره آن از ها ریزی برنامه در تا یابیم دست مطلوب روش به

 .دادند تشكیل را نمونه جامعه این كه های اخلاقی و فرهنگی انصار استمولفه از گیری بهره است

 منابع
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 بررسی تحلیلی استلزام و استقلال از نگاه روایات و اندیشمندان اسلامی متاخر و معاصر
 

 1یثانیرستم یعباسعل

 
 )مقالۀ پژوهشی( 6۳تا  49، صفحۀ 29/08/140۳تاریخ پذیرش:  26/08/140۳تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

به آن سبب التزام است  نظام حقوقی اسلام در اساسی ترين مو ضوعضروري دين يکی از

گردد با عناوينی مند شود؛ و مخالفت با آن موجب میبهره ي دراسلامشود فرد از حقوق شهروندمی

. ضروري دين به آن بخش از معارف گردد هم چون مرتد، كافر و محارب، از حقوق ياد شده محروم

ت از بداهت شود كه استناد آن به شريعت محل ترديد نباشد و معيار آن عبارت اسدين اطلاق می

داند و پذيرش آن نياز به برهان ندارد چون به منزلة حکم و موضوعی كه هر مسلمانی در ابتدا می

ها نيز به آن آگاهند؛ مانند نماز، ن آشکار است حتی غير مسلمانابديهيات عقليه است و مفهوم آن چن

كه ا ز احاديث وجود دارد.ی اقوالمعاد. اما درباره اجراي حکم و اثر آن  روزه، حج، توحيد، نبوت و

انکار ضروري دين، به صورت ونظرات انديشمندان اسلامی استفاده می شود بر خی اعتقاد دارند 

كه   استفرگروهی می گويند انکارضروري دين  در صورتی موجب ك ،مستقل موجب كفر است

 .باشد  تکذيب رسالتسبب 

 ، كفر.اسلام دين، ضروريروايات،  :هاکلیدواژه

  

                                                 
ی، تهران، ايران: دانشگاه آزاد اسلام واحد تهران شمال،، حقوق یگروه فقه و مبانی، علم اتيعضو ه. 1

abbasalirostamisani39@gmail.com 
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 درآمد

دانند كه دين اسلام يک دين رحمت و كانون مهربانی است، و از همان آغاز شناسان میاسلام

آور اين در كتاب آسمانی قرآن اين شعار عمومی آشکارا بود كه خداي اين دين، و خود دين، وپيام

ر است. دين همه مهربان و رحيم عالمند، و عالم سرشار از رحمت و مهرورزي دين اسلام  و پيامب

ها در دعاي كميل می فرمايند: )برحمتک التی وسعت كل شیء( يعنی اي  كسی كه امير  مهربانی

 (60ص ق( )1423مجلسی، محمد باقر، ) رحمت او عالمگير است .

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست         عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست)سعدي(

همه زيباست و در زيبايی بی همتا است، چون خالق عالم بی همتا است، از ديدگاه او عالم 

خدايی كه وظيفة رسول خويش را نسبت به عالم رحمت و مهرورزي دانسته و فرموده: )وما ارسلناک 

 (انبياء، آية( )الارحمة للعالمين.

هربانانه وظيفه شما نسبت به عالم رحمت و مهرورزي است و برخورد شما نسبت به عالم بايد م

محمد فرستادة  (29فتح، آية : )باشد: )محمد رسول الله والذين معه اشداءعلی الکفار رحماء بينهم(

 گير و نسبت به خويش رحيم هستند.خداست آنان كه با محمد هستند نسبت به كفار سخت

فتح، ) او آنچنان مهربان و خوش ا خلاق بود كه خدا دربارة او فرمود: )و انک لعلی خلق عظيم(

 تو داراي اخلاق بی نظير هستی.  (4آية

اصحاب پيامبر و علما كه مروج  شريعت پيامبر بودند، نسبت به مردم نيزمهربان وهمکار مردم 

بودند و براي رسيدن بشر به قله كمال و معنويت زحمات زيادي متحمل شدند.و براي اتحاد جهان 

ها و در تشکيل دادند همانند بروجردي و شلتوتاسلام، شوراي اخوت و يا تقريب مذاهب اسلامی 

عصر كنونی نيز امام خمينی كه چهرة تاريخ را سفيد و به اسلام آبرو دادند. ولی متاسفانه در اين دو 

اي بنام عالمان دين و مروجين احکام و شريعت، چهرة ديگري از اسلام  به جهان معرفی دهة اخيرعده

 كردند. 

و خوي يهود بود، به چهرة اسلام برچسب زده شد.اين عده بنام سبعيت و درندگی كه خلق 

دفاع از دين و مذهب، به راحتی ديگران را غير مسلمان قلمداد می كنند و دستور قتل آنان را صادر 

و خود را محک حق و باطل می دانند. اين تز فکري نه تنها دنياي غرب را به اسلام جذب نکرد بلکه 

سی در شرق و غرب شد.آنان با كوچکترين چيزي كه ديگران بر خلاف موجب يک نوع اسلام هرا

اند كه عقيده آنان بگويند، او را منکر ضروري دين دانسته و دايرة ضروري دين را آنقدر توسعه داده

گويی چيزي غير ضروري دين در عالم وجود ندارد. به عبارت ديگر ايشان رواياتی را كه از آنها 

شود، مقدم بر همة روايات ديگر و سيرة پيامبر واصحاب او و حتی ج میضروريات دينی استخرا
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دانند، درحالی كه در بررسی متون اصلی چون قرآن و روايات شيعه و اهل فقهاي جهان اسلام می

سنت،و فقهاي فريقين، چنين چيزي وجود ندارد ودانشمندان فرهيخته درگذشته به ضروري دين و 

اند،لذا بر همة امت  اسلامی و در عصر كنونی، اين عده آن را  ناديده گرفته تعريف آن پرداخته اند اما

ها آگاه  و اين عقايد انحرافی را از بين عالمان جهان اسلام لازم است مردم را  نسبت به اين كج فهمی

 ببرند و خطر اين گروهک منحرف را به جهان اسلام كه كمتر از يهود نيست، گوشزد كنند. 

  مسأله طرح

نظام حقوقی اسلام است كه اعتقاد و التزام به آن درمسئلة ضروري دين از جمله مسائل مهم 

شود يک فرد از حقوقی كه براي هر شهروند مسلمان مقرر گرديده، بهره مند گردد، و انکار موجب می

ياد شود تا يک فرد، با عناوينی همچون كافر، مرتد، و محارب، ازحقوق و مخالفت با آن موجب می

دهد، و فقيهان در شده طرد و محروم شود. )ضروريات دين( پايه و ستون اصلی دين را تشکيل می

 دهند.مخالفت با انکار آن كمتر انعطافی از خود نشان می

اي نيست، چراكه در طول تاريخ به جهت ابهام و البته تشخيص ضروري و نظري دين كار ساده

مثلاً در جريان حکميت، خوارج اما م علی )ع( را متهم   عدم تعريف درست از مفهوم ضروري دين

ايمانی كردند. و اين مسئله يک موضوع تاريخی نيست كه فقط در گذشته رخ داده باشد به كفر و بی

بلکه در طول تاريخ و امروز شاهد آن هستيم كه فقيهان و مفتيان مخالفان خود را به جهت انکار 

كنند..با نگاهی اجمالی به فتاواي صادره عليه يکديگر مانند د میضروري دين متهم به كفر و ارتدا

هاي اسلامی خود تأييدي بر اشاعره عليه معتزله و بالعکس، وفتاواي فرقه و هابيت عليه ديگر گروه

رحمت، محبت و كانون مهربانی  دانند اسلام يک دينسخن بالاست.در حالی كه محققين منصف می

 و خداي اين دين و پيام آور آن مهربان و رحيم عالمند.  است

 از نظر روایات. محل نزاع در انکار ضروري دین 

بر  اختلافی نيست دانشمندان اسلامی بين درلسان روا يات  ودر ارتداد منکر ضروري دين 

دين هر مسلمانی يکی از ضروريات دانشمندان اسلامی استفاده می شود  ظريهداشت از روايات ون

اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در اين است كه آيا انکار ضروري دين 

خود، علت تامة ارتداد است، يا اگر مستلزم تکذيب پيامبر و رسالت او شد، به ارتداد به خودي 

 انجامد؟ می

كفرِ » كند: گونه بيان میاينآقا ضياء عراقی از فقيهان بزرگ معاصر، محل نزاع و نتيجة بحث را        

منکرِ ضروري آيا به صرف انکار است يا اگر انکار، موجب تکذيب پيامبر شود، فرد كافر خواهد شد؟ 

شود كه كسی ضروري دين را با اعتقاد به عدم صدور آن از پيامبر منکر شود ثمرة بحث آنجا ظاهر می
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بنا بر قول اول او مرتد و كافر است و آثاركفر بر او ويا بر اثر اشتباه، يکی از ضروريات را انکار كند؛ 

شود؛ اما بنا بر قول دوم، او محکوم به ارتداد نخواهد شد. اگرچه در كتب فقهی قدما و جاري می

رسيم برخی از متأخرين، دو ديدگاه  ذكر شده است، اما با توجه به  بررسيهاي دقيق به چهار ديدگاه می

 (1/96نهاية الافکار، . )«پردازيممیكه به بيان هريک از آنها 

 دیدگاه نخست

انکار ضروري دين در كافر شدن شخص، سببيت تام دارد، همانند انکار خدا و رسالت پيامبر        

ويا قصور براي فرد، حاصل شده باشد. اين ديدگاه را كاشف الغطاء به  اسلام، هرچند از راه شبهه

اند و از آن دفاع سيد جواد عاملی و صاحب جواهر نيز آن را پذيرفته ظاهر اصحاب نسبت داده.

طرفداران اين ديدگاه انکار ضروري را در رديف انکار خدا و رسول  (4/41كشف الغطاء،  .)اندكرده

دانند، هرچند مستلزم تکذيب پيامبر نباشد. اند و به دلائلی ، منکر ضروري دين را كافر میقرار داده

 ديدگاه به سه، گروه از روايات استناد شده است.  دلايل اين

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » روايت بريد عجلی و ساير رواياتی كه مشتمل بر معناي اين  حديث است: [1]

مَا يَکُونُ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی

كافی، ئ ) «:هالْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِ

 (2/397كتاب الايمان و الکفر باب الشرک، 

كه بنده به آن مشرک گردد  گويد: از امام باقر)ع( سؤال كردم، كمترين چيزيبريد عجلی می       

اي بگويد سنگريزه و به سنگريزه بگويد هسته و به اين مطلب چيست ؟ حضرت فرمود: هركه به هسته

شود ايمان داشته باشد. حضرت در اينجا به كنايه سخن گفته است يعنی از اين روايت استفاده می

 انکار ضروري دين در كفر و ارتداد شخص سببيت نام دارد. 

ت كنانی و ساير رواياتی است كه انکار واجبات در حکم به كفر، از آن استنباط می شود: رواي [2]

نِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَا»

لَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قِيلَ لِأَمِيرِ  لَهَ إِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِ

 «افِراًص كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَ

: امام باقر)ع( فرمود: به اميرمؤمنان)ع( عرض  (1/23وسائل الشيعه، ؛ حر عاملی، 33همان، ص )

شد: كسی كه به لااله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد، مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات 

 روند؟ )تا آنجا كه فرمود( پس چرا كسی كه واجبات را انکار كند كافر است.  خدا كجا می

اياتی كه دلالت دارد بر اينکه هر كس حرامی را مرتکب شد و روايت عبدالله بن سنان و رو [3]

شود، خواه بداند كه آن عمل حرام است يا نداند و خواه آن را حلال دانست، از دين خارج می
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عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنْ »حرمت آن عمل از ضروريات دين باشد يا نباشد : 

بْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْتَکِبُ الْکَبِيرَةَ مِنَ الْکَبَائِرِ يُونُسَ عَنْ عَ

وَ  فَيَمُوتُ هَلْ يُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ كَانَ عَذَابُهُ كَعَذَابِ الْمُشْرِكِينَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ

بَ أَشَدَّ اعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّانْقِطَ

مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَذَابِ وَ إِنْ كَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ أَذْنَبَ وَ مَاتَ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ لَمْ يُخْرِجْهُ 

گويد: از امام صادق)ع( : عبدالله بن سنان (388همان، ص )« كَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّل

شود و اگر اي انجام داد ]توبه نکرد[ و مرد. از اسلام خارج میپرسيدم: اگر مردي گناه كبيره

ت و پايانی دارد؟ فرمود: كسی كه مرتکب عذاب شود، عذابش مانند عذاب مشركان است يا مد

يکی از گناهان كبيره شود و عقيده داشته باشد آن حلال است، از اسلام خارج گردد و سخت 

عذاب شود، ولی اگر اقرار كند كه گناهکار است و بميرد، از ايمان بيرون رود، ولی از اسلام 

 «. كنددلايل نظريه نخست را اثبات نمیاما اين . تر باشدبيرون نرود و عذابش از عذاب اولی سبک

زيرا در جواب گروه اول از روايات بايد گفت شرک داراي مراتبی است و هميشه مستلزم كفر نيست،  

وگرنه ريا كننده را  بايد كافر بدانيم؛ چون ريا در عبادت، شرک است  وما هرگز رياكار را كافر 

در الوهيت و خداوندي است، ديگر آنکه هيچ فقيهی دانيم؛ اولا شركی كه موجب كفر است، شرک نمی

چنين فتوايی نداده است، افزون بر اين، در روايت، سؤال از هر شرک است نه كفر و ميان اين دو 

خواهد كمترين معناي شرک را بداند. بنابراين، استدلال به اين روايات صحيح تفاوت است، شخص می

 نيست. 

انکار با علم به حال « جحد»مانند روايات گروه اول است؛ زيرا معناي  گروه دوم از روايات نيز       

مصباح ) «وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفسُهُُمْ»طور كه در سخن خداي تعالی نيز آمده است است؛ همان

دانيم كه انکار هر حکمی از احکام الهی می: (3 الوثقی، ج عروة شرح فی التنقيح ؛279 –1/278الفقيه، 

كه در شريعت ثابت است با علم به ثبوت آن، مستلزم تکذيب پيامبر است، خواه آن حکم ضروري 

باشد يا نباشد، و به هر حال موجب كفر و ارتداد است. پس اين امر مسلم خارج از محل بحث است؛ 

موجب ارتداد است و حديث مذكور به هيچ وجه  زيرا ادعاي آنان اين است كه انکار ضروري مستقلاً

 تر است. كند، بلکه دلالت آن بر استلزام قويبر اين مطلب دلالتی نمی

درباره گروه سوم از روايات و به خصوص روايت صحيح جناب عبداللّه بن سنان، محقق همدانی        

 شود:ن گفت و گو آورده میها پاسخ گفته. در اينجا ايمطالبی مطرح كرده و  محقق خويی بدان

گويد: روايت عبداللّه بن سنان با اطلاقی كه دارد شامل احکام ضروري و غيرضروري محقق همدانی می

اي را به ادعاي حليتّ مرتکب شده، كافر است، شود، و مقتضايش آن است كه هر كس گناه كبيرهمی
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ر مجتهدي به مجتهد ديگر است. مثلاً اش نسبت ارتداد هاما اين مطلب پذيرفتنی نيست، چون لازمه

يکی به حرمت نقاشی و ديگري به حليت آن فتوا داده باشد، در اينجا مجتهدي كه قايل به حرمت 

طور اي را با اعتقاد به حليت مرتکب شده است. همينتواند بگويد: مجتهد دوم گناه كبيرهاست، می

ه فارسی عقد بخواند، مجتهد ديگر كه آن را اگر مجتهدي صيغه نکاح به فارسی را جايز بداند و ب

اي تواند بگويد مجتهد اول حرامی را به عنوان حلال مرتکب شده است. پس چارهداند، میجايز نمی

 نيست جز اينکه روايت را به يکی از دو قيد مقيد بکنيم: 

داد است كه آن . روايت را مقيد به قيد ضروري كنيم و بگوييم ارتکاب كبيره در صورتی موجب ارت1

 حکم ضروري باشد. 

. قيد علم را بر روايت بيفزاييم و بگوييم ارتکاب كبيره در صورتی موجب ارتداد است كه فرد، به 2

حرمت آن به طور قطع علم داشته باشد. حال چون روايت مطلق است و مقيد به قيدي نيست و 

 –1/278مصباح الفقيه، ) شود.ساقط می ترجيح يکی از دو قيد مرجحی ندارد، روايت مجمل و از اعتبار

 (3 الوثقی، ج عروة شرح فی التنقيح ؛279

فرمايد: اين مناقشه وارد نيست؛ زيرا امر دائر محقق خويی پس از ذكر مناقشه محقق همدانی می        

توان به اطلاق روايت تمسک جست و به كفر مرتکب كبيره حکم مدار دو تقييد فوق نيست، بلکه می

داد، بدون آنکه فرقی بين ضروري و غيرضروري و موارد علم و عدم علم گذارده شود. اگر حکم 

كنيم و ها را از اطلاق روايت خارج میكردن به كفر و ارتداد در برخی از اقسام صحيح نبود، آن قسم

بينيم، مگر در يک دانيم. ما مانعی در تمسک به اطلاق روايت نمیروايت را شامل آن موارد نمی

 مجتهد صورت، و آن جايی است كه ارتکاب كبيره و حلال شمردن به جهل قصوري مستند باشد، مثلاً

توان او را مرتد با اجتهادش به حلال بودن آن پی برده و به آن نيز فتوي داده است. در اينجا نمی

توان به اطلاق روايت استناد كرد. دانست، زيرا چه بسا از پرهيزگاران باشد، اما در غير اين موارد می

 : پس در پاسخ به دسته سوم و صحيحه عبداللّه بن سنان بايد گفته شود

شود، كفر در برابر اسلام كه مقصود بحث ماست، نيست، كفري كه بر ارتکاب كبيره مترتب می       

دانيم و خون و زيرا كفر مراتب بسياري دارد، از جمله كفر در برابر ايمان كه چنين كافري را پاک می

گونه افراد شود. ما نام اين مال و آبرويش محترم است، جز اينکه در آخرت با او مثل كافر رفتار می

را مسلمان دنيا و كافر آخرت نهاده ايم. نمونه ديگر از انواع كفر، كفر در مقابل اطاعت است. در موارد 

انا هديناه السبيل امّا »گيرند، همان گونه كه در تفسير آية شريفه بسياري، كفر را به معناي عصيان می

 افر عاصی. گفته شده كه شکرگزار مطيع است و ك« شاكراً و اما كفوراً
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به هر حال، ارتکاب گناه كبيره از انکار ولايت بالاتر نيست؛ زيرا ولايت از چيزهايی است كه        

بطلان »اسلام بر آن بنا شده و در روايت، به اين مهم اشاره شده است و در وسائل الشيعه بابی به نام 

نجاست و ارتداد نيست، چطور  وجود دارد. وقتی انکار ولايت، موجب حکم به« عبادت بدون ولايت

دو دسته رواياتی ذكر در كتاب وسائل الشيعه  (3/60التنقيح،  )؟! ارتکاب معصيت موجب ارتداد باشد

 شده كه در مقابل يکديگر قرار دارند:

 الف( رواياتی كه بر قول اول دلالت دارند و كمتر است و اين روايات عبارت است: 

روت العامة و الخاصة انّ قدامة بن مضعون شرب الخمر، فاراد عن المفيد فی الارشاد قال » [1]

ليس علی الذين آمنوا و عملوا الصالحات "عُمَر اَنْ يحدّه، فقال: لا يجب علی الحد ان اللّه يقول 

فدرءَ عنه عُمَر الحدَّ، فبلغ ذلک اميرالمؤمنين ( 93مائده، آية )  "جناح فيما طعموا اذا ما اتّقوا و آمنوا

يه السلام ـ فمشی الی عُمَر فقال: ليس قدامة من اهل هذه الآية ولا من سلک سبيله فی ـ عل

ارتکاب ما حرّم اللّه، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه 

  .(2/33عه، وسائل الشي) «ممّا قال، فان تاب فاقم عليه الحد و ان لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة

قدامه بن مضعون شراب نوشيد و عمر خواست او را حدّ بزند. قدامه در جواب عمر گفت: حدّ »       

بر كسانی كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، در »فرمايد: بر من واجب نيست، چون خداوند می

ا از او برداشت. اين خبر عمر حدّ ر«. خورند تا مادامی كه پارسا و مؤمن باشند، باكی نيستآنچه می

به اميرالمؤمنين رسيد. نزد عمر رفته، و فرمود: قدامه مصداق اين آيه نيست و هر كس كه متابعت او 

كند، نيز از اهل اين آيه نيست. كسانی كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، هرگز حرامی را حلال 

، حدّ شرب خمر بر او جاري كن و اگر توبه نکرد دانند. قدامه را بازگردان و توبه ده. اگر توبه كردنمی

 او را بکش، زيرا از دين خدا خارج شده است. 

گويند: اينکه اميرمؤمنان )ع( فرمود: اگر قدامه توبه نکرد، او را كنندگان به اين روايت میاستدلال       

بهه هم داشته است، زيرا بکش، اعم از اين است كه انکار او از روي شبهه باشد يا نه، بلکه ظاهراً ش

 كرد كه شرب خمر اشکالی ندارد. او با استناد به آيه شريفه، گمان می

اند، مانند رواياتی كه دلالت دارند نماز و روزه و زكات و... داخل در حقيقت دين اسلام [2]

عن ابی عبداللّه)ع( فی الفرق بين الاسلام و الايمان، الاسلام هو الظاهر »روايت سفيان بن سمط: 

تاءِ الزكوة و حج الذي عليه الناس شهادة ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول الله و اقام الصلوة و اي

 (2، ح 2/24كافی، )« البيت و صيام شهر رمضان فهذا الاسلام
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امام صادق )ع( در فرق بين اسلام و ايمان فرمود: اسلام همان ظاهر است كه مردم با شهادت لا        

اه رمضان اند و همچنين اقامه نماز و اداي زكات و حج و روزه ماله الاّ اللّه و محمداً رسول اللّه بر آن

 .است. پس اين اسلام است

 كند: ب( در مقابل اين روايات، رواياتی نيز عدم كفر منکر ضروري دين را با شبهه بيان می

توان روزه برخی از اصحاب پيامبر مسئله روزه در سفر را نپذيرفتند و گفتند: در سفر نيز می [1]

توان گفت سرباز زدن اين عده از نمی گرفت. پيامبر اينان را عُصات و گناهکاران ناميد. در اينجا

بايست پيامبر، ايشان را كافر بنامد و به قتلشان دستور دهد، روي علم و آگاهی بوده وگرنه می

بلکه بايد اين جريان را بر اين حمل كنيم كه اينان به اشتباه و از روي ناآگاهی اجتهاد كردند و 

 ناميد. « عُصات»پيامبر آنان را 

عمر مسئله حج تمتّع را نپذيرفت و پيامبر هم او را به حال خود رها كرد و طبق رواياتی،  [2]

آوري. اگر منکر ضروري فقط بر او غضب و تندي نمود و فرمود: تو هرگز به اين مسئله ايمان نمی

 به صرف انکار، كافر شود، لازم بود پيامبر عمر را كافر بداند و آثار ارتداد را بر او اجرا نمايد.

نان علی )ع( بعد از جنگ نهروان، از قتل خوارج نهی فرمود، و با وجود اينکه ولايت اميرمؤم [3]

بود، زيرا امر ضروري او از ضروريات دين بود و اگر خوارج شبهه نداشتند، بايد خونشان مباح می

را منکر شده بودند. پس بايد اين جريان را حمل كنيم بر اينکه عدم پذيرش ولايت اميرمؤمنان و 

 بر ضد او، از روي شبهه بوده و هر كس از روي شبهه منکر ضروري دين شود، كافر نيست. قيام

 دومین دیدگاه

شود كه مستلزم انکار بر اساس اين نظريه، انکار ضروري در صورتی موجب تحقق ارتداد می       

شود، اين اصول دين باشد. محقق اردبيلی گويد: اگر شخصی با علم و آگاهی، منکر ضروري دين 

مجمع الفائدة ) .شودبدان معناست كه منکر دين و شرع است و شکی نيست كه با اين انکار كافر می

 (13/202و البرهان، 

فاضل هندي نيز در انکار ضروري، چيزي كه بر انکار نبوت و تکذيب رسالت پيامبر دلالت كند        

كاشف الغطاء در اين ( 2/235، قواعد الأحکام كشف اللثام و الإبهام عن )موجب ارتداد دانسته است.

 (16/173كشف الغطاء، )باره نظري مشابه ارائه كرده است. 

گويد: آنچه در تحقق اسلام معتبر است، اعتقاد به اصول دين است و اما ساير امام خمينی)ره( می       

ايش و نه در بقاي آن. بنابراين، احکام و قوانين اسلام در ماهيت و حقيقت اسلام دخالت دارد نه در پيد

اي كه براي او پيش آمد يا اشتباهی اگر شخصی به اصول دين اعتقاد دارد و به غير از آن به خاطر شبهه

شود، آري، اگر به هيچ حکمی اعتقاد ندارد، اين كه رخ داده است، عقيده ندارد مسلمان محسوب می
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ت و انکار او طبعاً مستلزم انکار نبوت پيامبر و موجب عقيده با اعتقاد به نبوت پيامبر قابل جمع نيس

 (3/327كتاب الطهارة، )ارتداد است، ليکن با وجود شبهه و يا خطا انکارموجب تحقق ارتداد نيست، 

رسيم كه روايات گرچه آن حکم ضروري دين باشد. در بررسی دلايل فقهی اين نظريه به اين نتيجه می

 شود: سيم میاين باب  نيز بر دو دسته تق

كه زراره از امام . رواياتی كه به ظاهر بر كفر هر كس كه امر الهی را ترک كند، دلالت دارد، چنان1

وسائل ) باقر)ع( نقل كرده كه فرمود: هر كس بر خدا جرأت كند و مرتکب گناه كبيره شود كافر است

 )و نيز از امام صادق )ع( نقل شده هر كس واجبی از واجبات را ترک كند، كافر است. (1/21الشيعه

 (1/21وسائل الشيعه

.اخباري دلالت دارند ترک واجب  اگر از روي انکار و عناد باشد موجب كفر است مانند روايت 2

ي كه در وسائل آمده عبدالرحيم قصير و عبدالله بن سنان كه قبلاً ذكر شد و همانند آنها  روايات ديگر

اكنون در مرحلة جمع بين مدلول اين دو روايت، دو راه حل فقهی وجود  (1/21وسائل الشيعه ). است.

 دارد: 

الف( ايمان و كفر، داراي شدت و ضعف و مراتب مختلف است، اگر با اين نگاه به روايت        

گونه موارد به معناي اعلا ر در اينمذكور بنگريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مفهوم شرک يا كف

گونه دليل و شاهدي وجود ندارد كه كفر در اين روايات مقابل اسلام و مراتب ياد شده نيست و هيچ

ارتداد اصطلاحی باشد.اين رويکرد به ويژه در مورد روايت دسته اول از شواهد بيشتري برخوردار 

آنها ذكر شده است، براي ايمان و كفر مراتب  در روايات بسياري كه وجوه ايمان و كفر در)  است.

كه عنوان كافر، در موارد گوناگون بر غير امامی، ترک كنندة واجب، كفران اند، چنانمختلفی بيان كرده

ها، تارک الصلوة، زناكار، شارب الخمر كسی كه به گفتار شيطانی گوش فرا دهد، اطلاق كنندة نعمت

 (. 297 – 291 /2اند )كافی، ار، شخص رياكار را نيز مشرک دانستهشده است و نيز در بسياري از اخب

شود و روايات دستة دوم ويژه مواردي ب( در مورد روايت دستة اول، توجيه فوق به كار برده می       

است كه انکار حکمی معلوم از دين، مستلزم انکار الوهيت خدا يا رسالت پيامبر يا تکذيب آن حضرت 

كه شواهد فراوانی بر اين مطلب در متن هر يک از آنها وجود دارد. بنابراين، از روايت باشد، چنان

توان گفت شود و مین به طور مستقل استفاده نمیفوق به هيچ وجه، كفر و ارتداد منکر ضروري دي

 حل دوم براي سامان دادن به مسئله و جمع بين روايات ترجيح دارد. راه

 دیدگاه سومین

. اين نظريه از كلمات شيخ انصاري و  مرحوم حکيم -بين انکار عقايد ضروري و نظري تفصيل       

ادات ضروري مانند ايمان به خدا، يگانگی خداوند، شود. به نظر شيخ انصاري انکار اعتقاستنباط می
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رسالت پيامبر)ص( و امثال آن بدون شک مرتد است و در اين مورد فرقی بين جاهل مقصر و قاصر 

نيست، ولی در مورد اعتقادات نظري كه نياز به بررسی و استدلال دارد، هرگاه دليل خاصی بر كفر 

ست، اما در مورد احکام عملی  ضروري دين، مانند وجوب منکر در دست نباشد، انکار كننده مرتد ني

نماز، روزه، حج و مانند آن، اگر انکار آن مستلزم انکار توحيد يا نبوت پيامبر شود، قطعاً موجب ارتداد 

خواهد بود، ولی اگر به انکار اصول دين منجر نشود. در اين صورت، بين جاهل قاصر و مقصر فرق 

شود، ولی مقصر باشد، طبعاً به حکم عامد است و مرتد محسوب می است. اگر شخص منکر، جاهل

 (356كتاب الطهارة، ص ) اگر قاصر باشد، به مجرد انکار مرتد نخواهد شد.

توان گفت اين است كه آيا در تحقق ارتداد، علم منکر به آنچه انکار آنچه در نقد كلام شيخ می       

كرده، شرط است يا نه؟ اگر چنين است، در اين صورت جهل، هرچند جاهل مقصر باشد، ارتداد 

قاصر و مقصر نيست؛؛ زيرا تحقق ارتداد با انکار  جاهلحاصل نخواهد شد و از اين نظر فرقی بين 

روري بصورت مستقل ثابت نيست و در نظرية استلزام، علم منکر بدون شک در تحقق ارتداد شرط ض

است و اگر علم منکر را شرط ندانيم، باز فرق بين آنها وجهی ندارد، در حالی كه شيخ انصاري، در 

 (280 /1فوايد الاصول) مورد انکار ضروري، علم منکر را شرط ندانسته است.

  چهارمين ديد گاه

مرحوم حکيم دربارة ملاک تحقق ارتداد گفته است: حکم به كفر منکر مسائل اعتقادي، اعم از        

ضروري و نظري، بر واجب بودن اعتقاد به آن مسئله متوقف است. بنابراين، اگر با دليل كافی وجوب 

وجب كفر و اعتقاد به يک مسئلة اعتقادي ثابت شده، هرچند آن مسئله ضروري نباشد، انکار آن م

ارتداد خواهد بود، ولی در غير اين صورت، انکار يک اصل اعتقادي موجب كفر نيست، حتی اگر 

ضروري دين باشد، مگر اينکه انکار ضروري را مستقلاً موجب كفر و ارتداد بدانيم كه چنين مطلبی 

ام انکارنبوت ثابت نشده است. اما در مسائل علمی، حکم به كفر منکرمشروط به ضروري بودن واستلز

 (380 – 1/378مستمسک العروة الوثقی ) 2است .

آيد ملاک اصلی در تحقق ارتداد انکار اصول اعتقادي حصول بنا بر آنچه از كلام  حکيم بر می       

علم و يقين به اثبات آن عقيده در دين است و از اين نظر بين ضروري و غير ضروري فرقی نيست. 

توان گفت از آنجا كه جمع بين نقضين محال است، هرگاه شخص به خدا یدر تحليل نظرية ايشان م

و پيامبر اعتقاد داشته باشد، قطعاً اين باور با نفی اين اعتقاد قابل جمع نيست و انکار يک اصل اعتقادي 

 ثابت شده، قطعاً موجب ارتداد خواهد شد. 
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شايان ذكر است كه اين تغيير عقيده براي اهل دانش، زمانی ممکن است تفاق بيفتد كه قبلاً دلائل        

رو، ملاک اصلی در تحقق ارتداد آن مسئله را بررسی كرده و حقيقت براي او روشن شده باشد. از اين

 انکار شیء پس از حصول علم تفصيلی به حقانيت آن است. 

 معاصر فقیهان استقلال یا استلزام از نگاه

اند به اينکه منکر ضروريات از معاصران، سيد طباطبايی نيز، همانند قدما، از باب احتياط فتوا داده       

الاحوط الاجتناب عن »دين مطلقاً كافر است، خواه آن انکار منتهی به انکار رسالت بشود يا نشود. 

: احتياط (67، ص 1العروة الوثقی، ج ) «رياًمنکر الضروري مطلقاً و ان لم يکن ملتفتاً الی كونه ضرو

 دوري گزيدن از منکر ضروري دين است،اگرچه  به ضروري بودن آن توجه نداشته باشد.

اند، بيان ايشان درعروه مرحوم آقاي ميلانی و شاهرودي و نجفی نيز نظريه سيد را تأييد كرده       

به خصوص بايد دوري « : خصوصاً فی المعاد و الکبائر الضرورية بل الاقوي الاجتناب فيها»الوثقی 

گزيده شود از منکر معاد و مرتکبين گناهان كبيره و اقوي دوري گزيدن از مرتکبين گناهان كبيره 

به نظرية  (. 102، ص 1؛ تحرير الوسيله، ج 24عروة الوثقی، ص )  امام خمينی)ره(است. سيد يزدي و 

الوسيله نظريه استلزام را مورد تأكيد قرار داده اند. حضرت امام )ره( نيز در تحريرا دادهواستلزام فت

دهم از نجاسات كافر  شود.تري كه قلمرو ضروري دين نيز از آن فهميده میاست با يک عنوان روشن

 سپس ست كه مسير غير از اسلام را برگزيده يا در ابتدا مسير اسلام را برگزيده است و آن كسی ا

منکر اسلام يا يکی از ضروريات اسلامی شده است، به طوري كه انکار او به انکار رسالت و يا تکذيب 

ل پيامبر برگردد يا او شريعت مطهر را  ناتمام دانسته باشد، يا عملی از او سر بزند كه همراهی اعما

كفار است، آن عمل در گفتار باشد يا در كردار، هر دو در اينجا بين مرتد و كافر تفاوتی نيست، حربی 

باشد و  يا ذمی. اما نواصب و خوارج كه خداوند اين دو طايفه را لعنت كند، نجسند و فرقی بين هر 

لوشان برگشت به دو تا نيست؛ زيرا عمل اين طايفه برگشت به انکار رسالت است، اما غلات اگر غ

 (118، ص 1تحرير الوسيله، ج ) انکار الوهيت يا توحيد يا نبوت باشد، كافرند.

بيت)ع( از آنان ديده نشود، ها، زمانی كه صب و دشمنی اهلاما ساير فرق غير از دوازده امامی       

ان دشنام و دشمنی ولو خودشان اعتقاد به امامت آنان نداشته باشند طاهرند، اما در صورتی كه از آن

مرحوم خويی)ره( در كتاب حج نيز  (119همان، ص )  شود، آنان مثل ساير نواصب نجس هستند. 

ادعا شده است كه انکار ضروري به صورت مستقل موجب كفر است. اين ادعا مردود »نوشته است: 

شهادت به است، به دليل آنکه در بحث نجاسات گفتيم كه ميزان در كفر و اسلام سه چيز است: 

يگانگی خداوند و رسالت پيامبر گرامی اسلام و اعتقاد به معاد. هر كس به اين سه امر اعتراف كند، 

شود و هر كس يکی از اين امور را حکم مسلمان را خواهد داشت و هم، آثار اسلام بر او جاري می
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تنها در صورتی كه  منکر شود، كافر خواهد شد و انکار ضروري، از جمله اين اصول سه گانه نيست.

به انکار رسالت منجر شود، باعث كفر است و تا مستلزم تکذيب رسالت نشده، كفرآور نيست. كسی 

 (1/10جعفري، رضا خلخالی، ) «.كند، كافر نيستداند و از روي جهل انکار میكه احکام اسلام را نمی

 ادعاي شبهه

اطلاعی صحيح در مورد اوادعاي شبهة و بیهرگاه شخصی وجوب حج يا نماز را منکر شود و        

اگر شخصی از وجوب زكات  (5/8تذكرة الفقهاء، )  باشد محکوم به ارتداد نيست. علامه حلی گويد.

كرده يا تازه مسلمان شده محکوم به كفر خبر باشد چون در روستاها و نقاط دوردست زندگی میبی

گفته هر كس وجوب زكات را رد كند كافر  (1/229دروس، ) نخواهد شد؛ شهيد اول نيز در دروس 

 (2/275قواعد الاحکام، ) در مورد او ممکن باشد. علامه در قواعد است، مگر اينکه ادعاي شبهه

فرموده اگر منکر ضروري بگويد شبهة مرا حل كنيد، ممکن است به او مهلت داده شود تا شبهه او 

، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام)  ه دارد.برطرف شود. فاضل هندي نظري مشابه نظر علام

همانند اين مطلب را شهيد ثانی، محقق اردبيلی، صاحب مدارک، فاضل هندي، كاشف الغطاء  (2/436

؛ كشف اللثام و الإبهام 7 /5؛ مدارک، الاحکام198 /3؛ مجمع الفائدة و البرهان354روض الجنان، ص ) 

اند، اما شيخ انصاري و ديگران گفته(. 1/173كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ؛ 2/435، عن قواعد الأحکام

چنين تفصيل داده است طبق نظرية استلزام، وجود شبهه، موجب ارتداد منکر نيست؛ زيرا انکار موجب 

تکذيب رسالت نمی شود، ولی اگر انکار ضروري دين را سبب مستقل براي ارتداد دانستيم.دو نظريه 

 شود: مطرح می

استثنا: به اين معنا كه انکار ضروري به جهت وجود شبهه موجب ارتداد نيست؛ زيرا جاهل  [1]

 شود. قاصر نسبت به اين اعتقاد مواخذه نمی

 عدم استثنا: يعنی نصوص و فتاوي اطلاق دارند و بين جاهل مقصر و قاصر فرقی نيست. [2]

 (375طهارت، ص )

ت؛ زيرا در صورتی كه انکار ضروري را سبب مستقل در اينجا كلام شيخ خالی از اشکال نيس       

براي تحقق ارتداد بدانيم، باز اين از موارد استثناست و موجب ارتداد نيست و وجه دوم، يعنی فرق 

ادرأو » .نگذاشتن بين جاهل قاصر و مقصر وجهی ندارد؛ زيرا با وجود شبهه كه موجب درء حد است

شود و همة اين موارد از كليت انکار ضروري استثنا می (18/336وسائل الشيعه، ) «الحدود بالشبهات

اي متفاوت احکام ارتداد مترتب نخواهد بود. نظرية استقلال در مرحلة ايجابی با نظرية استلزام نتيجه

دارد و در مرحلة سلبی آن به موجب قاعدة درء، پيامد خاصی نخواهد داشت. بنابراين، در صورتی 

د ادعاي شبهه كند و امکان آن در مورد او وجود داشته باشد، محکوم به كه شخص متهم به ارتدا
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ارتداد نخواهد بود و اگر درخواست مهلت براي حل شبهه كرد، بايد مهلت داده شود و نکتة مهم در 

كه مکرراً ذكر شد، اين است كه انکار ضروري هرگاه از روي علم و آگاهی به آن اين حکم چنان

ق ارتداد خواهد بود و وجود شبهه به مفهوم عدم قطعيت تحقق علم به صورت گيرد، سبب تحق

 ضروري بودن يک حکم است كه با وجود آن اثبات جرم ممکن نيست. 

 نتیجه

گيري كرد كه تحقق ارتداد، موجبات مختلفی توان نتيجههاي مطرح شده میاز مجموع بحث       

پيامبر، معاد، سب النبی، اهانت به مقدسات اسلامی و مانند انکار الوهيت، يگانگی خداوند، رسالت 

انکار ضروريات دين دارد و در مورد ضروري دين و حدود و مشخصات آن بين فقها اختلاف نظرهاي 

رسيم بسياري وجود دارد و با توجه به ادلة فقهی وارد شده در اين مسئله و فتاواي فقها به اين نتيجه می

كند، در تحقق عنوان ارتداد و ترتب احکام آن نقش ه آنچه انکار میكه علم و آگاهی شخص منکر ب

 پذير خواهد بود.و با اين رويکرد، برخی از اختلاف نظرهاي فقها قابل جمع و سامان دارد اساسی
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 سوره مائده « ابلاغ»و « اکمال دین»ررسی تفسیر آیات ب

 «بیان معانی در کلام ربّانی»در تفسیر 

                                                                                                                    

 1مجید بابالیان

 
 مقالۀ پژوهشی(ص 81تا  64، صفحۀ 28/08/140۳تاریخ پذیرش:  04/08/140۳تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

و از عناصر  «بیان معانی در کلام ربّانی»با نام مصطفی حسینی طباطبائی مؤلف تفسیر چهارده جلدی 

 این سوره، 67ی و آیه« اکمال دین»مائده معروف به آیه مبارکه ، در تفسیر آیه سوم «قرآنیان»نمای جریان شیعه

، با ع()لالت این آیات بر امامت امام علی ابلاغ(، با ردّ نظرات مفسّران شیعه مبنی بر د) مشهور به آیه تبلیغ

مدعی ع( ندارد، )ادعای اینکه بر اساس تفسیر قرآن به قرآن و سیاق آیات، این دو آیه ربطی به امامت امام علی 

بر اساس روایاتی که سیوطی در کتاب خود آورده، نه « اکمال دین»آیه  سوره مائده به یکباره نازل شده و شده

بطور کلی او در تفسیر خود سعی نموده آیاتی که بلکه در روز عرفات نازل شده است.  ،«خمغدیر»در روز 

با فرض به روش توصیفی تحلیلی، اثبات شده  در این پژوهش، انکار نماید. دارد امامت را نصب الهیدلالت بر 

سیاق آیات همخوانی  نه تنها این آیات در موضوع امامت بااعتبار و اصالت سیاق و چینش توقیفی آیات قرآن، 

در حدّ تواتر در شأن نزول  متعددی مائده( دارند و روایات 57) «ی ولایتآیه»دارد بلکه ارتباط مستقیمی با 

سوره ، دهدنشان می ع( دلالت دارد و بررسی روایات دیگر در کتب سیوطی) این آیات بر امامت امام علی

 . دلالت دارددر روز غدیرخم « اکمال دین»آیه قرائن متعددی مبنی بر نزول مائده به یکباره نازل نشده و 

 .امامت، غدیرخم، آیه تبلیغ، مصطفی طباطبائی، قرآنیون: هاهکلیدواژ

 

 

 

                                                           
، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی ،دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث .1

 majbaybayi@gmail.comایران: 



 «بیان معانی در کلام ربّانی»سوره مائده در تفسیر « ابلاغ»و « اکمال دین»آیات  بررسی تفسیر

 

 
 

 درآمد

جا که نصب امام وظیفه مکلفین است امامت از فروع به حساب اندیشه اهل سنت از آن در         

اما بر اساس اعتقاد شیعه هیچ عصری بدون وجود امام معصوم نیست  .(344 ،ق135 جرجانی،) آیدمی

مجلسی، ) هرکس امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است و در روایت صحیحی

ی اسلامی را به حال خود رها نکرده جامعه ص. شیعیان معتقدند که حضرت پیامبر(7/113، ق1404

تعیین فرموده است. درحقیقت امامت عامل قوام نظام اجتماعی  و به دستور خداوند، جانشین خود را

ی جوامع بشری تا پایان جهان ویژه اینکه دینی که ادعای رهبری همهبه و حفظ اساس شریعت است.

تفاوت باشد و مشروعیت دادن به امامت بدون نصب الهی، نوعی تواند به این مسئله بیرا دارد، نمی

 ز سیاست است.گذاری تفکیک دین اپایه

هر چند برای ضمانت آخرین شریعت آسمانی خداوند قرآن کریم را برای بشریتّ تقدیم نموده،          

گوی نیازهای گذاشته و برای اینکه بدون تحریف آن، پاسخص ولی تعلیم و تبیین آن را بر عهده پیامبر

چیزی جز نصب جانشین برای  ها باشد و پس از رحلت او، در معرض تهدید قرار نگیرد،همه انسان

ی عصمت باشد و نیز بتواند رسول خدا نخواهد بود. جانشینی که دارای علم خدادادی و دارای ملکه

 .(306-305، ش1389مصباح یزدی، ) را بر عهده بگیردص نقش تربیتی پیامبر

رفتند کسى مىاش بر این بود که هر وقت به قصد جنگ از شهر بیرون ص( سیرهصرسول خدا          

را در جنگ تبوك جانشین خود در مدینه قرار  ی عگذاشتند، کما اینکه امام علرا به جانشینى خود مى

هم که عاشق شهادت بود، عرض کرد: آیا مرا خلیفه و جانشین خود در مدینه قرار  عدادند، على 

فرمود: أَنتَْ مِنِّی  صبردهى؟ با اینکه در شهر جز زنان و کودکان کسى باقى نمانده است؟! پیاممى

؛ بخاری، 3/3، م1968؛ ابن سعد، 3/104، ش1387طبری، ) بِمَنْزِلَةِ هاَرُونَ مِنْ موُسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا نبَیَِّ بَعْدِی

. همچنین آن حضرت در سایر شهرهایى که آن روز (1871-4/1870، تابی؛ مسلم، 5/19، ق1422

مکه و طائف و یمن و امثال آنها جانشینان و حکامى انتخاب بدست مسلمین فتح شده بود مانند 

چنین بود حال چگونه است که برای زمان غیبت در ایام حیات خود این ص کرد، رفتار پیامبر اکرممی

خود و براى اداره امور امت که احتیاج مردم به والى در زمان غیبت آن جناب بیشتر است از زمان 

ی قرآن در طرح بحث امامت، شیوه .(6/70، ش1374طباطبائی، ) ت؟!حضورش، هیچ فکرى نکرده اس

-توصیفی است؛ بدین معنا که آیات قرآن به جای ذکر مشخصات فردی امامان، اوصاف امام و ویژگی

گذاشته  صی پیامبرهای مقام امامت را ذکر کرده و تطبیق این اوصاف بر مصادیق آن را بر عهده

گر آن، در پوشش آیات دیگر است. گویا در موضوع مهم ولایت و امامت رازی است که آیات بیان

 آمده است؛ مانند آیه ولایت و آیه اکمال و تبلیغ که هر سه در سوره مائده آمده است.
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 لهأمس طرح

در « قرآنیان»نما و شبه وهابی از عناصر شاخص جریان شیعهبا این حال مصطفی طباطبائی          

، آیه «تبلیغ، ابلاغ»آیه هم سو با عقائد اهل سنتّ،  بیان معانی در کلام ربّانیبا نام کتاب تفسیر خود 

وی با ادّعای اینکه با سیاق آیات تطابق ندارد، منکر شده است.  منانؤامیرم امامت را با« اکمال دین»

 این سوره، مشهور به آیه تبلیغ 67ی و آیه« اکمال دین»به آیه در تفسیر آیه سوم مبارکه مائده معروف 

ع( ، با ادعای اینکه صابلاغ(، با ردّ نظرات مفسّران شیعه مبنی بر دلالت این آیات بر امامت امام علی )

ع( ندارد، مدعی صبر اساس تفسیر قرآن به قرآن و سیاق آیات، این دو آیه ربطی به امامت امام علی 

بر اساس روایاتی که سیوطی در کتاب خود « اکمال دین»ائده به یکباره نازل شده و آیه شده سوره م

وی با این ادّعاها به نوعی نصب ، بلکه در روز عرفات نازل شده است. «غدیرخم»آورده، نه در روز 

 ای که مصطفی طباطبائی بربه مناقشه پژوهشدر این را انکار نموده است.  عالهی در مورد امامان 

 پاسخ داده شده است. ،آیات امامت وارد نموده

 مصطفی طباطبائی و کتاب تفسیر وی -2 -1

به دنیا آمد. وی  1314مصطفی حسینی طباطبائی از جمله عناصر شاخص این جریان در سال          

 از دوستان و همفکران قلمداران و برقعی و یوسف و مصطفی شعار است. 

 14ترین تالیف وی است که در نوشته مصطفی طباطبائی نیز که مهم« ربانیبیان معانی در کلام » تفسیر

ابوالفضل برقعی از « تابشی از قرآن»جلد در فضای مجازی منتشر یافته و به همراه کتاب تفسیر 

   رود. شمار میترین تفاسیر جریان فکری قرآنیان بهمهم

روش تفسیری  بیان معانی در کلام ربّانیا نام مصطفی حسینی طباطبائی در مقدمه تفسیر خود ب         

خود را قرآن به قرآن ذکر نموده و با ادّعای اینکه بیشتر روایات تفسیری رسول خدا دارای ضعف 

ها تدوین شده و به لحاظ سند و متن غالباً سند است و روایات تفسیری ائمه شیعه توسط اخباری

نسته، البته مدعّی شده اخباری را که قرائن صحت به ضعیف و پرداخته غالیان است، فاقد حجیتّ دا

 همراه دارند و موافقت با ظاهر قرآن و عقل هستند در تفسیر قرآن بهره برده است. 

 پیشینه تحقیق -1-۳

صورت گرفته،  آیات امامت و ولایتهای فراوانی در خصوص علیرغم اینکه تاکنون پژوهش         

مصطفی طباطبائی در حدّ اندکی صورت گرفته و تا این لحظه هیچ کتاب  نظرات تفسیریولی پیرامون 

به ویژه تفسیر  «بیان معانی در کلام ربانی»نام در نقد تفسیر چهارده جلدی وی به مستقل ایو رساله

 تالیف نشده است.آیات امامت، 
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بررسی و نقد مبانی فکری و اعتقادی جریان شبه »در نقد دیگر آثار مصطفی طباطبایی کتاب           

زاده تألیف شده است. اثر محمد ملک« سلفی در ایران با تأکید بر آرا و عقاید مصطفی طباطبایی

ز نی« واکاوی اندیشه های سید مصطفی حسینی طباطبائی»ی دکترای سید محمد یزدانی با عنوان رساله

های صوتی موجود از مصطفی طباطبائی در فضای مجازی، تدوین شده است. یکی از در نقد فایل

« موحدان سلفی و کتاب خدا» کتابی تحت عنواننام محمد تقی حسینی ورجانی همفکران قبلی وی به

 که بحث بررسی آیات امامت در آن نیامده است. در نقد تفسیر وی تألیف نموده

 باطبائی در مورد آیات امامتنظرات مصطفی ط -2

 ابلاغ()آیه تبلیغ  -1-2

 یَعْصِمکَُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ یَا أَیهَُّا الرَّسُولُ بَلغِّْ ماَ أُنْزِلَ إِلَیکَْ مِنْ رَبکَِّ  وَإِنْ لَمْ تَفْعلَْ فَماَ بَلَّغتَْ رسَِالَتَهُ وَاللَّهُ

 (67مائده: ) اللَّهَ لاَ یهَْدِی الْقوَْمَ الکَْافِرِینَ

به مردم( برسان! و اگر )ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً          

دارد؛ و خداوند، خطرات احتمالی( مردم، نگاه می)ای! خداوند تو را از نکنی، رسالت او را انجام نداده

زمینه به قدری است که نزول آن در  روایات شیعه در اینکند. لجوج( را هدایت نمی)جمعیتّ کافران 

ی غدیر از مسلمات شیعه است. در عین حال در کتابهاى مختلفى که دانشمندان اهل تسنن، اعم باره

گوید: آیه تبلیغ شود که با صراحت مىاند، روایات زیادى دیده مىاز تفسیر و حدیث و تاریخ نوشته

 نازل شده است، که در ادامه مطلب خواهد آمد. عدرباره على 

مصطفی طباطبائی با توجه به مفاد آیات پیشین و سیاق آیات، فرمان به ابلاغش را همان تذکرات          

داند و معتقد است مسلمانان در آن زمان از جانب مسیحیان مورد تهدید بودند، لذا کتاب میبه اهل

ترین از شرّ حملات اهل کتاب حفظ خواهد کرد. سپس بدون کوچک و رسالت او را صخداوند پیامبر

این آیات توسط مفسّران شیعه، تفسیر خاص »کند: ای به روایات شأن نزول این آیه، اظهار میاشاره

ی کار ما در تعبیر شده است. البته بحث تاریخی از حوزه صبعد از پیامبر عیافته و به جانشینی امام 

 «است، ولی چنین برداشتی ارتباط آیات را مختل و با سیاق آیات هماهنگی ندارد این مجموعه خارج

 .(3/55، تابیمصطفی طباطبائی، )

 بررسی و نقد

 الف( بررسی روایی

نفر از مفسران و محدثان اهل سنت همچون  30« الغدیر»قدر خود علامه امینی در کتاب گران         

مردویه، واحدی نیشابوری، ابن عساکر، سیوطی، فخر رازی و سیوطی طبری، ثعلبی، ابن ابی حاتم، ابن 

سعید خدری، زیدابن ارقم، ابن عباس، ابن مسعود، هایشان از طرق مختلف مانند ابیرا که در کتاب
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، روایات شأن نزول آیه بلیغ را در خصوص ع ، امام صادقع هریره، امام باقرعطیه، جابر انصاری، ابی

 .(223-1/214، ق1414امینی، ) باذکر جزئیات آورده است ع علی

های علمای اهل سنت فوق صورت گرفت؛ همچنین در کنکاش و جستجویی که در کتاب         

نازل شده، روایت های دیگری مبنی بر اینکه ع  ی امام علیعلاوه بر اینکه ذکر شده این آیه درباره

؛ 3/117، 1404؛ سیوطی، 42/238 تا،بیابن عساکر، ) رداین آیه در غدیر خم نازل شده وجود دا

ألست أولى » در روز غدیرخم مانند صهای مهم خطبه پیامبرو سپس قسمت ( 1/119، تابیقندوزی، 

ها در آن«. من کنت مولاه فعلی مولاه(ص، فقال: عفلما نزلت الآیة أخذ  بید علی  بالمؤمنین من أنفسهم،

. (4/92؛ ثعلبی، 256-249؛ حسکانی، شواهدالتنزیل، 240-239، ق1424ابن مردویه، ) ذکر شده است

أصبحت مولى کل مؤمن: »آمده که به ایشان گفت:  عیا در برخی تبریک عمربن خطاب به امام علی 

. این سه (42/238، تابی؛ ابن عساکر، 12/50، ق142فخر رازی، ت) «یا علی مولای هر مومنی شدی

ی غدیر ولایت تصرّف و جانشینی آن کند منظور از مولی در خطبهکنار هم دلالت می جمله اخیر در

 حضرت است و سایر معانی مولا مدّ نظر نیست.

در کتاب واحدی نیشابوری از علمای قرن پنجم اهل سنت که روایات اسباب نزول آیات          

از قول ابو سعید خدری اشاره شده مختلف را گردآوری نموده نیز به نزول این آیه در روز غدیر 

فِی علَِیِّ بْنِ أَبِی « غَدیِرِ خُمٍّ»است: نَزَلَتْ هَذهِِ الآْیَةُ: یَا أَیُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلیَْکَ مِنْ رَبِّکَ یوَْمَ 

 .(1/204، ق1411واحدی نیشابوری، ) طَالِبٍ، رضَِیَ اللَّهُ عَنْه

مسعود آمده: در زمان پیامبر ست که در کتاب سیوطی مفسر اهل سنت از قول ابنجالب این ا         

کردیم: }یَا أَیهَا الرَّسوُل بلغ مَا أنزل إِلیَْک من ربَک{ أَن علیا مولى گونه قرائت میاین آیه را این ص

. شاید (3/117، ق1404سیوطی، ) الْمؤُمنِینَ }وَإِن لم تفعل فمََا بلغت رسَالَته وَالله یَعْصمِک من النَّاس{

آن چنان برای اصحاب پیامبر، مبرهن بود که این آیه را همراه  صشأن نزول این آیه در زمان پیامبر 

 نمودند.شأن نزول آیه قرائت می

 ب( بررسی سیاق آیات 

ی با توجه با اینکه روش تفسیری مصطفی طباطبائی قرآن به قرآن ادعا شده، حال اگر مبنا          

روش تفسیری وی را قبول کنیم و توقیفی بودن ترتیب آیات را بپذیریم؛ برخلاف ادعای وی سیاق 

بوده  صهای اهل کتاب مرتبط با جانشینی پس از رحلت پیامبر دسیسه دهدآیات خود نیز نشان می

گنجانده شده، هر چند  ع پس از آیات مربوط به ولایت علیص و آیه تبلیغ که به دستور پیامبر

سیاق نیست ولی انسجام معنایی آیات سوره مائده بصورت مستقل نازل شده و با آیات پیش و پس هم
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پیوند نیست و مصطفی طباطبائی فقط به آیه ارتباط دارد و بی« تبلیغ»با آیه « ولایت»دهد آیه نشان می

 نموده است؛ قبل از آیه ابلاغ توجه نموده و به آیات پیشین آن توجه ن

کند و انسان را در شمار مائده، ولایتی با یهود و نصارا را نفی می 51بدین ترتیب که از آیه          

آورد حساب میوَمَنْ یَتَوَلهَُّمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنهُْمْ( و در زمره ظالمان به)دهد یهودیان و مسیحیان قرار می

نها و تن دادن به ذلت موجب شمولیت این آیه به مسلمانان که صرف دوستی بدون پذیرفتن مولویت آ

منافقانی(که از بین مسلمانانی که این نهی را صسرانجام بیماردلانی 53و  52شود. سپس در آیات نمی

دهد که اگر این ولایت پذیری دشمنان مائده هشدار جدی می 54کند. بعد در آیه نافرمانی کرده ذکر می

سوی آنها برگردند، به زودی خدا قومی را که بسیار دوست دارد و دین اسلام بهبه حدّی برسد که از 

آنها نیز خدا را دوست دارند جایگزین خواهد نمود. مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دیِنِهِ فسَوَْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقوَْمٍ 

ت، صرف دوستی و یا ولایت نصرت کند که منظور از این ولای؛ این آیه مشخص میهیُحِبهُُّمْ وَیُحِبوُّن

که در آیات دیگری خط نیست بلکه فراتر از آن است زیرا در این صورت مرتدّ نمی شدند، همچنان

وَلَنْ یَجْعلََ اللَّهُ لِلکَْافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمنِِینَ )کند: قرمز ارتباط با کافران را تسلط آنها بر مسلمانان بیان می

های اواخر عمر . مصطفی طباطبائی نیز با اذعان به اینکه چون این سوره از سوره(141نساء: )سبَِیلًا 

است خداوند در این آیه اتمام حجت کرده یعنی اگر بعد از وفات پیامبر، مسلمانان از دین  صپیامبر

 . (3/47، تابیحسینی طباطبائی، ) خدا برگردند، گروهی را که مطلوب اوست جایگزین خواهد ساخت

نماید پذیری را به مؤمنان ترسیم میآیات ولایت( خداوند مرز ولایت) 56و  55سپس در آیه          

مائده  اولیاء قرار دادن  اهل  57کند. در آیه و سرانجام مؤمنینی که این نوع ولایت را بپذیرند ذکر می

تَّخِذوُا الَّذِینَ اتخََّذوُا دیِنَکمُْ تَلاگیرند: کند که دین خدا را به سخریه و بازی میکتاب و کفاری نهی می

منظور از سخریه گرفتن  58هُزوًُا وَلَعبًِا مِنَ الَّذِینَ أُوتوُا الْکِتاَبَ مِنْ قَبلِْکُمْ وَالْکُفَّارَ أَوْلِیَاء. در ادامه در آیه 

مائده بر فاسق بودن  59وَلَعبًِا، بعد در آیه دهد: وَإِذَا نَادیَْتُمْ إِلَى الصلََّاةِ اتخََّذوُهَا هُزوًُا آنها را توضیح می

اکثر اهل کتاب و کینه آنها به مسلمانان علیرغم ایمان مسلمانان به کتاب خود و کتاب آنها اشاره 

 .أکَثَْرکَُمْ فَاسِقُونَ هلَْ تَنْقِموُنَ منَِّا إِلاَّ أَنْ آمَناَّ بِاللَّهِ وَماَ أُنْزِلَ إِلیَْناَ وَماَ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّکند: می

کند اگر به مائده گوشزد می 66تا  65کند و از آیه به فساد قوم یهود اشاره می 64تا  60از آیه          

دستورات تورات و انجیل و قرآن گوش بدهید خداوند از گناهانتان گذشته و برکات آسمان و زمین 

گوید: مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتصَدَِةٌ وکََثیِرٌ مِنهُْمْ ساَءَ لمانان میرا خواهند خورد، ولی با این وجود در آخر به مس

ص( )دهد تا پیامبر آیه بلیغ( دستور می)مائده  67مَا یَعمَْلوُنَ و بسیاری از آنها بدکردارند. لذا در آیه 

 ععلی  است و دست ع ابلاغ کند انحصار ولایت به خدا و پیامبر و بعد از او ادامه دهنده ولایت علی

ی امید به بازگشت دین و ، تا تنها دریچه« من کنت مولاه فهذا علی مولاه»را بلند کرده و بگوید: 
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آوری مجدد مسلمانان سوی یهود و نصاری بسته شود و آنها از رویص( بهصولایت بعد از مرگ پیامبر

 فلََا تَخشْوَْهُمْ وَاخشْوَْنِ  الْیوَْمَ أکَمَْلتُْ لَکمُْ به آنها مأیوس شوند: الْیوَْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَروُا مِنْ دیِنِکمُْ 

 دیِنَکُمْ و...

 ج( بررسی تاریخی

اما این چه اتفاق مهمی است که در صورت عدم ابلاغ آن گویی رسالتی صورت نگرفته است،          

 ای از قرآن تا آن روز نازل شده بود.در حالی که بخش عمده

توان ناظر به مسائل اهل کتاب تلقی کرد، زیرا بسیاری از هشدارهای جدّی و آیه بلیغ را نمی         

های مدنی به اهل کتاب گوشزد شده و با ها و انحرافات آنها پیش از نزول این آیه در سورهتوبیخ

( و... وضَرُِبتَْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمسَْکَنَةُ.. 65ره: بق)فَقُلنَْا لَهُمْ کوُنوُا قِرَدَةً خَاسِئِینَ  آمیز همچون...لحنی عتاب

دهد که یهود با میل می صی محافظت از خطر به پیامبر (. همچنین زمانی خداوند وعده61بقره: ص

صلح کرده و نصاری با دادن جزیه به حکومت اسلامی در کنار مسلمانان زندگی  صخود با پیامبر 

ی های اول هجرت که عدهوعده حفظ جان به ایشان داده شود، همان سالکند اگر قرار بود می

احزاب: صکار و پشتیبان مشرکان بودند مسلمانان کم و اطرافش را یهودیان محصور کرده بودند و کمک

-60، ش1374طباطبائی، ) شدراه انداختند، این وعده داده میی تمام جنگ خیبر را به( و با کینه26

61). 

تری از مسئله اهل کتاب در بیست های سخت و خطرناكماموریت صاز سویی دیگر پیامبر          

زیاد بود ولی برای شخص  صو سه سال مواجه بود همانند شب لیله المبیت که احتمال قتل پیامبر

گیزی ترسید بلکه از توطئه و فتنه اندهد رسول خدا برای خود نمیرو نشان میخود نترسید، از این

بر  ص. ترس از متهم نمودن پیامبر (22/282، ش1389جوادی آملی، ) ترسیدبرخی منافق صفت می

ظاهرسازی و مسلط نمودن خاندان خود همانند پادشاهان، چنانکه علامه مجلسی اتفاقات بعد از این 

جلسی، م) را تجمیع نموده است صزنی منافقان بر پیامبر اکرم انتصاب الهی در غدیرخم و اتهام

بود، بنابراین زمینه اتهام فراهم بود  ص. آن حضرت پسر عمو و وداماد پیامبر (175-37/172، ق1403

خاطر نسبت خویشاوندی او را به جانشینی خود منصوب نموده است و ای بگویند پیامبر بهکه عده

تازگی داشته جریانی نبود که ص امر خدا نیست. البته جریان شخصی کردن دستورات رسول اکرم 

نْ هُوَ إِلَّا وحَْیٌ یُوحَی اِ باشد، این موضوع در گفتمان قرآن کریم هویدا است: وَمَا یَنْطقُِ عَنِ الهْوََى

 (.4-3نجم: )
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 آیه اکمال دین -2-2

مَمتُْ علََیْکُمْ الْیوَْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَروُا مِنْ دیِنِکُمْ فلََا تَخشْوَْهُمْ وَاخشْوَْنِ الْیَوْمَ أکَمَْلتُْ لَکُمْ دیِنَکُمْ وَأَتْ

 (؛3مائده: )نِعْمتَِی وَرضَیِتُ لَکُمُ الإْسِْلَامَ دیِناً 

شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین  امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر        

 جاودان( شما پذیرفتم. ص

بدون اشاره به روایات شأن نزول آن با دو روش بررسی  ی این آیهمصطفی طباطبائی در باره         

سیاق آیات و استناد به روایات و گزارشات تاریخی که به نفع عقائد خود است دیدگاه تشیع را ردّ 

مربوط  ع ی شریفه را به ولایت امام علیدر غالب تفاسیر شیعه این آیه»کند: ار مینموده و اظه

را به  ع هنگام بازگشت از حجه الوداع در غدیر خم علی صاند که وقتی پیامبر اند و گفتهدانسته

سپس وی به سه دلیل این شأن نزول را دارای «. ی فوق نازل شدعنوان جانشین خود معرفی کرد، آیه

 داند.اشکال می

 ای محرمات به یکباره از ولایت علیاولاً منطقی نیست که ادعا کنیم خداوند به دنبال ذکر پاره         

زند. یوسف شعار از همفکران وی نیز سخن گوید و این قول ارتباط عبارات درون آیه را برهم میع 

 .(138، ش1369شعار، ) چنین گفته است

ی مائده به یکباره بر پیغمبر نازل فوق با حدیثی که در مجمع البیان آمده که سوره یثانیاً، گفته         

 خواند.شد، نمی

ی شریفه ضمن حجه الوداع در عرفات نازل شد، چنانچه سیوطی در تفسیر الدرالمنثور ثالثاً آیه        

 گزارش نموده است.

 بررسی و نقد

 الف( بررسی سیاق آیه 

وقْوُذَةُ وَالْمتَُرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ حُرِّمتَْ عَلَیْکُمُ الْمیَْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخْنِْزیِرِ ومََا أُهلَِّ لِغیَْرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُْنْخَنِقَةُ وَالْمَ

تَقسِْموُا بِالْأَزْلَامِ ذَالِکمُْ فسِقٌْ الْیوَْمَ یَئِسَ الَّذِینَ ومََا أکَلََ السبَُّعُ إِلَّا مَا ذکَیَّْتُمْ ومََا ذُبِحَ علََى النُّصبُِ وَأَنْ تسَْ

ی وَرضَیِتُ لَکُمُ کَفَروُا مِنْ دیِنِکُمْ فَلَا تَخشْوَْهُمْ وَاخْشوَْنِ الْیوَْمَ أکَْمَلْتُ لَکُمْ دیِنَکُمْ وَأَتْمَمتُْ عَلَیْکُمْ نِعمَْتِ

 (3مائده: )خْمَصَةٍ غَیرَْ مُتَجَانِفٍ لإِِثْمٍ  فَإِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رحَِیمٌ الإْسِلَْامَ دِینًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَ

نحل 115انعام و آیه  145سوره بقره، آیه 173های حرام بیشتر از آنچه در آیه در این آیه طعام          

ده است، است ذکر نشده و مردار در گذشته حرام شده بود و در این آیه فقط مصادیق مردار ذکر ش

توان مراد از اکمال دین را بیان تفصیلی محرّمات و مأیوس شدن کفار از آن دانست. همچنین پس نمی

ای موارد اضطرار( در سه آیه فوق هیچ فاصله)ذکر محرمات( و مستثنی صبین جمله مستثنی منه 
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به دستور نیست، در حالی که در وسط آیه سه سوره مائده با فرض قبول توقیفی بودن ترتیب آیات 

آیه اکمال( )آیه اکمال دین( قرار گرفته است و اگر قسمت میانی آیه صی معترضه ، این جملهصپیامبر

 زند.ای به ارتباط قسمت اول با سوم نمیترین لطمهرا برداریم کوچک

ن برای تحقق سیاق آیات حداقل دو شرط ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول و نیز همچنی         

ارتباط موضوعی لازم است. از سویی دیگر توقیفی بودن آیات در بین دانشمندان علوم قرآن مورد 

اختلاف است ولی با فرض اعتبار و اصالت سیاق و چینش توقیفی، در صورتی دلیل وجود سیاق 

لت آن، ارتباط سیاقی آیات باشد که باز دلیل متقنی بر این مدعا وجود ندارد و شرط شود که تنها عمی

پیوستگی در نزول برای تحقق سیاق آیات لازم است. البته حتی اگر بین آیات یک سوره ارتباط 

صدوری هم وجود نداشته باشد در مدلول و مفاد یکدیگر تأثیر دارند ولی این تأثیر غیر از سیاق که 

ع قراین پیوسته است، بلکه از قراین ناپیوسته است. همچنین ملاك قرینه بودن سیاق، زمانی است از نو

های نامتناسب از خداوند حکیم و دانا در موضوع واحد باشد. لذا اگر یک یا چند جمله که جمله

تصرف های متعرضه توان به لحاظ سیاق، در معنای ظاهر جملهها قرار گیرد، نمیمعترضه بین جمله

 . (136-128، ش1388بابایی، ) کرد

دستور البته اگر مبنای روش تفسیری مصطفی طباطبائی را بپذیریم و قبول کنیم این چینش به         

به عنوان  بوده است باید انسجام معنایی آیات با یکدیگر و وحدت موضوعی سورهص پیامبر اکرم 

فرمان داده آیه اکمال در قسمت میانی  صقرینه ناپیوسته حفظ گردد و حتماً مصلحتی بوده که پیامبر

لذا با فرض توقیفی بودن آن، علیرغم مستقل بودن نزول آیه اکمال دین، با این آیه سه مائده باشد. 

تأمل در این آیات این  وجود وحدت موضوعی در بین آیات پسین و پیشین آیه اکمال وجود دارد. با

کند و در این میان ها را از حسّی به معنوی ذکر میشود که خداوند در این آیات، نعمتبرداشت می

کند. از وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمتَِی( جلب می)آیه اکمال را برای توجه دادن مردم به نعمت بزرگ ولایت 

در مورد آیه ثُمَّ لَتسُئَْلُنَّ یوَْمئَِذٍ عَنِ النَّعِیمِ پرسیده  عان همین رو است که در روایات نیز وقتی از امام

، شودنعمت که در قیامت پرسیده می ترین مصادیقشود ایشان نعمت ولایت را به عنوان ارزندهمی

فلا »فرماید: در ادامه آیه اکمال دین نیز خداوند می .(750-5/746، ق1374بحرانی، ) کنندبیان می

یعنی از این به بعد از کفار نترسید از من بترسید که دین شما را اخذ نکنم و دین « واخشونتخشوهم 

اندیشی، راه نفوذ و نعمت موهوبه ولایت را از شما به کفران اخذ نکنم. از کفار نترسید زیرا با چاره

  .ی دینتان ایمنی بخشیدمآنها را بستم و از شرارت آنها درباره

توجهی به روایات شأن نزول، اشاره به این مطلب طبائی با ردّ دیدگاه تشیع و بیمصطفی طبا         

ی ی عظیم غدیر خم نیفتاده، پس این آیه در روزعرفه در پی چه واقعهنکرده که اگر این آیه در واقعه
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ای بین مأیوس شدن کفار از دین اسلام با نزول این قسمت از آیه مهمی نازل شده است و چه رابطه

 جود دارد؟و

 ب( بررسی نقلی و تاریخی

ای که در تحلیل آیه اکمال باید نظر گرفت این است که در این آیه یأس از دین مطرح نکته         

رو کافران پیش از نزول این آیه، برای نفوذ و رخنه در دین و شده و نه یأس از مسلمانان، از این

. برخی (337، ش1383نجارزادگان، ) گفتیأس سخن نمی اند وگرنه قرآن از ایننابودی آن امید داشته

تر دارد و یأس آنها را نه برای کاملهای مدنی پرده از نیتّ شوم و هدف دشمنان خدا بر میآیات سوره

اندیشند: وَلَنْ تَرضَْى غیر از تابع شدن به آیین آنها به چیزی نمیشدن احکام حلال و حرام؛ بلکه آنها به

( و آرزوی برگشت مسلمانان از دین خود را 120بقره: )عنَْکَ الْیَهوُدُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ... 

نها یک نقطه امید آ( 109بقره: )وَدَّ کَثیِرٌ مِنْ أَهلِْ الْکِتاَبِ لوَْ یَرُدُّونَکُمْ مِنْ بعَْدِ إیِمَانِکمُْ کُفاَّرًا...  دارند:

با شنیدن جانشینی بعد از پیامبر و نداشتن فرزند پسر بود که  صمهمّی داشتند و آن انتظار مرگ پیامبر 

 از هدف خود مأیوس شدند. ص

از اینکه وی فرزندی نداشت به او طعنه زده و ص دهد دشمنان پیامبر ی کوثر نشان میسوره         

دانستند که خداوند به او دختری جانشینی نداشته باشد امّا نمی صامیدوار بودند پس از رحلت پیامبر 

نسلی خواهند داشت که حافظ دین محمدی خواهد ع  خواهد داد که کوثر است و او و همسرش علی

 شد.

ی اکمال است، نزول این آیه در ی وضعیت و موقعیت نزول آیههکنندیکی از قرائنی که تبیین         

 صآخرین حج رسول خدا معروف به حجه الوداع است. پس از انجام مناسک حج رسول خدا 

های مهم این خطبه در منابع شیعه و سنی آمده است. برخی از جملات ای خواندند که قسمتخطبه

در رابطه با جانشینی بعد از رسول « ه فهذا علیّ مولاهمن کنت مولا»دهد عبارت این خطبه نشان می

إِنِّی تَارِكٌ فِیکُمُ الثَّقلََیْنِ کِتاَبَ اللهِ وعَِتْرَتِی...( در )خدا است. از جمله این سخنان وجود حدیث ثقلین 

، ق1403ابن حنبل، ) این خطبه است که از طرق مختلف و با الفاظ نزدیک به هم نقل شده است

؛ سیوطی، 1/187، ق1401؛ متقی هندی، 5/166، تابی؛ طبرانی، 11/88، ق1414منظور، ابن؛ 2/585

؛ ابن المغازلی، مناقب أمیر 7/310، ق1421؛ نسائی، 2/644، ق1400؛ ابن ابی عاصم، 15/241، تابی

و این حدیث به متواتر و صحیح السند است و صحیح بودن آن در کتب اهل  (1/170المؤمنین علی، 

گر . این موضوع نشان(4/356، ق1412؛ آلبانی، 17/170، ق1421حنبل، ابن) نیز اشاره شده است سنت

از رحلت قریب الوقوع خود مطلع بوده و به نوعی این سخنان به عنوان  صاین است که رسول اکرم 

 به مردم است. صوصیتّ آخر پیامبر 
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همچنین در کتب قدیمی اهل سنت نیز آمده که مردی یهودی به عمر بن خطاب گفته که در          

پرسد گرفتیم. سپس عمر میشد آن روز را عید میای نازل که اگر بر ما یهودیان نازل میتان آیهکتاب

ابن حنبل، ) وَأَتْمَمتُْ علََیْکُمْ نِعمَْتِیگوید: الْیوَْمَ أکَْمَلْتُ لَکُمْ دیِنَکُمْ آن کدام آیه است؟ در جواب می

ای است که اهمیت آن روز را نشان این روایت خود قرینه .(1/18، ق1422؛ بخاری، 1/320، ق1421

 ای مستقل نازل شده است.دهد آیه اکمال خود آیهدهد و هم محتوای این خبر نشان میمی

بینیم خداوند به یل اساس دین است نه فروع آن لذا میکه مقصود از اکمال دین، تکمنتیجه این         

، یعنی اگر امامت وجانشینی پس از خود را «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»فرماید: می صپیامبر 

 ای.اعلام نکنی گویا رسالت را تمام نکرده

ی در پاسخ یه شبهه دوم نیز باید گفت مصطفی طباطبائی از این همه روایات شأن نزول آیه         

ی پوشی نموده ولی روایتی که در مجمع البیان آمده و در آن به نازل شدن یکبارهاکمال دین چشم

به آن  -ستچون به نفع عقائد خود ا -سوره مائده بر پیامبر اشاره شده است، بدون بررسی سند آن 

استناد نموده است. این در حالی است که در یکی از معروفترین کتب علوم قرآنی یعنی الاتقان فی 

نازل شده، اختصاص  صهایی که به یکباره بر پیامبر علوم القرآن سیوطی که بخشی از آن به شرح سوره

 .(1/143، ش1384سیوطی، ) شودداده شده؛ ردّپایی از سوره مائده دیده نمی

در پاسخ به شبهه سوم نیز باید گفت، مصطفی طباطبائی برای اینکه ثابت کند این آیه در عرفات          

کند ولی به نازل شده به حدیثی که به نفع نظرات خود است، از کتاب الدرالمنثور سیوطی نقل می

ه نقل از ابن ذی الحجه و روز غدیرخم ب 18چندین حدیثی که در همین کتاب به نزول این آیه در 

 کند:مردویه و ابن عساکر و خطیب بغدادی نقل کرده، اشاره نمی

عَن أبی سعید الْخُدْرِیّ قَالَ لما نصب رسَوُل الله صلى الله عَلَیْهِ وسَلم علیا یوَْم غَدیِر خم          

 فَناَدَى لَهُ بِالوْلَایَةِ هبََط جِبرِْیل علََیْهِ بهَِذهِِ الآْیَة }الْیَوْم أکملت لکم دینکُمْ{

مَ ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ ذِی الْحِجَّةِ کُتِبَ لَهُ صِیَامُ ستِِّینَ شهَْرًا، وَهُوَ عنْ أَبِی هُریَْرَةَ، قَالَ: مَنْ صَامَ یوَْ         

أَلسَتُْ وَلِیُّ الْمؤُْمنِِینَ؟  "یوَْمُ غَدیِرِ خُمٍّ لمََّا أخََذَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ علََیْهِ وَسَلَّمَ بِیَدِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ، فَقَالَ: 

، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ: بخٍَ بخٍَ لَکَ "مَنْ کُنتُْ موَلاهُ فَعلَِیٌّ موَْلاهُ  "بَلَى یا رسَوُلَ اللَّهِ، قَالَ: ، قَالوُا: "

وطی، سی) {یاَبْنَ أَبِی طَالبٍِ أَصْبَحتَْ موَْلایَ ومََوْلَى کلُِّ مسُْلِمٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: }الْیوَْمَ أکَمَْلتُْ لَکُمْ دیِنَکُمْ

 .(233و  42/234، تابی؛ ابن عساکر،  9/221، ق1417؛ خطیب البغدادی؛ 3/19، ق1404

پس از نزول این آیه بیش از هشتاد و  صجریج آورده: پیامبر سیوطی در تفسیر خود از ابن         

. با این حساب اگر فرض شود بنا به ادّعای (20و  3/16، ق1404سیوطی، ) یک روز عمر نکردند

مصطفی طباطبائی به نقل از سیوطی این آیه در روز عرفه نازل شده، فاصله بین نزول آیه و رحلت 
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ی پیامبر نود یا نود و یک روز خواهد شد که بر خلاف تصریح خود اهل سنت است واین گفته

 تا روز عرفه.  است روز غدیرخم( منطبق)سیوطی، به هیجده ذی الحجه 

پس از روز عرفه نازل شده است لذا کامل « کلاله»از سویی دیگر برخی از احکام مانند ارث          

شدن دین در آیه اکمال ربطی به تمام شدن احکام الهی ندارد. چنانچه خود سیوطی نقل کرده: وَأخرج 

سَائِیّ واَبْن الضریس وَابْن جریر وَابْن المُْنْذر وَالبَْیهَْقِیّ فِی ابْن أبی شیبَة وَالْبُخاَرِیّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِیّ وَالنَّ

بَرَاءَة( وَآخر آیَة نزلت خَاتِمَة سوُرَة النِّساَء}یستفتونک صالدَّلَائلِ عَن البَْراء قَالَ: آخر سوُرَة نزلت کاَملَِة 

ربا نیز پس از روز عرفه نازل شده . یا احکام (2/759، ق1404سیوطی، ) قل الله یفتیکم فِی الْکلََالَة{

 .(63، ش1397سبحانی، ص است

ابن مردویه علاوه بر حدیثی که سیوطی گفته حدیث دیگری را از طریق دیگر، نقل نموده          

الله أکبر على إکمال الدین، »: صاست: عن مجاهد، قال: نزلت هذه الآیة بغدیر خم، فقال رسول الله 

. سپس از قول شاعر معروف حسان بن ثابت "وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتی، والولایة لعلی 

، فقال حسان بن ثابت: یا معشر "قل ببرکة الله تعالى  "آورده: ائذن لی یا رسول الله أن أقول أبیاتا.قال: 

قال:ینادیهم یوم الغدیر نبیهم * بخمّ وأسمع منادیا بأنی ثم  صمشیخة قریش، اسمعوا شهادة رسول الله 

مولاکم نعم ونبیکم * فقالوا ولم یبدوا هناك التعامیا إلهک مولانا وأنت ولینا * ولا تجدن فی الخلق 

ابن مردویه، مناقب علی بن ) للأمر عاصیا فقال له: قم یا علی، فإننی * رضیتک من بعدی إماما وهادیا

 (136، ق1411 ؛ خوارزمی،1/94، تابی؛ ابن البطریق، 233-231ابیطالب، 

روایت باطرق مختلف از جمله این روایت را  5حسکانی مفسر قرن پنجم اهل سنت بیش از          

ثُمَّ لَمْ  -عهَمَُاأَنَّ النَّبِیَّ ص دعََا النَّاسَ إِلَى علَِیٍّ فَأخََذَ بِضَبْعَیْهِ فَرفََ کند: عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الخْدُرْیِِنقل می

وَ رضَِا  - النِّعْمَةِیَفتَْرقَِا حَتَّى نَزَلَتْ هَذهِِ الْآیَةُ: فَقَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص: اللَّهُ أَکبَْرُ علََى إکِْمَالِ الدِّینِ وَ إِتمَْامِ

-200حسکانی، شواهد التنزیل، ) لَاهُ فَعَلِیٌّ موَْلَاهُ الرَّبِّ بِرسَِالَتِی وَ الوَْلاَیَةِ لِعلَِیٍّ ثُمَّ قَالَ لِلْقوَْمِ: مَنْ کُنتُْ مَوْ

 .(1/73، تابی؛ حمویی الجوینی، 1/93، تابی؛ ابن البطریق، 208

بینیم گروهی از صحابه و تابعینی مانند ابو سعید خدری، ابوهریره، مجاهد مکی، جابربن لذا می         

، ش1398سبحانی، ) اندبه واقعه غدیرخم مربوط دانستهعبدالله انصاری و زیدبن ارقم آیه اکمال دین را 

163). 

لای احکام مربوط به دلیل قرار گرفتن آیه اکمال دین، در لابهعلمای تشیّع دلایل مختلفی را به         

دلیل حساسیت اند، برخی علت آن را پنهان نگه داشتن آیه بههای حلال و حرام ذکر نمودهگوشت

نامه توسط پیامبر خلافت و جانشینی رسول خدا به حدّی که هنگام نوشتن وصیتی افرادی درباره

برخی نیز علتّ آن را استفاده از  .(68،  ش1398سبحانی، ) گویی کردنداسلام، وی متهم به هذیان
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اند. امّا جدا از اینکه ی اکمال دین و جلب توجه بیشتر دانستهقاعده استطراد برای برجسته نمودن آیه

های حلال و حرام قرار گیرد، لای احکام مربوط به طعامچرا دستور داده این آیه را در لابه ص مبرپیا

مطلب مهم این است که روایاتی که بیانگر شأن نزول آیه سوم مائده است، همه آنها بر نازل شدن 

نزول این قسمت فقط قسمت میانی آیه در روز غدیر یا عرفه تأکید دارد که این خود دلیل بر استقلال 

 از آیه سوم مائده است.

یاایها )در آیه ابلاغ »گوید: علامه طباطبائی با بررسی سیاق آیه ابلاغ در خصوص این احتمال می         

الرسول بلغ..( از خود آن مطلبى که باید تبلیغ شود اسم نبرده، تا هم به عظمت آن اشاره کرده باشد و 

ه آن اشاره داشت، اشاره کند، یعنى بفهماند که این مطلب امرى هم به آن چیزى که لقب رسالت ب

گونه اختیارى ندارد، بنابراین، در آیه شریفه دو برهان بر سلب در آن هیچ صاست که پیامبر خدا 

بنابراین  اختیار از ایشان در تبلیغ کردن و یا تأخیر در علنى کردن آن براى عموم اقامه شده است...

به خاطر  صع امر ولایت چند روز قبل از غدیر  یعنی روز عرفه بوده، ولی پیامبراحتمال دارد تشری

 صانداخت، تا اینکه آیه ابلاغ نازل شد و پیامبرنگرانی از اظهار عمومی آن، تبلیغ آن را به تأخیر می

ر آن را علنی نمود. در این صورت برخی از روایات که نزول آیه اکمال را همزمان با تبلیغ ولایت د

طباطبائی، تفسیر ) «روز غدیر آمده شاید مراد از نزول، تلاوت آن باشد و یا دو بار نازل شده است.

سبط ابن الجوزی نیز با ذکر روایتی از حبشون احتمال نازل شدن این آیه در دو  .(6/71، ش1374

 .(1/265، تابیسبط ابن الجوزی، ) روز غدیر و عرفه خبر داده است

 سندی دیگر برای اثبات نصب الهی امامت« لا ینال»آیه 

قَالَ وَمِنْ ذُریَِّّتِی  قَالَ لَا ینََالُ عهَدْیِ  قَالَ إِنِّی جاَعلُِکَ للِناَّسِ إمَِامًافَأَتَمَّهُنَّ  وَإِذِ ابْتلََى إِبرَْاهِیمَ رَبُّهُ بِکلَِماَتٍ

 (124بقره/ ) الظَّالِمِینَ 

. برآمد هاآزمایش این عهده از خوبی به او و. آزمود گوناگونی وسایل با را ابراهیم خداوند، که هنگامی»

 من دودمان از»: کرد عرض ابراهیم« !دادم قرار مردم پیشوای و امام را تو من»: فرمود او به خداوند

 «!رسدنمی ستمکاران به من، پیمان»: فرمود خداوند« !(بده قرار امامانی نیزص

کار رفتن ماده در این آیه علاوه بر  بهدهد امامت جعل الهی است. این آیه به صراحت نشان می        

شاهد دیگری است در این آیه که امامت، امری الهی است و نصب « عهدی»تعبیر از امامت به « جعل»

م است که امام در حوزه اختیارات خداوند است. مقصود از عهد الهی آن دسته از دستورهای مه

(. 60یس: )لَمْ أَعهَْدْ إلَِیْکُمْ یَا بَنِی آدمََ أَنْ لَا تعَْبُدوُا الشَّیْطَانَ ا َمراقبت آنها در خور اهمیت است، مانند:

 .(174، ش1367جوادی آملی، ) دهد امامت عهد خداست نه عهد و حق مردملذا این آیه نشان می
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رسد. به کار رفتن الف لام در ظالمین، مقام امامت به ظالمان نمیکند این آیه به صراحت بیان می         

کند. در آیه ای دیگر شرك به عنوان یکی از مصادیق اصلی ظلم شناخته شده هرنوع ظلم را بیان می

شود یکی از دلایل رو است که در روایات دیده می(. از این13لقمان: )است: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ 

قَالَ النَّبِیِّ  خداپرست بودن ایشان است: م عو اما صرسیدن به مقام امامت و وصایت حضرت پیامبر

 قَطُّ، فَاتَّخَذِنیَ اللَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: فَانْتَهتَِ الدَّعوَْةُ إِلَیَّ وَ إِلَى أخَِی علَِیٍّ لَمْ یسَْجُدُ أحََدٌ منَِّا لِصَنَمٍ)

، تابی؛ ابن المغازلی شافعی، 1/412، تابی؛ حاکم حسکانی، 1/379، ق1414طوسی، ) ، وَ علَِیاًّ وَصیِّاًنَبیِّاً

این دعا به من و برادرم على رسید، هیچ یک از ما هرگز به بتى عبادت نکردیم، پس خدا مرا  .(343

 پیامبر و على را وصى قرار داد.

آیه اعتقاد صریح خویش را در مورد امامت چنین آورده است: مصطفی طباطبائی ذیل این البته         

وی در  .(87 /1، تابیحسینی طباطبائی، ) «مقام پیشوائی که در آیه گفته شده همان مقام نبوت است»

حقیقت با این استدلال، همانند آیات امامت که ذکر شد، نصب الهی را در مورد مقام امامت ردّ نموده 

-ت که این آیه دلالت دارد بر اینکه امامتی که خدا به او بخشید، بعد از امتحاناست. این در حالی اس

وَإِذِ ابْتلََى إِبرَْاهِیمَ ربَُّهُ( و این امتحانات همان انواع بلاهایی بوده که در )هایی بوده که خدا از او کرد 

، داستان سر بریدن ها ترین آنزندگی بدان مبتلا شده و قرآن کریم به آنها تصریح کرده که روشن

فرزندش اسماعیل به امر خدا بوده است. همچنین عبارت وَمِنْ ذُرِّیَّتِی  بعد از عبارت قَالَ إِنِّی جاَعلُِکَ 

دهد اگر داستان امامت قبل از بشارت فرشتگان به تولد اسماعیل و اسحاق بود للِناَّسِ إِمَامًا نشان می

ابراهیم »داشت. قَالَ أبََشَّرْتُمُونِی علََى أَنْ مسََّنِیَ الْکِبَرُ: ود، نمیشابراهیم علمی به اینکه صاحب ذریه می

رو خدای تعالی مقام امامت (؛ از این54حجر: )« دهید؟گفت: آیا مرا در این سن پیری مژده فرزند می

ده را در اواخر عمر حضرت ابراهیم و بعد از تولد حضرت اسماعیل و بعد از نبوت ایشان اعطاء نمو

قَالَ إِنِّی جاَعلُِکَ لِلناَّسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ  شود.است. این مقام نصب الهی است و به هر کسی اعطاء نمی

 (.404 -1/402، ش1374 طباطبائی،) ذُریَِّّتِی قَالَ لاَ ینََالُ عَهْدِی الظَّالِمِین

در « عهَْدِ»سلف اهل سنت، مراد از گروهی از مفسّران اهل سنّت نیز با ذکر نظر برخی بزرگان         

؛ 1/108، ق1422جوزی، ؛ ابن1/184، ق1407زمخشری، ) انداین آیه را نه نبوّت بلکه امامت دانسته

 .(1/288، ق1419ابن کثیر، 

که گرایش مصطفی طباطبائی به قرآن بسندگی حتی از استادش شریعت واپسین نکته این         

این در حالی است که شریعت سنگلجی استنباط از قرآن بدون سنت را  تر است.سنگلجی نیز افراطی

داند و معتقد است باید در فهم قرآن به سنت مراجعه کرد. سپس با ذکر حدیث ثقلین، مراد جایز نمی

سنگلجی، ) داندسنت و عین سنتّ می داند و ایشان را بیان کنندهمی ع از عترت را ائمه از اهل بیت
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بسندگی مصطفی طباطبائی را به های وهابیت و گرایش به قرآنهمین گرایش به آموزه. (40، تابی

کند، این در حالی است که رساند که همانند اهل سنت آیات امامت و ولایت را نفی میجایی می

حیدر علی قلمداران از دوستان و همفکران او مسئله امامت و تواتر و اشتهار یوم الغدیر را کاالشمس 

طالب به نصّ قرآن بن ابینیازی به شور و اجماع نبود زیرا علی»داند و معتقد است: ابعه النهار میفی ر

نفس پیغمبر بوده و اعلم و اتقی و اشجع ملت بر دیگران عقلاً و نقلاً است و نباید آن حضرت را 

پرسید در  . به راستی باید(63، ش1339قلمداران، ) گزیدندگذاشته و دیگری را بر خلافت برمی

آب و علف، آن هم ی خدا را در سرزمینی بیماجرای غدیر پیامبر گرامی اسلام کاروان زائران خانه

قرآن نیز تقدیم مفضول بر  «.روزی گرم، متوقف ساخت تا فقط دوستی امیرمومنان را بگوید؟! در نیم

یونس: ) أَنْ یُتبََّعَ أمََّنْ لَا یهَِدِّی إِلَّا أنَْ یهُْدَىداند: أفَمَنَْ یهَْدِی إِلَى الحْقَِّ أحَقَُّ فاضل را عمل قبیحی می

کند سزاوارتر به پیروی است یا آن که خود هدایت نیابد مگر (: آیا آن که به راه حق رهبری می35

لذا اختلاف شیعه با اهل تسنن و افرادی مانند مصطفی طباطبائی در مسئله امامت  آنکه هدایتش کنند؟

 گردد.ل تاریخی نیست بلکه ریشه آن به نوع معرفت توحیدی و اقتضائات آن بر میمنحصر به مسائ

 نتیجه

مصطفی طباطبائی حتی در تفسیر آیه ابلاغ به روش سیاق آیات نیز ، نگاه جامع به آیات پیشین          

آن و ارتباط آن با آیه ولایت نداشته و اگر در تفسیر این آیه نگاه تاریخی و نقلی به وضعیت اهل 

اهل کتاب و آیه اکمال نمود، آیه ابلاغ را به ذکر مسائل می صهای زندگی پیامبر کتاب در آخرین سال

داد. برای های حرام تقلیل نمیای از طعامدین و ناامیدی و یأس معاندان از نزول این آیه را به پاره

تفسیر قرآن با استفاده از سیاق آیات که مصطفی طباطبائی در تفسیر آیات امامت از آن استفاده نموده، 

و نیز ارتباط موضوعی لازم است. با فرض شروطی از جمله ارتباط صدوری یا پیوستگی در نزول 

شود که تنها علت آن، ارتباط اعتبار و اصالت سیاق، چینش توقیفی در صورتی دلیل وجود سیاق می

سیاقی آیات باشد که باز دلیل متقنی بر این مدعا وجود ندارد. البته حتی اگر بین آیات یک سوره 

مفاد یکدیگر تأثیر دارند ولی این تأثیر غیر از  ارتباط صدوری هم وجود نداشته باشد در مدلول و

سیاق که از نوع قراین پیوسته است، بلکه از قراین ناپیوسته است. لذا علیرغم نزول مستقل آیات تبلیغ 

و ولایت و آیه اکمال دین با توجه به شواهد عقلی و نقلی، انسجام معنایی آیات پیشین و پسین آیه 

مال، نه تنها تضادی با ارتباط این آیات با ماجرای غدیرخم و ولایت و تبلیغ و آیه ولایت و آیه اک

لذا  ندارد، بلکه خود دلیلی محکم بر وجود چنین ارتباطی بر اساس سیاق آیات است. عامامت امام 

، نه تنها این آیات در موضوع امامت حتی با فرض اعتبار و اصالت سیاق و چینش توقیفی آیات قرآن

مائده( دارند و روایات  57ص« ی ولایتآیه»خوانی دارد بلکه ارتباط مستقیمی با با سیاق آیات هم
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 مقابله با آن ایرهکاراهو  خوی استکباری

 البلاغهنهجقرآن و  نگاهاز 

 

 1یعباس گودرز یعل

  2یزنجان یمراد نیحس

  3یفانیشر محمد

 

 )مقالۀ پژوهشی( 101تا  82، صفحۀ 14/08/1403تاریخ پذیرش:  29/07/1403تاریخ دریافت: 

 

  چکیده

این  است. انطغی و عصیان ظلم،رذائل همچون  برخیاست که ریشه  اجتماعی و ی اخلاقیالهیرذ استکبار

عنوان به) آن و وجه اجتماعی «تکبّر»و  «کبر»ت ابا عبار نفسانی( یالهیرذعنوان بهموضوع از دو وجه فردی)

ی استکبار قدمتی پدیده های این پژوهش،یافتهبر اساس  .مطرح شده است «استکبار»حاکمیتی( با عبارت آفتی

ی اقشار و آحاد جامعه آن نیز همهی گسترهداشته و  صر حاضرعتا عمر بشر بر روی زمین ی دیرینه، به اندازه

های فردی در ابتلای افراد به خوی استکباری آمادگی ها و وجود زمینه گیرد.می از صدر تا ذیل را در برانسانی 

قابل توجه  ینیز در تشدید و تقویت آن نقش ، اقلیمی و فرهنگی است و عوامل مختلف اجتماعیمؤثر بسیار 

از نظر سابقۀ تاریخی و فراگیری آن، جامعۀ  ل اخلاقی به اندازۀ این رذیله،به نظر می رسد هیچیک از رذائِ دارد.

ی عملی تواضع هااسوهرذائل اخلاقی، معرفی  آموزش فضائل وبشری را تحت تأثیر قرار نداده است. بنا بر این، 

در افراد محسوب  این روحیه از راهکارهای مقابله با ایجاد و رشدتواند استکباری می ویخ تبعاتو تبیین 

 شود.

 .البلاغهقرآن، نهجخوی استکباری، ، مستکبراستکبار، : هاژهکلیدوا
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 البلاغهنهجاز نگاه قرآن و و راهکارهای مقابله با آن  خوی استکباری

 

 

 درآمد

و با توجه  البلاغه استنهج وکریم  در قرآن پرتکرار نسبتاًاز عبارات ، و مستکبر عبارات استکبار

از  اجتماعی یهایینارساو  صفات زشت انسانی بسیاری از توان گفت کهمی ها،به نقش محوری آن

، در مورد ابلیس بوده به هنگام خلقت آدم عبارات سرآغاز اشاره قرآنی این .ردیگیمنشأت  دو آن

 آدمفرمود تا  نتگاشفربه  و دمیدن از روح خود در او، آنگاه که خداوند پس از آفرینش انسان است

کَانَ مِنَ  وَ اسْتکَْبَرَ وَ ٰ  وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائکَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجدَُوا إِلََّا إِبْلِیسَ أَبىَ  :را سجده کنند

 (34 :)بقرهالْکَافِريِنَ 
اساس عصبیّت و استکبار را بنا  )ع(او بود که با سرپیچی از فرمان الهی به بیان حضرت امیرهم

و  آموزعبرتبسیار  استکبار ابلیس داستان(. 192البلاغه خطبه)نهج .الَّذِی وضََعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیَّةِ :نهاد

عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تعالیم بشر بهاستکبار در طول تاریخ  پیامدهای سوءاست و  هشداردهنده

، اولین جامعه ین پدیده درویرانگر ا آثاربرای مهار  رخ نموده است. اجتماعیالهی و مصلحان  یانبیا

تا مردم و زمامداران،  قدم، تبیین ابعاد منفی این خصیصه و آموزش سجایای اخلاقی متضاد با آن است

و شناخت نسبی حاصل  پیش رود یخوببهاین مرحله  اگر .منکری ضد ارزش بشناسند عنوانبهآن را 

 خواهد بود. ترآسان های بعدیگام شود

 طرح مسأله

 :ذیل پاسخ دهدبه دنبال آن است که به پرسشهای این پژوهش 

به چه میزان  سایر رذائل اخلاقی به نسبت ی فراگیری خوی استکباریعمق تاریخی و گستره -

 است؟

 تشدید آنو در ایجاد خوی استکباری افراد چه نقشی  ،عوامل اجتماعیو های فردی زمینه -

 دارند؟

له با منش استکباری در جامعه شیوه های پیشگیری و درمان خوی استکباری در افراد و نیز مقاب -

 ؟کدام است

 .شده استهای فوق در چند بخش پاسخ داده به پرسشدر این پژوهش پس از ذکر مقدماتی 

 استکبار و مستکبر هایمفهوم شناسی واژه. 1

به معنای  «ک.ب.ر»ریشه باب استفعال و از از  «استکبار»واژه : دیگویمفراهیدی در کتاب العین 

: دیگویمراغب در مفردات ( 361ص 5جلد .ق،1408 ،یدیفراه.)است «عظمت و بزرگی قدر»

ناشی از  و در اصطلاح، حالتی است ییجویبرتربه معنای اظهار بزرگی و  «کبر»ی از ماده «استکبار»



 

 ش ۱۴۰۳، سال سوم، شمارۀ نهم، پاییز پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <8۴>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 3, Issue 9, Autumn 2024 

 

 (697، ص.ق1416راغب اصفهانی،) .است «اعجاب نفس و احساس خودبرتر بینی»

 ورزیتاريخی استکبارو سیر پیشینه . 2

مستقیم  نقل. گرددیبازمقدمتی فراتر از عمر بشر دارد و به قبل از خلقت انسان  ،ی استکبارپدیده

ابلیس برای فرمان خدا به  ی دانش بشری خارج است، بعلاوه؛ از حیطه ابلیس داستان استکبارتاریخی 

 آدم و حوّا نیزموضوع اغوای  ان بوده وقبل از خلقت انس ،ن فرمانو سرپیچی او از ای سجده بر آدم

هیچ راهی برای درک این اتفاقات جز وحی الهی و  نیبنابرا .به زمین بوده است آنانقبل از هبوط 

به این موضوع پرداخته  لیتفصبه در آیات متعددی قرآن کریم در دست نیست. کتب آسمانیاشارات 

 .إِذْ قَالَ رَبَُّكَ لِلْمَلَائکَِةِ إِنَِّی خَالقٌِ بَشَرًا مِنْ طِینٍ :به بعد آمده است  71از آیه در سوره ص است. 

إِلََّا ِبْلیِسَ  .فَسَجدََ الْمَلَائکَِةُ کُلَُّهمُْ أَجْمَعُونَ .فَإِذَا سوَََّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحیِ فقََعُوا لَهُ سَاجِديِنَ

 چون تمامش .آفرینممىگل  ی ازپروردگارت به فرشتگان گفت: من بشر» .اسْتکَْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِريِنَ

مگر ابلیس که . همه فرشتگان سجده کردند .اش کنیدکردم و درآن از روح خود دمیدم، همه سجده

 (71ص: سوره ) .«بزرگى فروخت و از کافران شد

کایت سخن رفته و حمبنی بر سجده بر آدم  خدارمان فابلیس در برابر  نافرمانیدر این آیات از 

آغاز  ،از همان ابتدای خلقت و بلکه قبل از آن آدمفرزندان او علیه  دشمنیاز این موضوع دارد که 

 تیفعلبه  بر زمین همسرشو  اوهبوط اغوای شیطان و فریب و  به باغ بهشت و مدورود آبا  شده و

در  در المیزان طباطباییمعنای پرستش آدم است؟ یست و آیا بهکه ماهیت این سجده چدر این رسید.

که سجده  شودیماستفاده  اجمالاًسْجدُُوا لِآدَمَ( )اُعبارتاز» :دیگویمسجده برای غیر خدا)آدم(  مورد

خضوع و اطاعت  حالنیدرعو  منظور ازآن احترام و تکریم کهیدرصورت ،است زیجابراى غیر خدا 

عبادت و  ، سجده برادران یوسف به اوست که جنبه تکریم دارد نهمرا . نظیر اینباشدنیز امرخدا 

 (188ص1، جلد1374،ییطباطبا) «پرستش یوسف.

مستکبران  را ازتا متواضعان  داندیم ن ملائکدرا آزمو فرمان خدا برای سجده برآدم )ع(رمؤمنانیام

تعصب  سجده کردند جز ابلیس که نسبت به اصل خلقت خود هملائک هم ،این فرمان ازپسد، جدا کن

که عصبیّت  داندیممستکبران  جلودارمتعصبان و  پیشوایآن حضرت ابلیس را دشمن خدا،  .ورزید

 البلاغهنهج)فَعَدُوُّ اللَّهِ إِمَامُ الْمُتَعَصِّبِینَ وَ سَلَفُ الْمسُْتکَْبِريِنَ الَّذِی وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیَّةِ  د.را بنا نها

پیش آمد و در  هابیل و قابیل )ع(آدمحضرت داستان فرزندان بلافصل  ،ی اندکیبه فاصله (192خطبه

این قتل را  )ع(امیرمؤمنان را کشت. برادرش ،از سر کبِر و حسادتقابیل ، دوآنبین جریان رقابتی 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_71_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_72_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_73_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_74_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5
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به وقوع  ی شیطانکه با اغوا داندیمو حسادت قابیل نسبت به برادرش  ینیبخودبزرگ، رحاصل تکبّ

سوَِى مَا أَلْحقََتِ الْعَظمََةُ  ،تکَوُنُوا کَالْمُتکََبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّهِ مِنْ غَیْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ فِیهِوَ لَا  پیوست:

أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ وَ قدََحَتِ الْحَمِیَّةُ فِی قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ وَ نفََخَ الشَّیْطَانُ فِی هِ مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ بِنفَسِْ

که بدون هیچ فضیلتی که خدا به اوداده باشد، تنها با  کسآنمانند و »( 192البلاغه خطبه)نهج الکِْبْرِ

کبر و خودبینی حاصل از حسد و حمیتی که در دلش آتش غضب را افروخت و شیطان در بینی او 

 .« نباشید بر برادر خود کبر ورزیدباد کبر دمید 

چه در بعد  بلابشریت از این  گاهچیهدارد؛  هاانسانخوی استکباری ریشه در جان  ازآنجاکه

. مروری شخصی و چه در بعد اجتماعی در امان نبوده و همواره نیش زهرآگین آن را نوش کرده است

عد شخصی، سایه از بُ نظرصرفجوامع، گواه صادقی بر این مدعاست که  بیپرفرازونشبر تاریخ 

نامطلوب و بعضاً فاجعه باری را بر  آثار ،یادورههمواره بر سر مردمان در هر  لای بزرگبسنگین این 

 .این رویه همچنان ادامه دارد و است داشتهمناسبات اجتماعی آنان 

 ابتلای آحاد جامعه به خوی استکباری یگستره. 3

در افراد با شدّت و ضعف دامنه شمول آن  کهاخلاقی و موضوعی نفسانی است  یالهیرذ کبر

 :دهدیمتوضیح  گونهنیاو ستم را  سرکشیکبر به همراه  )ع(امیرمؤمنان .باشدبسیار گسترده تواند می

فَإِنَّهَا مصَیْدََةُ إِبْلِیسَ الْعُظْمىَ وَ مکَِیدَتُهُ الکُْبرْىَ الَّتیِ تُسَاوِرُ قلُوُبَ الرِّجَالِ  [الْکبِْرِ -الظُّلْمِ -الْبَغْیِ]

 .طِمْرِهِمُسَاوَرَةَ السُّموُمِ الْقَاتِلَةِ فَمَا تُکْدِی أَبدَاً وَ لَا تشُوِْی أَحدَاً لَا عَالِماً لِعِلمِْهِ وَ لَا مُقِلًّا فِی 

که مانند ی اوست و مکر و حیله دام بزرگ ابلیس [سرکشی و ظلم و کبر]»( 192البلاغه خطبه)نهج

در کشتن، خطا نکند شمشیرش . او در کار خود ناتوان نگردد و افکندیمچنگ  هادلبر کشنده  یزهر

باشد، در جامه  نواعلمش یا بی اخود مجال رهایى ندهد، خواه عالم باشد، ب کس را از فریبهیچو 

 «. اشکهنه

در بین  )ع(به تعبیر حضرت امیر ،خدادر برابر فرمان  یاستکبارورزسردمدار عصیان و  ابلیس

فَإِنَّ لَهُ مِنْ کُلِّ أمَُّةٍ جُنُوداً وَ أَعْوَاناً وَ  :دارد نظامسوارهو  نظامادهیپیاران و لشکریان  هاامتی همه

 خوردن گذشته و حال در این فریب انمردمکه قلوب  دیفرمایم همچنینحضرت . رَجِلًا وَ فُرْسَاناً

أَمْراً تشََابَهَتِ القُْلوُبُ فِیهِ وَ تَتَابَعَتِ القُْرُونُ  :کنندیمنیز از یکدیگر پیروی  هانسلهم بوده و شبیه به

 توانیم یاستکبارخوی  ماهیتو  )ع(بیانات امیرالمؤمنینبا توجه به  (192البلاغه خطبه)نهج .عَلَیْهِ

و در تمام طبقات و اقشار اجتماعی با  هاانسانی در وجود همه این خصلت از ییهارگهکه  گفت

 مهاربرخی آن را  ،افراد با این خصلت درونی ۀنوع مواجه بر اساسشدت و ضعف وجود دارد و 
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ر بلکه ددر پی درمان آن نیستند  تنهانهکنند و برخی دیگر کن میهکرده و یا از وجود خویش ریش

تا عنان اختیار از کف آنان  تازندیم سو هرو سوار بر این مرکب سرکش به  دمندیمآن  آتشفوران 

در افشای  )ع(امیرمؤمنانبکشاند.  ربوده و به وادی طغیان و استکبار ورزی نسبت به افراد و جامعه 

اللَّهِ عَدُوَّ اللَّهِ أَنْ يُعْديَِکُمْ بدَِائِهِ وَ أَنْ يسَْتَفِزَّکُمْ بِندَِائِهِ وَ أَنْ فَاحذَْرُوا عِبَادَ  :دیفرمایم چهره ابلیس

 شمارادشمن خدا  کهنیاپس اى بندگان خدا از » (192البلاغه خطبه)نهج. يُجْلِبَ عَلَیکْمُْ بِخیَلِْهِ وَ رجَلِِهِ

و سواران و پیادگان خود را به سر شما  کندتحریک  شماراند و به نداى خود کبه بیمارى خود دچار 

 «.بترسید آورد

ی جامعه بشری مصادیق در گستره ،بگذریم استاز ابلیس که آموزگار بزرگ استکبار ورزی اگر 

برشماریم که چگونه جامعه را به استضعاف  میتوانیمفراوانی از مستکبران را در سطوح مختلف 

در سطح . و عذاب ابدی گرفتار کردندو خود را نیز به هلاکت زندگی آنان را تباه کرده  ،کشانده

مستبد و  یهاحکومتدر ایران و  انپادشاه و هایکسر ،روم درها قیصر ر،مص در فراعنهحاکمیت، 

 عاملان ،ترنییپا. در سطحی کردندیمبر جوامع بشری حکمرانی  ط جهان از دیربازمستکبر در سایر نقا

 انارباب، ترنازل یامرتبهو در  اندداشتهجائرانه بر مردم  حاکمیت خود، امرمناطق تحت ر د هاحکومت

 . کردندیمی خود اِعمال همین رفتار را در قوم و قبیله هازادهخانو  هاخانو 

حاکمیت با مردم نیز منش استکباری  یهابخشجامعه و تعاملات  ترنییپا یهاردهدر سطوح و 

منش استکباری در بین همکاران یک نهاد یا  است. مشاهدهقابلدر بسیاری از مدیران و کارگزاران 

خوی استکباری در دارد.  یاژهیودر بخش خصوصی نیز جایگاه کاری  یهامجموعهاداره و حتی 

نسبت  ینیخودبرتربوجود دارد و استکبار علمی و  شیوبکمدانشگاهی و حوزوی نیز  مجامع علمیِ 

و دانشجویان و طلاب علوم دینی نمایان است. این خصلت ناپسند موجب ایجاد  ترازهمبه دیگر افراد 

اندک  ،اندک بودن این موارد وجود باکه  شودیم نوعی رقابت مذموم و حسادت در بین اساتید و علما

 علمی بسیار زیبنده و برازنده است. تواضع، قشر فرهیخته و اسوهآن نیز پسندیده نیست و برای این 

مواردی از بروز خوی استکباری را مشاهده کرد. از نوع فعالیت و  توانیمنیز  بین متدینّیندر 

دریافت که نوعی  توانیم، هاهینیحسمذهبی در مساجد و  یهائتیه از گردانندگان سبک تبلیغ برخی

 رقابت ناسالم، خلوص مناسک آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.ی مذموم و هایطلبیبرتر

 ژهیوبه. در بین اعضای خانواده و شوندیمجامعه اسلامی نیز در مواردی دچار این بیماری  یهاخانواده

روابط حسنه و محیط مقدس خانواده را  ،پدران و در مواردی مادران، متأثر از منش استکباری

و ضربات مخرّبی بر تربیت فرزندان و آرامش  کنندیممال قدرت و اثبات برتری خود عِاِدستخوش 
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 .کنندیمروحی و روانی آنان وارد 

 حتی و خدماتی ،کارگری یهامجموعهجامعه و در بین فرهنگی منش استکباری در سطوح پایین 

طلبانه دارند. اینجا کلام ه بقیه برخورد مستکبرانه و برترینسبت ب هاآنفرادی از دارد و ا رواجنیز  فقرا

جان سالم از زهر  کسچیه» که کندیمکه در بالا به آن اشاره شد مصداق پیدا  )ع(نورانی حضرت امیر

 :«اشس ژندهابرد، نه دانشمند با همه دانش و مهارتش و نه فقیر در لب نخواهد درکبر و نخوت به 

  (192خطبهنهج البلاغه ) وَ لَا مُقِلًّا فیِ طِمْرِهِعَالِماً لِعِلمِْهِ لَا فَمَا تکُدِْی أَبَداً وَ لَا تشُوِْی أَحَداً 

باری هیچ محدودیتی نداشته و تکبّر ورزی و خوی استک یگستره واضح است که با این وصف

بشری را  جامعه ،ای عامبلیّه عنوانبهو نژادی را درنوردیده و  فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مرزهای

 .انددهینام «مَّ الرَّذائلاُ»ت رذیله را فاین ص جهتنیا ازو  در معرض تهدید قرار داده است ومبتلا کرده 

 عوامل ابتلا به منش استکباریو  هانهیزم. 4

رذائل  یافضائل  نقش مهمی در تخلق فرد به هاانساندر نهاد موجود  هایو استعداد هازمینه

این صفات مؤثر در شکوفایی  تواندیم، عوامل خارج از وجود فرد نیز سوی دیگراز  دارد.اخلاقی 

 فردی و عوامل اجتماعی( پرداخته خواهد شد. یهانهیزمباشد. در این فصل به هر دو بخش)

  فردی عوامل .1.4

 و ببیند دیگری از بالاتر را خود انسان که حالتی» :اندگفتهدر توصیف کبر دانشمندان علم اخلاق 

 «.صفات رذیله در انسان است نیتربزرگاین خصیصه از  .است برتر دیگران از که باشد باور این بر

معراج  کتاب ملا احمد نراقی نیز همین تعریف را در. (721:، ص1ق، جلد1209، یمحمدمهد)نراقی 

 آورده است. 211صفحه السعاده 

  نفسانیهای روانی و زمینه .1.1.4

 کبراست.  آنان روانی و نفسانی یهایآمادگخوی استکباری کبر و افراد به  یعوامل ابتلا ازجمله

و در  شودیمناشی  خواهی و خودمحوری اواخلاقی انسان است که از خود مذموم صفتی از صفات

اگر فعال . این خصیصه داندیمکه خود را از دیگران برتر و بهتر  دیآیمنفس فرد حالتی به وجود 

 :   ستاگفته بارهنیدرا «استکبار اجتماعىروانشناسى»ی مقاله.شودیممنجر به اظهار کبر و تکبّر شود 

 ازحدشیباست که برخاسته از خودپرستی است. انسان هرگاه خود را  صفتی از صفات اخلاقیکبر »

به کبر یاد  از آن شود کهیک ساخت ذهنی پدیدار می صورتبهباور داشته باشد، صفتی در وی 

این حالت تا  حالت نفسانی است که در ذهن انسان ایجاد شده است. تکبر ظهور نیراب. بنا شودیم

خود را نشان  کهنیهمزمانی که به شکل یک صفت اخلاقی خود را نشان ندهد امری باطنی است اما 
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بروز خوی  (نجامع علوم و معارف قرآ ، درگاه1388مصطفی، حقیقی، ) «.دیآیدرمبه شکل تکبر  ادد

حبّ ذات آغاز شده خودشیفتگی و ی فرایندی درونی و روانی است که از افراد، نتیجه استکباری در

دید در اعمال او ظاهر که خود را از دیگران برتر  ازآنپسو به مدد توهمات و تمایلات نفسانی 

نسان چون خودبین ا» :ویدگادامه میدر ایشان . کندیمو نسبت به دیگران اظهار استکبار و علوّ  شودیم

خود را نبیند؛ بلکه گاهی  یهایبد شودیمو خودخواه است، این محبت مفرط به نفس، سبب 

 یهایبدکند و به همین نسبت، دیگران در نظرش کوچک و میخوبی جلوه  ر اونظ در شیهایبد

پیدا  حالت اعجابیاو  در نفس د. پس چون کمال خود و نقص دیگران را دیمی یابددوچندان را آنان 

این  ، خود را بر دیگران ترفیع دهد و حالت سربلندی و بزرگی برای او دست دهد.باطن درو  شود

در ظاهر  و سرکشی کندبر دیگران قلبی در ملک بدن ظاهر شود،  حالت کبر است و چون این حالتِ

 ، درگاه جامع علوم و معارف قرآن(1388)حقیقی، مصطفی،  «نیز بزرگی فروشد و این تکبر است

 ضعف اعتقادی .2.1.4

. ابتلا به خوی استکباری است یهانهیزماز دیگر  و قیامت ز مرگنداشتن حیات پس اباور 

زامات زندگی ی الچنبرهخود را در  ،مستکبران با اصالت دادن به زندگی دنیوی و فراموشی آخرت

از لذائذ زندگی  یمندبهرهرا که با  یاگزاره. بر اساس این دیدگاه، آنان هر کنندیممادی گرفتار 

کفر  ،اصطلاحبهکرده و اذعان  و به عدم اعتقاد و پای بندی به آن ردّ شدتبهدر تضاد باشد  شانیماد

وَإِذَا قِیلَ إِنََّ وعَدَْ اللََّهِ حقٌََّ وَالسََّاعَةُ لَا ريَْبَ فِیهاَ  ات متعددی بر این موضوع دلالت دارد:آی .ورزندیم

که  شودچون گفته  (33و 32)جاثیه:  مَا نَحْنُ بِمسُتْیَقِْنِینَقُلْتمُْ مَا ندَْرِی مَا السََّاعَةُ إِنْ نَظُنَُّ إِلََّا ظَنًَّا وَ

دانیم قیامت چیست؟ جز گمانى گفتید: ما نمىوعده خدا حق است و در قیامت تردیدى نیست، مى

  .ایمبریم و به یقین نرسیدهنمى

الهی و وقوع  یهاوعده ۀبه گزار ، آناندر این آیه شریفه که ماقبل آن در مورد مستکبران است

به عدم « !قیامت چیست میدانینمما »به آن و اظهار  یتوجهیبنشان داده و ضمن  منفی قیامت واکنش

. میدانینمی قیامت را گمانی بیش که ما وعده ندیگویمو  کنندیم ذعاناعتقاد و یقین خود به قیامت ا

به مستکبران و مجرمان است.  یهانشانهگمان ضعیف به وقوع آن، یکی از  عدم یقین به قیامت و

آیه قبل، در  حیتصربهاستکبار ورزیده و تلاوت آیات الهی  اب در مواجهه مخاطبان این آیه،همین دلیل 

در اینکه مستکبران دنبال آیاتى که بر آنان »: نویسدالمیزان می .رندیگیمزمره کافران و مجرمان قرار 

ترین لجبازى را در برابر حق درجه و زشتمنتها "مَا السََّاعَةُمَا ندَْرِی "اند:گفتهشد مىتلاوت مى

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_32_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
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  (274: ص 18ج ،ش1374طباطبایی،) اند.کرده

 لقََدِ  رَبََّنَاالََّذيِنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لوَْلَا أُنزِْلَ عَلَیْنَا المْلََائکَِةُ أَوْ نَرَى وَقَالَ : فرمایدمی در آیه دیگری

بر ما  ملائککسانى که به دیدار ما امید ندارند، گفتند: چرا » کَبِیرًا عُتوًَُّا وعََتوَْا أَنفْسُِهِمْ فیِ اسْتکَْبَرُوا

ی که خود را بزرگ شمردند و طغیان یراستبهبینیم؟ شوند؟ یا، چرا پروردگار خود را نمىنازل نمى

آنان به  ضوع عدم اعتقادکه وصف حال مستکبران است به مو این آیه (21)فرقان: «.بزرگ کردند

در  .کندیمف یصوت «يَرْجُونَ لقَِاءَنَاالََّذيِنَ لَا » آنان را به صفت اصولاًو ده کرملاقات پروردگار اشاره 

نامعقول موجب  یخواسته ل ملائکه و دیدار پروردگار هستند. اینخواستار نزومستکبران  ،این آیه

( فیِ أَنْفُسِهمِْ)در مورد تفسیر کشافآنان شد.  ازحدشیبو استکبار سرکشی و  درونی کبر

را که همان کفر و عناد است در درون خود پنهان  حقبه ورزیدن نسبتآنان استکبار » :دسیونیم

که عدم  میریگیمنتیجه اساس مفاهیم آیات پیش، بر  (273، ص: 3ج، .ق1407زمخشرى،) «داشتند.

و رفتار  ابتلای افراد به خوی استکباری عوامل مهم و تأثیرگذار دراز  ،و کفر به خدا و قیامت اعتقاد

  است.آنان مستکبرانه 

   شدن به حجاب قلب و درک وارونه دچار. 3.1.4

به همان میزان خدا هم  روندیم فروبیشتر  کفر و طغیاندر ورطه  متکبران و مستکبران هرقدر که

بدون برهان و دلیل عقلی  کشمکش و مجادله. داردیبازمقلوب آنان را تیره کرده و از درک حقایق 

 ،شدهعرضهکه برای هدایت آنان از سوی خدای مهربان  الهی براهین واضح و با آیاتمستکبران 

 ٰ  یْرِ سُلْطَانٍ أَتاَهمُْ الََّذيِنَ يُجَادِلوُنَ فِی آيَاتِ اللََّهِ بِغَ: آوردیمرای آنان به ارمغان را ب ناگواریعواقب 

آنان که » (35: غافر) جَبََّارٍ مُتکََبَِّرٍ قَلْبِ کُلَِّبَعُ اللََّهُ عَلىَ يَطْ کذََلِكَ آمَنوُا الََّذيِنَ وعَِندَْ اللََّهِ عِندَْ مقَْتًا کَبُرَ

آوری خدا و مؤمنان کار زشت و نفرت ازنظر کنندمیدلیل و برهانی در آیات الهی مجادله بدون هیچ 

 «زندمیستمگر مهُر خدا بر قلب متکبران  گونهاینشوند، را مرتکب می

الهی که متضمن هدایت و رستگاری او از معارف کز درک معارف است و اگر رقلب انسان م

ری اعرضه شود و صاحب این قلب آن را به دلیل تکبّر و خوی استکب آنبر  جانب خدای حکیم است

قلبی را در پی  چنیناینزدن بر  هرمُجز  اینتیجه پردازد،به جدال و ستیز ب بلکه با آننپذیرد  تنهانه

«: فسِ، أی النَّلبِفی القَ ةِلالَالضَّ لقُخَ»را به معنای  «قلب بعُطَ» در تفسیرش ابن عاشور .نخواهد داشت

 (182 :ص 1ج ،ق1420عاشور،ابن)آورده است.  «ایجاد گمراهی در قلب و نفس انسان متکبر»

دیگر قابلیت  قلب اوو طبیعی است که  جباران متکبر خواهد بودی چنین شخصی البته در زمره

از دیگر مجاری ادراکی  موقعبهنکردن  استفاده که همچنان ،دریافت سخن حق را از دست خواهد داد

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_35_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
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 ،و دیگر قلب شدهخارجاز حیّز انتفاع  هاآنویا گ ،رف الهیادریافت مع ایربمانند چشم و گوش 

لَهمُْ قُلوُبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهمُْ أعَْیُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهاَ  :شنوا نخواهند بود ،بینا و گوش ،مُدرک و چشم

 با آناست که  ییهاچشمفهمند و نمى با آنکه  است ییهادلایشان را » وَلَهمُْ آذَانٌ لَا يسَْمَعُونَ بِهَا

 (179: اعراف)شنوند. نمى با آناست که  ییهاگوشبینند و نمى

وَقَالوُا  :پردازدیمحجاب قلب است به موضوع  کبرانمست آیه بعد نیز که ماقبل آن در مورددر 

ما در حجاب است.  یهادلگفتند: » (88: بقره) مَا يُؤْمِنُونَهمُُ اللََّهُ بِکُفْرِهِمْ فقََلِیلًا لَعَنَ بَلْقُلوُبُنَا غُلْفٌ  

 انیالبمجمع «آورند.مطرود ساخته و چه اندک ایمان مى ورزندیمنه، خدا آنان را به سبب کفرى که 

تو وجود  انذاردر  سودیو قابل نیست و  پذیراما  یهادلگفتند که  آنان» :سدینویمدر این مورد 

 .ش،374 طبرسی،) «و درک نیست فهمقابلچون کنیم درک نمىگویى ندارد زیرا ما آنچه را که تو مى

 (252 :ص 1ج

 حقایق از درکمتکبران الهی و منع صَرفهو آن  کندیمرا مطرح  پیشفراتر از مباحث  ،آیه بعد

 هَا وَإِنْسَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتیَِ الََّذيِنَ يَتکََبََّرُونَ فیِ الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحقََِّ وَإِنْ يَرَوْا کُلََّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنوُا بِ است:

 وَکَانوُا بِآيَاتِنَا کذَََّبوُا بِأَنََّهمُْ ذَلِكَيَرَوْا سَبِیلَ الرَُّشدِْ لَا يَتََّخذُِوهُ سَبِیلًا وَإِنْ يَرَوْا سبَیِلَ الْغیََِّ يَتََّخذُِوهُ سَبِیلاً 

از آیات خویش  یزودبهکنند، در زمین سرکشى مى ناحقبهرا که  یکسان» (146: اعراف) غَافِلِینَ عَنْهَا

هر آیتى را که ببینند ایمان نیاورند و اگر طریق هدایت ببینند از آن نروند و  کهچنانسازم،  گردانیرو

 «اگر طریق گمراهى ببینند از آن بروند. زیرا اینان آیات را دروغ انگاشتند و از آن غفلت ورزیدند.

 .داردیبازمآنان را از درک حقایق آیات الهی متکبران و مستکبران، خداوند حکیم برای مجازات 

ذیب کرده و به فراموشی آیات ما را تک ،بیان فرموده که آنان گونهنیاعلت آن را هم در ذیل آیه 

 ،کندمی درک وارونه از حقایق ی خدا برای مکذبّین آیات الهی، آنان را دچارممانعت و صرفه سپردند.

اگر با  ،در مقابل و آن را رها کرده ،هدایت و رشدو راه  روشن که در مواجهه با آیات یاگونهبه

ین وارونگی ا .شوندیمطریق ضلالت  مواجه شوند آن را برگزیده و راهیِ و عصیان فساد یهاراههکج

 خدا» :آمده است در تفسیر فی ظلال القرآن .کندیم به آن دچار را طغیانگران داکه خاست  در شناخت

که آنان را از درک آیات  کندیماعلام  صورتنیبدرا متکبران و مکذبّان  بارهخود در  اراده، این آیه در

 عبارت، کنندینمنداشته و آنان این آیات را اجابت سودی به حالشان  طوری کهبه کنمیممنع  خود

 ،ق1425قطب، )سید «.باشدیمدر کتب آسمانی  شدهنازلآیات  نیز شامل معجزات پیامبران و ،«آیات»

بر وجه خذلان و فرط عناد و انکار ایشان، ست که ا مراد آن» :دنویسیمالصادقین منهج (1371:ص  3ج

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_179_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_179_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_146_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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، 4ج، 1351کاشانى،) «قدرت ماست از ایشان باز دارم ینشانهانفس را که معجزات یا آیات آفاق و 

  (110:ص

 عوامل اجتماعی .2.4

یا  ایجاددر  وجود فرد می توانددیگری خارج از عوامل گفته، در کنار زمینه های فردی پیش

 .میپردازیماین عوامل محورهایی از به بررسی  که ایفای نقش کندتقویت منش استکباری در افراد 

 اطرافیان، کارگزاران و لشکريان. 1.2.4

 مشاوران،شامل افراد، اطرافیان  ی استکباریروحیه شدیدعوامل تأثیرگذار در ایجاد یا ت ازجمله

در و چاپلوسانه طلبانه های مختلف و گاه منفعتبزرگان و خاندان آنان است. این اطرافیان با انگیزه

و  ینیبخودبزرگتوهّم  کهیطوربه دهندیمو او را بزرگ جلوه  دمندمی فردهمیان کبر و نخوت 

فردی  .داندیم بزرگ واقعاًاطرافیان، پس از مدتی خود را  ینهادینه شده و با القا شدر وجود ،استکبار

کرده که اطرافیان مدام در خدمت او بوده و  رشداشرافی به دنیا آمده و در فضایی  یاخانوادهکه در 

تبدیل خواهد شد و وقتی  به فردی متکبر عتاًیطب« تو از دیگران برتر و بالاتری»اند که به او القا کرده

به انسانی  رفتهرفته شودمتکبرانه او اصلاح ن یوخوخلقمناسب،  یهاروشاگر با  شودیموارد جامعه 

داشته و یا چاپلوسانی  حشرونشرنیز  و خودخواهاگر با افراد متکبر  ژهیوبه ،مستکبر تبدیل خواهد شد

 .او را احاطه کرده باشند طلبفرصت

در پذیرش استکبار  یابرجستهنقش  تعبیر شده «ملَأَْ»که از آنان به فرعون  یاناطراف شراف واَ

و اشراف قوم  «ملأ»لوهیت خود را بر ابتدا اُ داشتند. فرعون او مستکبرانهعمال حاکمیت فرعون و اِ

وَقَالَ فِرعَْوْنُ يَا أيََُّهَا الْمَلَأُ  :شناسمینمبرای شما جز خودم  یمعبودکرد و به آنان گفت که من  تحمیل

. لذا در دندبواو  طیعو م پذیرفتندآنان نیز این موضوع را  (38: قصص) غَیْرِی هٍ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلَ

آنان نیز و اشراف و اطرافیان « ملأ»از میان آمده به  مستکبرانرفتار قرآن که سخن از  ازموارد متعددی 

 فَاسْتکَْبَرُوا وَمَلَئِهِ فِرعْوَْنَ  إِلىَ. وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ بِآيَاتِنَا هَارُونَ وَأَخَاهُ ثمََُّ أَرْسَلْنَا موُسَى  رفته است.سخن 

  (46و 45: مؤمنون) عَالِینَ قوَْمًا اوَکَانوُ

 نزد فرعون و مهتران قومش موسى و برادرش هارون را با آیات خود و دلایل روشن سپس»

، فرعون و این آیه حیتصربه «بودند جورتریکه مردمى بزیرا پس گردنکشى کردند  ،فرستادیم

 یسوبه خدا طرفو براهین واضح از  که با معجزاتمستکبرانه در برابر موسی و هارون  شاندستیار

ملأ جماعتی هستند که »: دسینویمملأ و اطرافیان فرعون  بارهدر  تفسیر تبیان .ایستادندبودند آمدهآنان 

کند، آنان اشراف و رؤسای قوم هستند و افراد قوم در پذیرش یا رد حق را پر می هانهیسهیبت آنان 
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 (371 :ص 7ج .ق،1209طوسى، ) «کنند.از آنان تبعیت می

لشکریان و  کهچنانآنمستکبران است  یورز استکباراطرافیان در  ریانکارناپذانگر تأثیر آیات بیاین 

 بهمستضعفان و مخالفان نقش مهمی را سرکوب  درمستکبران  و تشجیع قوای نظامی نیز در حمایت

در وجود آنان نیز سرایت و اطرافیانش که خوی استکباری فرعون  یلشکریان .دارندداشته و  عهده

ی هتا با قو اندشدهدر طول تاریخ مبدل  مستکبرانسایر و به ابزاری کارآمد در دست فرعون و  کرده

صدای مخالفان و مظلومان را در گلو خفه  ،استکباررأس هرم علاوه بر حفاظت و حمایت از  ،قهریه

 نمایند. ترحاکمیت استکبار را هرچه مستحکم یهاهیپاو  کرده

 مردم و سیطره بر و شوکت ظاهریقدرت  .2.2.4

 ،رمانروایانفراد و بخصوص حاکمان و فری یا تقویت روحیه استکباری در اگیاز دیگر عوامل شکل

این افراد برای استحکام شاید  .آنان است و اقوام تحت سلطه لملسرنوشت  افزایش قدرت تسلط بر

خود  ،فریبیو با عوام این خصیصه را از خود بروز دهنددر ابتدای امر کمتر حکومت خود  یهاهیپا

 ذات نهفته ،با گذشت زمان و تقویت سیطرهاما  ،منافع آنان جلوه دهند حافظ مردم و را خدمتگزار

 ارعاب و تهدید وادار به و آنان را با ندکشمیقدرت خود را به رخ مردم را بروز داده و  درونشان

 قرآن کریم به این موضوع اشاراتی دارد: .کنندیمی خود مستکبرانه یهاخواستهتسلیم در برابر 

 أَفَلاَ تَحْتیِ مِنْ تَجْرِی الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ مِصْرَ مُلْكُ لیِ أَلَیْسَ قَوْمِ يَا قَالَ قَوْمِهِ فیِ فِرعَْوْنُوَنَادَى 

ن مردمش ندا داد که: اى قوم من، آیا پادشاهى مصر و این بیفرعون در » (51: زخرف) تُبْصِرُونَ

 «بینید؟نیستند؟ آیا نمى منآنجویباران که از زیر پاى من جارى هستند از 

فرعون قوم خود را  د؛واکنش فرعون در برابر دعوت موسی)ع( اشاره داربه که در این آیه شریفه 

رودها از است و این  منآن ازکه پادشاهی مصر  دینیبینممگر  :که کندیممخاطب قرار داده و اعلام 

بر  و از سیطرهخود را به رخ مردم کشیده  حاکمیتقدرت و  ، او با این اعلام .گذردیمزیر کاخ من 

 یاوجههبر بخشی از زمین را  تسلطو باد غرور و نخوت در دماغ انداخته  ملک مصر به خود بالیده،

 . دهدیمخود قرار خوی استکباری توجیه برای 

و این  دانستندیمفرمانروایان قوم عاد نیز سیطره خود را به رخ کشیده و خود را قدرت بلامنازع 

فَأَمََّا عَادٌ فَاستْکَْبَرُوا فیِ الأْرَضِْ  :شان اعلام کردندموضوع را دستاویزی برای اِعمال حاکمیت استکباری

در روى زمین گردنکشى کردند  ناحقبهاما قوم عاد، » (15: فصلت) ا مَنْ أَشدََُّ مِنََّا قوََُّةً بِغَیْرِ الْحقََِّ وَقَالوُ

نداشتند  به این امر توجهآنان با انکار و مقابله با آیات الهی  «و گفتند: چه کسى از ما نیرومندتر است؟
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 البلاغهنهجاز نگاه قرآن و و راهکارهای مقابله با آن  خوی استکباری

 

 

 بِغَیْرِالْحقََِّ»تعبیر آیه از استکبار است. از آنان که خدایی که خالق آنان است قدرتش بیشتر و شدیدتر 

« دندی خود را بزرگ»رذیله است زیرا که استکبار به معنای صفت  حکایت از تأکید بر مذمت این« 

  .کندیمو قید مذکور بار منفی این صفت را مضاعف  امری ناحق و نارواست است نفسهیف

نیز به این موضوع  «فَاسْتکَْبَرُوا وَکَانوُا قوَمًْا عَالِینَ» شتگذ قبلاًمؤمنون که سوره  46در پایان آیه 

حاکمیت بر سرنوشت  و و همین شکوه و جلال دارای جاه و مقام بودند فرعوناطرافیان که  دارداشاره 

را به بردگی  لیاسرائیبنکه  یاگونهبه ،شدیمو تشدید خوی استکباری آنان  هم برتریموجب توّ مردم

 :سدینویم. تفسیر الدّرالمنثور در توضیح عالین کردندنهایت سوءاستفاده را از آنان میکشیده و 

بودند که نسبت به پیامبران احساس برتری داشته و از دعوت آنان سرپیچی  بلندمرتبهآنان قومی »

 (9 ص ،5ج ،.ق1404، یوطیس) «.کردندیم

مهار نشود موجب  متقن یسازوکارهااگر با  ،بر مردم جائرانهقدرت و شوکت ظاهری و حاکمیت 

ی گسترش فساد و تباهی را در همهو شده دو قطب استکبار و استضعاف در جامعه  یریگشکل

 در پی خواهد داشت. هانهیزم

 تمکن مالی و فرزند فراوان .3.2.4  

داشتن مال فراوان در مقاطعی از تاریخ،  تفاخری استکباری و رشد و تقویت روحیهعوامل  ازجمله

باشد بسیار بالاتر بوده  که از سطح متوسط جامعه یاگونهبه. تمکن مالی است بوده پرتعدادو فرزندان 

در تقویت منش  تواندیم ؛کرده و حسرت آنان را برانگیزدو نگاه آحاد جامعه را به خود معطوف 

 نسبت به شخص متمکن جامعه توانکم. در چنین مواردی افراد استکباری افراد متمکن ایفای نقش کند

خواهد احساس برتری و علوّ در وجودش نسبت به سایر افراد جامعه احساس حقارت کرده و او نیز 

 قوَْمِهِفَخَرَجَ عَلىَ  :دیفرمایممورد حسرت دنیاطلبان جامعه به قارون و ثروتش . قرآن کریم در کرد

: قصص) عَظِیمٍ حَظٍَّ لَذُو إنََِّهُ قَارُونُ أُوتیَِ مَا مِثْلَ لَنَا لَیْتَ يَا الدَُّنْیَا الْحَیَاةَ يُريِدُونَ الََّذيِنَ قَالَ زيِنَتِهِ فیِ

آراسته به زیورهاى خود به میان مردم آمد. آنان که خواستار زندگى دنیوى بودند گفتند: قارون » (79

  «.بود، که او سخت برخوردار استما را نیز مى شدهدادهآنچه به قارون  کاشیا

 نیقارو و مکنتنمایش ثروت و  سوکیاز  اطلبیدن مردم بارحسرتطبقاتی و نگاه  اختلافاین 

و ناتوانان  توانانکماستضعاف در حس خوی استکباری در ثروتمندان و تشدید دیگر موجب سوی از 

تفاخر  عواملتا دوران معاصر یکی از  گذشتهپسر از پرتعداد فرزندان داشتن  جامعه خواهد شد.

در مزرعه و  ردارای توان جسمی برای کا ،فرزندان پسر ازآنجاکه. بوده است به یکدیگر هاخاندان

را بازی  یاژهیونقش  ،دفاع از موجودیت جامعه و قوم در برابر حملات دشمنان شکار حیوانات و
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. قرآن کریم در شدیمتفاخر و حس برتری نسبت به دیگران  بآنان موج پرتعداد؛ داشتن کردندیم

وَمَهََّدْتُ لَهُ .  وَبَنِینَ شُهُودًا.  وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا.  ذَرْنیِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِیدًا :دیفرمایم این مورد

او را مالى بسیار دادم. و پسرانى  ام واگذار.تنهایش آفریده که سکآن بامرا » (14تا11: مدثر) تَمْهِیدًا

 :سدینویمدر این مورد  تفسیر قمی «او را به نیکوتر وجهى برساختم. یکارهاهمه در نزد او حاضر. و 

و از معاصر پیامبر)ص(  بزرگان عرب یکی از. او است ولید بن مغیره نازل شدهدر مورد این آیات »

کسانی بود که با شنیدن آیاتی از قرآن از شدت تأثر مو بر بدنش سیخ شد و علیرغم علم به حقانیت 

رٌ سِحْ إِلََّا ذَاٰ  فقََالَ إِنْ هَ. ثمََُّ أَدْبَرَ وَاسْتکَْبَرَ :کلام خدا را سحر نامیدمستکبرانه روی برتافت و پیامبر، 

 (393 :ص 2ج ،.ش1363قمى،) يؤُْثَرُ

. مال و فرزندانی کندیماشاره به وی عطا کرده که  یپسر 10 وفراوان مال در این آیات به خداوند 

با این وصف، مستکبرانه روی از قرآن برتافته و آن د، را دار هاآنطمع بیشتر شدن  و هدیبال هاآنبه  که

ی صحیح در مورد استفادهاو هستند و  امتحانی مال و فرزندان وسیله کهنیاغافل از  .نامدیمرا سحر 

 تفاخرها و نای نظیر باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشد.که خدا به وی ارزانی داشته  ییهانعمت از

و یکی از عوامل تثبیت خوی استکباری در  استو حال فراوان  درگذشتهخود،  ومنالمالبه  بالیدن

 مدخلیّت ازدیاد فرزند به دلیل تغییرات فرهنگی،عصر حاضر اگرچه در . افراد همین موضوع بوده است

 مؤثر در تفاخر به مال و مکنت همچنان یکی از عوامل ندارد لیکن موضوعدر این بحث  چندانی

گسترش فرهنگ  و این عصرویژه و با توجه به وضعیّت  ابتلای افراد به خوی استکباری است

مردم، و  هاحکومت، این موضوع بیش از گذشته چه در سطح جهانی و چه در بین جوامع، یاندوزمال

 را مبتلا کرده است. عه انسانیجام

 ت اجتماعیانحطاط جامعه و زوال عزَّ .4.2.4

از سوی شوم پذیرش این پدیده  ،یاستکبار منش رواج یکی دیگر از عوامل حاکمیت استکبار و

ی ضد استکباری روحیه یاجامعهاست. اگر در مستکبران  یهاخواستهو تسلیم آنان در برابر  مردم

 دنآنان را به زیر سلطه درآورده و به استضعاف بکش یراحتبهنخواهند توانست  مستکبران حاکم باشد

اف خود برسد. دبه همه اه تواندینم حاکم شود یاجامعهمستکبری بر چنین  ریهرتقدبهاگر  و

تا  اندرا به کار بسته ییهاروش ،سلطه یسازنهیزمو برای  افتهیدر مستکبران و ظالمان این نکته را

کاهش عزت  ،یکی از این موارد .مردم تثبیت کرده و تداوم دهندبر سرنوشت خود را  بتوانند حاکمیت

عزت اجتماعی و تحقیر  کاستن فرو. آنان با مردم است نفساعتمادبهاجتماعی و افول شخصیت و 
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https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_23_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_24_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
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کنند. میمردم ایجاد  بین خود و عمیق یافاصلهدهند و میخود را بالا کشیده و در اوج قرار  ،مردم

 مًا فَاسقِِینَقوَْ کَانُوا إِنََّهمُْفَاسْتَخَفََّ قوَْمَهُ فَأَطَاعوُهُ : دیفرمایممورد فرعون و قومش قرآن کریم در 

 (54: زخرف)« مردمى تبهکار بودند. آنانتا از او اطاعت کردند،  کرد خفیفپس قوم خود را »

که آنان  دیفرمایمی آیه ادامه .دکنمطیع خود فرعون با استخفاف و تحقیر قومش توانست آنان را 

افول شخصیت ی معناداری با رابطه ،فسق و فجور در جامعه گویا گسترش. فاسق و نابکار بودندقومی 

د نکنعمل شفرمان بهقوم  کهنیابرای فرعون » : دیگویم در تفسیر کبیر فخر رازی جامعه دارد.و عزت 

فاسق و نابکار  ،دادندیمتن  و فاسقی چون فرعون جاهل فرمان به که آنان نیزو  کردیم آنان را خوار

 (638 :، ص27ج  ،.ق1420فخر رازى،) «بودند.

بتوانند  یراحتبهتا مستکبران  شودیممردم موجب  هویتیاحساس حقارت و بی و ذلت اجتماعی

مین حاکمیت خودکامه داشته باشند و آنان را همچون بردگانی چشم و گوش بسته در خدمت تأ برآنان

امروزی نیز تعاملات اجتماعی و در  ترنییپادر سطوح . خود درآورند منافع و رسیدن به مطامع

تمایل بالایی در تحقیر زیردستان  ،ران و مسئولان. برخی مدیشودیماین روابط ناسالم دیده  شیوبکم

درسطح خود  و توان مدیریتی آگاهی ،شخصیت ازنظرحاضر نیستند آنان را  وجهچیهبهو  ارندد دخو

 .استاین نوع مناسبات حاکی از وجود خوی استکباری در افراد  .ببینند

 استکباریمقابله با منش . 5

ی استکباری، موضوع مهم دیگر، چگونگی بعد از شناخت عوامل فردیِ ایجاد و تقویت روحیه

 موردتوجهی شوم در افراد و جامعه است. اگر این دو مقوله جلوگیری از نشأت و رشد این پدیده

 یهابیآس رودیممتولیان امور فرهنگی و تربیتی و تأثیرگذار جامعه و آحاد مردم قرار گیرد، امید 

ی رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی اقل ممکن برسد و زمینهناشی از این بلای فردی و اجتماعی به حدّ

 یهاروش در افراد و حاکمیت صالحان و عاقلان بر مراکز قدرت سیاسی و اجتماعی فراهم گردد.

نظری از طریق  منش استکباری در دو بُعد نظری و عملی کاربرد دارد، بُعدمقابله با پیشگیری و 

تواضع و فروتنی به  یهااسوهو بُعد عملی معرفی  آموزش و شناخت فضائل و رذائل اخلاقی است

 مردم و زمامداران خواهد بود.

   آموزش فضائل و رذائل اخلاقی. 1.5

گذشت خوی استکباری یکی از بارزترین رذائل اخلاقی است که افراد بسیاری  قبلاًکه  گونههمان

. از طرفی اولین قدم برای زدودن رذائل اخلاقی شوندیمدر طبقات مختلف جامعه به آن مبتلا شده و 

تا شناخت منکرات و رذائل حاصل نشود اجتناب  چرا که، آموزش این رذائل است هاانساناز نفوس 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_54_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81
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اسلامی و متون اخلاقی، مباحث  یهاآموزهخواهد بود. در  یافتنیندستو  یمعنیبی امر هاآناز 

و دانشمندان علم اخلاق با الهام از کلام خدا و بیانات  افتهیاختصاصبه این موضوع  یاگسترده

. یکی از اندپرداختهپویندگان طریق هدایت  معصومین)علیهم السّلام( به تشریح جزئیات آن برای

آموزش مباحث اخلاقی به افراد  یهانهیزموظایف نهادهای تربیتی و فرهنگی فراهم کردن  نیرتمهم

 جامعه است. 

ای خانواده و جامعه در ومستعد خوی استکباری به دنیا آمده ی ژنتیکی و ارثی با زمینهفردی که از 

انتظار داشت که  توانیمچگونه ، آموزش کافی ندیدهو رذائل اخلاقی  رشد کرده که در مورد فضائل

نکاتی  )ع(امیر مؤمنان در تعاملات خود با افراد و جامعه بر اساس ضوابط و اصول اخلاقی عمل کند؟

اعْتَمِدُوا وضَْعَ التَّذَلُّلِ  :اندکلیدی و مهم در تبیین و آموزش موضوع تواضع و پرهیز از تکبّر فرموده

تَحْتَ أَقدَْامِکُمْ وَ خَلْعَ التَّکَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقکِمُْ وَ اتَّخذُِوا التَّوَاضُعَ مسَْلَحَةً عَلىَ رُءُوسکِمُْ وَ إِلقَْاءَ التَّعزَُّزِ 

 (192خطبه البلاغهنهج) وَ جُنوُدِهِ بَیْنَ عدَُوِّکمُْ إِبْلِیسَ بَیْنکَمُْ وَ

از گردن  که باید آن را روی سر گذاشت و یوق تکبّر را کندیمحضرت تواضع را به تاجی تشبیه 

که باید آن را بین خود و  داندیم خاکریزیحضرت تواضع را مانند باز کرده به زیر پا انداخت. آن

بکر فرمانروای به محمدبن ابیحضرت در نامه آن یعنی ابلیس و لشگریانش قرار دهیم. توزنهیکدشمن 

بال تواضع را بر مردم فرماید: میو  خواندیفرام با مردم و رعایت مساوات مصر، او را به تواضع

 که یاگونهبه کن فتاررآنان  باحتی در نگاه کردن  به عدالت روییگشادهو  ییخونرمبگستران و با 

عدل و از  با مردم به طمع نیفتند و ضعیفان و مستضعفان توی بزرگان و گردنکشان از رفتار ظالمانه

جَنَاحكََ وَ أَلِنْ لَهمُْ جَانِبكََ وَ ابسُْطْ لَهمُْ وَجْهكََ وَ آسِ بَیْنَهمُْ فیِ فَاخفِْضْ لَهمُْ نومید نشوند:  تو داد

 لَیْهمِْاللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّى لَا يَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فیِ حَیفِْكَ لَهمُْ وَ لَا يَیْأسََ الضُّعفََاءُ مِنْ عَدْلِكَ عَ

 (27نامه البلاغه نهج)

ر در تعامل با مردم انتظار دارد؛ بن ابی بکاز محمد )ع(که حضرت امیر فتاریاین صفات و ر

 تعاملها و صفاتی است که با استکبار ورزی در تضاد و تقابل است. زیرا که حاکم مستکبر در ویژگی

داند آنان می اریاختصاحبد را قیّم و و عدالت به دور است. او خو یخلقخوشبا مردم از تواضع و 

دستور  برهای شعرا و حجر به پیامخداوند در سوره کند.مایل باشد با آنان رفتار میو هر طور که 

: شعرا) وَاخفِْضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتََّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ شد:داشته با رفتار متواضعانهمؤمنان با دهد تا می

: حجر) وَاخفِْضْ جَنَاحَكَ لِلْمؤُْمِنیِنَ «فرود آرکند بال فروتنى که از تو پیروى مى یمؤمنان برای» (215

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_215_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_88_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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88) 

تواضع آمیخته با  ،مؤمنان تا باد شومى مأموراو و است )ص( در این آیات مخاطب شخص پیامبر

 ییخونرمفرماید که می )ص(عمران به پیامبرخداوند در سوره آل همچنین .محبت داشته باشدمهر و 

شدند: سنگدل بودی از اطرافت پراکنده میاست و اگر تندخو و  ی از جانب خداوندتو با مردم رحمت

 اصولاً  (159: عمرانآل) وا مِنْ حوَْلِكَلَانفَْضَُّ القَْلْبِ غَلیِظَ فَظًَّا کُنْتَ وَلوَْفَبِمَا رَحمَْةٍ مِنَ اللََّهِ لِنْتَ لهَمُْ 

از  شدتبهبا مردم داشتند و  ، تواضع و محبتییخونرمته با انبیا و اولیای الهی، حسُن معاشرتی آمیخ

 ندر فرما )ع(حضرت امیر سلوک مستکبرانه مانند پادشاهان و فرمانروایان جابر مبرّا و پیراسته بودند.

م قلب با مردم و زیردستان  مهربان که از صمی دیفرمایمخود به مالک اشتر برای حکمرانی بر مصر 

وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمةََ  ، خوردن آنان را غنیمت شماری:گانملاطفت باش و مبادا مانند درند با و

 (53نامه :البلاغهنهج) لِلرَّعِیَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهمُْ وَ اللُّطْفَ بِهمِْ، وَ لَا تکَوُنَنَّ عَلَیْهمِْ سَبعُاً ضَاريِاً تَغْتَنمُِ أَکْلَهمُْ

این نکته است که خطر ابتلا به خوی  یادآوری، برای البلاغهنهجها در قرآن و بیان این سفارش

 ،طبقاتتمام ها در ی انسانهمهبارتر است. اعی آن زیانآثار اجتم استکباری در زمامداران بیشتر و

به یکدیگر، این شناخت در افراد مستعد  هاآننیازمند آموزش فضائل و رذائل اخلاقی هستند و با تذکر 

 به ملکات نفسانی تبدیل خواهد شد. جیتدربهو  به ثمر نشسته

 عینی تواضع یهانمونهمعرفی  .2.5

موفق برای تأسی و اقتدا به آنان است. انسان  یهانمونهاثرگذار تربیتی، معرفی  یهاروشیکی از 

نیاز نیست الگوی رفتاری بی از ،خود ای از عمردر هیچ دوره وفطرتاً نیازمند الگوهای رفتاری است 

ی بعد نیازمند شناخت و اقتدا به بعد از طی هر منزل و مرتبه، برای رسیدن به مرتبهو در سیر تکاملی 

که از رسول خدا  کندیممنان توصیه ؤقرآن کریم به م مقتدای خود در آن منزل است. سلوک رفتاری

 (22: )احزاب لَقدَْ کَانَ لَکُمْ فیِ رَسوُلِ اللََّهِ أُسوَْةٌ حَسَنَةٌ نیکو پیروی کنند:  یانمونهاسوه و  عنوانبه

و مورد اعتماد باشند. خداوند در قرآن کریم وقتی  شدهشناختهسلوکی باید  یهانمونهالگوها و 

او نیز نظر دارد و  ی درخشانبه گذشته کندیمی عملی و نیکو معرفی نمونه عنوانبهرا  )ص(پیامبر

شخصیت او را بپوشانند تا بتوانند اعتبار او را  زیبای یهاجلوه سعی داشتند در برابر مستکبرانی که

أَمْ لمَْ يعَْرِفوُا  :کشدیماو را به رخ آنان  نقصیبشفاف و  یدهند موضع گرفته و گذشتهنزد مردم تنزلّ 

 (69: مؤمنون)« کنند؟اند که انکارش مىپیامبرشان را نشناخته مگر» رَسوُلَهمُْ فَهمُْ لَهُ مُنکِْرُونَ

ای روشن برخوردار بودند؛ اما و سابقه ینامخوشهای خود از که پیامبران در بین امت یوجود با

 هاتهمتتا بتوانند انواع  ،اندشده که گویا تازه وارد جامعه کردندیمرا طوری معرفی  آنانمستکبران 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_159_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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ت اصف ازجمله نمایند. اعتمادیبنسبت داده و مردم را نسبت به آنان  پیامبرانمانند سحر و جنون را به 

 سلوک متواضعانه با مردم و اجتناب از تکبر است.انبیا و اولیای الهی فروتنی و ی برجسته

مُجاز  را برای کسی از بندگانشکبر خدا که اگر  دیفرمایمی قاصعه ی از خطبهدر فراز )ع(مؤمنانامیر

خدای متعال تکبر را  کهیدرحال دیگزیبرمحتماً آن را برای انبیا و اولیای خاص خودش  دانستیم

فلَوَْ رخََّصَ اللَّهُ فیِ الکِْبْرِ لِأَحدٍَ مِنْ عِبَادِهِ : برای آنان پسندیدبرای آنان ناپسند داشت و تواضع را 

نهج ) لَهُمُ التَّوَاضُعَ لَرَخَّصَ فِیهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِیَائِهِ وَ أَوْلِیاَئِهِ، وَ لکَِنَّهُ سُبْحَانَهُ کَرَّهَ إِلَیْهِمُ التَّکَابُرَ وَ رضَِیَ 

 (192خطبهالبلاغه 

يَأکُْلُ  )ص( وَ لَقَدْ کَانَ: امیر مؤمنان)ع( آمده استاز به نقل  )ص(خدا رسولی عملی در سیره

الْحِمَارَ العَْارِیَ عَلىَ الْأَرْضِ وَ يَجْلِسُ جِلسَْةَ الْعبَدِْ وَ يَخْصِفُ بِیدَِهِ نَعْلَهُ وَ يَرْقَعُ بیِدَِهِ ثوَْبَهُ وَ يَرْکَبُ 

بندگان  مانندو  خوردبر روى زمین غذا مى )ص(خدا رسول( »160خطبه البلاغهنهج) وَ يُرْدِفُ خَلفَْهُ

 پالانبر خر بى .زدیمبه دست خود وصله  را اشجامهو  دوختخود مى ش رااپاره کفش ،نشستیم

با  تیشخصی انسان باید خودساخته باشد؛چقدر  «نشاندیمو کسى را هم بر ترک خود  شدوار مىس

 که مصداق انسان کامل و حاکم بلامنازع امت اسلامی است )ص(مقام و منزلت رفیع همچون پیامبر

کند. به همین جهت تنها آن بزرگوار و  خاستت و برنشسبا اطرافیان گونه خاضعانه و خاکسار این

های عینی برای زدودن خوی استکباری نمونه ها وصادق مکتب او که اسوه گرامی و پیروان تیباهل

 .باشندیماز وجود انسان هستند سزاوار تبعیّت 

 ی استکبار یخومنفی آثار  نییتب .3.5

است.  پلیدخوی این های درمان منش استکباری، تبیین و تشریح آثار و پیامدهای از دیگر راه

 به این صفات وجهچیهبهانسان اگر بداند که برخی صفات و افعال تا چه حد در هلاکت او مؤثر است 

در انسان از تکبر  ضعیف هرچند هاییجست. وجود رگهدوری خواهد  هااز آن و شودینممتّصف 

در  )ع(امیرالمؤمنین ی هلاکت افکند.را به ورطه د تا آثار آن روزی ظاهر شود و اوخواهد شموجب 

تکبّر او  لحظهکیخاطر تنها ه: خداوند بدیفرمایمی برخورد خدا با ابلیس گیری از نحوهورد عبرتم

 او را باطل کرد:  یهزارسالهشش مدتیطولان، تمام تلاش و عبادات )ع(در سجده نکردن بر آدم

إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهدَْهُ الْجَهِیدَ وَ کَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ فَاعْتَبِرُوا بِمَا کَانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِیسَ 

  (192خطبه البلاغهنهج) سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ

-طلبیتکبر و برتری خاطر بهس را یکه ببینید خدا چگونه ابل دهدیمآن حضرت همچنین هشدار 



 

 

 

 البلاغهنهجاز نگاه قرآن و و راهکارهای مقابله با آن  خوی استکباری

 

 

أَلَا تَرَوْنَ  :در آخرت آتش سوزان را برایش مهیا کرد اش خوار و ذلیل کرد و او را در دنیا مطرود و

 آخِرَةِ سَعِیراًکَیْفَ صغََّرَهُ اللَّهُ بِتکََبُّرِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَهُ فیِ الدُّنْیَا مَدْحُوراً وَ أعََدَّ لَهُ فِی الْ

 تواند افراد غافل مستعد رایر دنیوی و اخروی خوی استکباری متبیین آثا (192خطبه البلاغهنهج)

از افتادن  فریب مستکبران یهاوهیش آگاه شدن مردم از ی مسیر باز دارد. همچنینبیدار کرده و از ادامه

 .کندیمفریبکاران جلوگیری در دام آنان 

 ابتلائات الهی برای رهايی افراد از کبر و استکبار .4.5

برای جلوگیری از افتادن بندگان در گرداب تکبّر و نجات کسانی که به این بیماری  متعالخدای 

ها بتوانند آن تا بندگان، خواسته یا ناخواسته با استفاده از دکنیمعوامل و اسبابی را فراهم  اندشدهمبتلا 

ضرت ح خود را از این گرداب مخوف بیرون کشیده و راه سعادت و رستگاری را در پیش گیرند.

 کندیمی برخی شدائد و ابتلائات بندگان اشاره قاصعه، به فلسفه یدر بخش دیگری از خطبه )ع(امیر

آنان را از  یهادلتا  کندیممبتلا  هایگرفتارو  هارنجکه خدا بندگان خود را به انواع  دیفرمایمو 

وَ لَکِنَّ اللَّهَ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ بِأَنوَْاعِ الشَّدَائِدِ وَ  :تکبّر پیراسته و خضوع و تواضع را جایگزین آن گرداند

إِسکَْاناً لِلتَّذَلُّلِ فیِ  يَتَعَبَّدُهمُْ بِأَنوَْاعِ الْمَجَاهِدِ وَ يَبْتَلِیهمِْ بِضُرُوبِ الْمکََارِهِ إِخْرَاجاً لِلتَّکَبُّرِ مِنْ قُلوُبِهمِْ وَ

 ( 192البلاغه خطبهنهج)نفُوُسِهمِْ 

ناگوار است؛ لیکن خدای  اگرچه هایگرفتاری بلاها و که ظاهر برخ شودیمبا این بیان روشن 

انسان متکبر جاهل،  کبر قرار داده است تا شفابخش برای درمان بیماری دارویی هاآندر درون  مهربان

خداوند حکیم برای در همین راستا  دنیا و آخرت گذارد. قدم در راه سعادتو  ستدیبازا از راه هلاکت

را تشریع  یاژهیومناسک و تزکیه نفوس آنان، آداب و  ینیخودبرتربتکبّر و  از بندگان پیراستن وجود

، تا حد زیادی افراد را از افتادن در دام ابلیس و ارتکاب رذائل هاآن موقع و درستبا انجام به تا نموده

عَنْ ذَلِكَ مَا  وَ :دیفرمایمدر این مورد  )ع(امیرحضرت  .داردیبازمتکبّر و استکبار  ازجملهاخلاقی 

اتِ تسَکِْیناً حَرسََ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمؤُْمِنِینَ بِالصَّلوََاتِ وَ الزَّکَوَاتِ وَ مُجاَهَدَةِ الصِّیَامِ فیِ الْأيََّامِ الْمفَْرُوضَ

 البلاغهنهج)إِذْهَاباً لِلْخُیَلَاءِ عَنْهمُْ لِأَطْرَافِهمِْ وَتَخشِْیعاً لِأَبْصَارِهمِْ وَتذَْلِیلًا لِنفُوُسِهمِْ وَتَخفِْیضاً لقُِلوُبِهِمْ وَ

در روزهایى  داریروزه و مجاهدت هازکاتنمازها و  اخداوند بندگان مؤمن خود را ب»( 192خطبه

و در دیدگانشان خشوع آشکار شود و در  فته. تا جسمشان آرامش یاکندیمحراست  که واجب است

فروکش کند و کبر و نخوت از آنان دور  شانیهادلفروتنى پدید آید. و آتش شهوت در  شانیهاجان

ن پیراستبرای  نماز راشدن افراد از شرک و  پاکعامل  وجوب ایمان از جانب خدا را )ع(حضرت«.شود

 البلاغهنهج) الصَّلَاةَ تنَزْيِهاً عَنِ الکِْبْرِفرََضَ اللَّهُ الْإيِمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ، وَ  :شماردبرمیاز کبِر  آنان
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مقرر برای بندگان بنا بر آنچه گذشت، ابتلائات و تکالیف شاقّی که از جانب خدا ( 252حکمت

؛ عمدتاً موجب بیداری، رشد و تصفیه وجود آنان از رذائل اخلاقی همچون کبر و عجب و شودیم

از این  یاجامعه. اگر فرد یا دهدیمقرار را در مسیر هدایت و صراط مستقیم  آنان و شودیماستکبار 

خود بهره نگیرد و همچنان بر طبل استکبار و گردنکشی  یهابیآسبرای برطرف کردن  هافرصت

 بکوبد هلاکت قطعی دنیا و آخرت در انتظار آنان خواهد بود.

 نتیجه

های اخلاقی از بدترین بیماری ،به خوی استکباری در حاکمان و متولیان امور و نیز آحاد مردم ابتلا

گذارد. جا میبهی سطوح آثار ویرانگر و جبران ناپذیری را بر مناسبات اجتماعی در همه کهاست 

نشیب زندگی  ی تاریخی این بیماری، از بدو خلقت انسان آغاز شده و در امتداد تاریخ پرفراز وپیشینه

و فراگیری این بیماری در  رهبشر همراه او بوده و هنوز هم ادامه دارد. علاوه بر عمق تاریخی، گست

از فرمانروایان و زمامداران بزرگ و کوچک گرفته تا اقشار میانی و گروههای کوچک  ،اقشار مختلف

کس از شمول آن رفته و هیچاجتماعی و حتی آحاد افراد جامعه فارغ از هر عنوان و قشری را در بر گ

م بر افراد و جامعه و محدود کردن دامنه و ی شوهای این پدیدهبرای کاستن از آسیب خارج نیست.

. استاولین قدم آموزش فضائل و رذائل اخلاقی به افراد جامعه و زمامداران امور  ،عمق اثرگذاری آن

 ،مردم برای تأسی به آنان است و سومین قدمهای عملی تواضع به دومین قدم، معرفی الگوها و اسوه

تبیین آثار مخرب خوی استکباری و حاکمیت مستکبران بر افراد و جامعه می باشد. امید می رود با 

 ،دست اندرکاران و همراهی عامه مردم ت همهتلاشهای متولیان امور آموزشی و فرهنگی جوامع و همّ 

ی عاری از مناسبات ااین معضل اجتماعی فایق آمد و جامعه با استمداد از فضل و عنایت الهی بتوان بر

 .فراهم شود مبرای مرد مستکبرانه

 منابع
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 ارزیابی احادیث متضمن حرز و تعویذ به لحاظ روایی و درایی
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 محمد جعفری هرندی2
 سیده فاطمه میرصفی3

 
 )مقالۀ پژوهشی( 138تا  102، صفحۀ 27/08/1403تاریخ پذیرش:  25/07/1403تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ون توان مصاتکا به نیروهای ماورایی، سحر و جادو در میان عامه مردم همواره متداول بوده است. می 

در این زمینه برشمرد. شریعت اسلام، های بشری فرهنگ انگیزهترین مهماز حوادث طبیعی و غیر طبیعی،  ماندن

در هایی چون احراز و تعاویذ را داند، اما روشاصول الهی می کار گیری سحر و جادو را مغایر باهر چند به

چه از انواع ادبیات دعایی جهان اسلامی، خاصه چنانبرای مددجویی از غیب مشروع نموده است. قالب دعا 

هایی چه اندازه مورد وثوق و تایید معصومین )ع( بوده که چنین روشعالم تشیع، ادعیه حرزی است. اما این

شود، از سوی شرع جعل یا امضا شده، پرسشی است چه به عنوان حرز و تعویذ شناخته مییا هر آناست و آ

گر به دنبال پاسخی برای آن بوده و در این خصوص، احادیث متضمن موضوع را از نظر روایی و که پژوهش

خواه از جهت درک  ن دعایی،مطالعه سیر تحویل احراز از میان متونماید. البته در این زمینه، درایی ارزیابی می

گذاری یابی به ابزاری مفهومی برای تاریخمنظور دستتحولات کلان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و خواه به

رسد که آن دانسته از احراز و است. بر اساس برآیند پژوهش حاضر، چنین به نظر می روایات شایان توجه

ضامین صحیح بوده، از نظر شرع مجاز و سایر ادبیات دعایی  که تعاویذ که برگرفته از آیات قرآنی و دارای م

موید کلام معصومین )ع( و صحابه خاص ایشان نبوده و از مضمامین ناصواب یا اهریمنی برخوردار باشند، 

چنین مطالعه سیر تحویل احراز نشان از حضور احراز در تاریخ تمدن اسلامی دارد. شوند. همحرام متلقی می

  حصر گرفته تا حرز به معنای مصطلح و شامل آیات ، اذکار و ادعیه ماثوره.عنوان  از حرز به

 . اوراد، تعویذ، حرز، سحر و جادو، روایات، شریعت اسلام ها:کلیدواژه

                                                           
علوم قرآن و حدیث، واحد یادگار امام خمینی )ره( شججهرری، دانشججگاه آزاد اسججلامی، تهران، . دانشجججوی دکتری گروه 1

 farzanehmafi158@gmail.com :ایران
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 درآمد 

های متعدد مانند مصون ماندن از حوادث از دوره کهن تا به امروز، بسیاری از مردمان بنا به انگیزه

غیرطبیعی یا در اختیار گرفتن نیروهای ماورای طبیعت به انواع ورد، حرز یا طلسم روی طبیعی و 

البته در کنار این اوراد سحرگونه، استفاده از ابزارهای گوناگون، برای دفع یا جلب ارواح  آورده است.

های نمونه ،های تاریخیتا جایی که در گزاره های متمدن مرسوم بوده استپلید و شیاطین، در فرهنگ

برای در که استفاده از تعاویذ ملفوظ و مکتوب فراوانی در میان یهودیان و مسیحیان  ثبت شده است. 

-Arnold,1996:38)آویختند. ها را به البسه خود میها متداول بوده و مردمان آنامان ماندن از آسیب

39; Gonzalez, 1991: 1-3) های دینی، تمایل آدمی به اما پس از ظهور اسلام، بر اساس آموزه

شرک  ،هامددجویی از نیروهای غیبی در مسیر صحیح سوق داده شد. لذا در سنّت اسلامی، تمام طلسم

های برگرفته از قرآن کریم و به سفارش پیامبر اکرم گزینی آن، ادعیهآلود تلقی گردید و برای جای

گیری از دعاهای ولی شیعیان با بهره )ص( توسعه یافت. اهل سنّت به همین اندازه اکتفا نمودند،

شماری را با الهام از قرآن کریم و سیره نبوی ترویج و به یادگار منسوب به ائمه اطهار )ع(، ادعیه بی

البته در کنار ادعیه، انواع حرز و تعویذ بسیاری وارد و مرسوم شده که برخی روایات بر گذاشتند. 

 (20: 1413)حمیری، . ندازده دییها مهر تانآ

 طرح مسأله

گر با هدف آشنایی با فرهنگ اسلامی در خصوص استفاده از روایات حرز و تعویذ و وهشپژ

است که حرز و اصلی ه این پرسش اسنادی، در صدد پاسخ ب ها از حیث اعتبار و اهمیتبررسی آن

اموری را مقرر داشته های دین اسلام دارد و آیا معصومین )ع( چنین تعوید تا چه حد، ریشه در آموزه

چه زمان کاربرد به عنوان پرسش فرعی، چنین که موضوعی مجعول و غیرقابل استناد هستند؟ همیا این

 عباراتی دعاگونه و مستخرج از متون مقدس پیوند خورده است؟نوشتن  صورت به هاآن

و مخالف فرضیه نخست بر آن است که شریعت اسلام، از جمله ادیانی است که با سحر و جاد

را مشروع داشته است و برای این منظور، در گفتار و عمل پیامبر  ذبوده، ولی استفاده از حرز و تعوی

ویذ برگرفته از قرآن و اتعتنها توان لذا میان معصوم )ع( مویدهایی وجود دارد. اکرم )ص( و امام

چه در آن دانست.اند را جایز معروف که از معصومان )ع( وارد شدهاذکار و ادعیه  وتعالی اسامی باری

تر عبارات مبتنی بر دعا درمانی و دفع نفوس شیطانی بوده است که کلام ایشان پربسامد است، بیش

چنین حرزهایی با همشود. اهده میصادق )ع( مشهای پیامبر اکرم )ص( و امام در بسیاری از فرمایش

ها باشد و مراقبت از آنحضرت جواد )ع( میمحور تسبیح و تحمید که منتسب به امیرالمومنین )ع( و 

مفاهیم حرز و تعویذ به لحاظ اما در خصوص سیر تغییر و تحول و  به مومنین سفارش شده است.
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در فرهنگ اسلامی با روایی و درایی، باید به این نکته توجه داشت که اعتقاد به اثر بخشی حرزها 

؛ لذا رواج گسترده حرز و دور دارد ایپیشینه، اثربخشی به اوراد و شمایل و افسون و طلسمباور 

چه در گذر زمان، هر اندازه که آثار این اعتقاد برای توان از گستره آثار آن دریافت. چنانتعویذ را می

های دینی افزایش های آمیخته با ریشهشده، تمایل ایشان به چنین مقوله مسلمانان محسوس و مبرهن

 .یافته است

ها اختصاص یافته است. کتب حدیثی، به ویژه ادبیات دعایی، بابی به یادکرد حرزدر بسیاری از 

( افزون بر این، 208، 91: 1403؛ علامه مجلسی، 415: 1412؛ شیخ طبرسی، 568، 2: 1363)کلینی، 

شود. به عنوان یک نمونه در میان محدثان از دیرباز، نگارش آثاری در گردآوری انواع حرز دیده می

به آن دسترسی داشته است.  سید بن طاووسولفی ناشناخته که مکرد از توان کتابی را یاد کهن، می

، حجم در خور توجهی از سید بن طاووس های خود  ( از میان تالیف87: 1409،  سید بن طاووس)

نیز کتابی  علی بن حسین علوی به یادکرد احراز اختصاص دارد. ابولقاسم "مهج الدعوات"کتاب 

به هر  (263، 2: 1410؛ بغدادی، 391و  285، 1: 1403تهرانی،  ست. )آقا بزرگدراین باره نگاشته ا

دار بوده است که افزون بر بهره جستن حال، کاربرد حرز در فرهنگ اسلامی به قدری گسترده و دامنه

نویری، ) اج داشته است،یرباز برای اشخاص رواز خود حرزها، تعبیر حرز به عنوان نام یا یک از د

ترین منابع درآمد درویشان و صوفیان هایی، فروش انواع حرز اصلیو حتی در دوره (212، 20: 2004

 (Bosworth, 1976:86-90بوده است. )

 مفهوم شناسی

چنین به ( هم237، 9: 1408هر چیز نو و جدیدی است. )ابن منظور، در لغت به معنای حدیث: 

از نظر عالمان و و در اصطلاح،  (36، 2: 1404ابن فارس، رود )نیز به کار میخبر و کلام معنی 

، 1: 1401)سیوطی، محدثان، کلامی است که از قول یا فعل یا تقریر پیامبر اکرم )ص( حکایت کند. 

شود. پایه ایشان نیز میتعریف شامل معصومین )ع( و صحابی یا عالمان و صالحان  هم ( این23

 (56، 1: 1405)مامقانی، 

درایه در بغت به معنای علم و اطلاع است به نوع خاصی از علم یا دانش از درایه الحدیث: 

شود. درایه به خاطر معنای لغوی خود و کاربردی که در برخش روایات روی دقت و توجه اطلاق می

علمی است که از ( لذا در در اصطلاح، 14:  1426دارد، همان مفهوم فقه الحدیث را دارد؛ )سبحانی، 

مفاد الفاظ متن حدیث چون شرح لغات و بیان حال حدیث از لحاظ استعمال و تقیید و عموم و 

 (5: 1384چی، کند. )مدیر شانهخصوص و نیز داشتن معارض و مانند آن بحث می
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 ایگاه ، محصور، محکم آمده و در اصطلاح، به پارهحرز: مفرد کلمه احراز، در لغت به معنای پناه

که برای حفظ جان  (873، 3: 1407جوهری، شود. )از آیات و اذکار و اوراد و ادعیه ماثوری کفته می

را به جای امن و مطمئن برخی لغت شناسان، آن کنند.خوانند یا با خود حمل میها میو مال از آسیب

دهند تا امن قرار می هنگامی که چیزی را در محلیرو، ( از این157: 1410اند. )فراهیدی، معنا نموده

، 9: 1408شود که آن چیز احراز شده است. )ابن منظور، آن را از دیگران محفوظ بدارند، گفته می

اما در اصطلاح و عرف مسلمانان، دعایی است که خواندن یا همراه داشتن آن، فرد را از خطر ( 289

نوی منسوب به معصومین )ع( ، دعایی است از آیات قرآن یا عباراتی معکند. مضمون حرزحفظ می

 (40: 1965؛ ابن بسطام، 3668، 1: 1357مایه دفع بلا شود. )دهخدا،  ،تواندکه می

چنین ( هم2578، 1: 1357در لغت به معنای بازداشت خواستن کسی آمده است. )دهخدا، تعویذ: 

نگارد: در کتاب خود میابن فارس ( 88: 1363به معنای پناه و در پناه آوردن آمده است. ) غیاث الدین، 

و در اصطلاح، ( 184، 4: 1404)ابن فارس، « .وچنگ زدن است ،پناهندگی التجاء به معنای عوذالواژه » 

چه از عزائم و آیات قرآنی و ادعیه و اعداد اسمای الهی نوشته می شود و جهت حصول مقاصد و آن

چنین به کار دعا نوشتن و آویختن آن هم (499، 3: 1408ابن منظور، )دفع بلاها با خود همراه دارند. 

 (629: 1375بر دیگری، تعویذ گفته می شود. )بستانی، 

شود و آن را به صفت طلسم: در لغت به هرگونه جادو، نوشته یا اشکال غیرعادی گفته می

یسد: نوطریحی ذیل کلمه طلسم می (1138: 1996اند. )طهانوی، افسون، سحر، نیرنگ مترادف دانسته

طلسم وجود دارد: اول، از لفظ طلّ به معنای اثر و ترکیب یافته است.  ه نظریه مشهور درباره واژهس»

: 1416)طریحی، « دوم، لفظی یونانی به معنای گره غیرقابل گشودن. سوم، مقلوب واژه مسلط است.

رگان، ای متشکل از واژگان، شماتواند هر شی یا نگاره( طلسم یک باور خرافی است که می91، 7

اشکال و جداول دارای قدرت شیطانی و ماورایی باشد که هدف آن محافظت، التیام و یا حتی آسیب 

 (237، 8:  1325ایجی، ها ساخته شده است. )رساندن به افرادی است که برای آن

 جایگاه حرز و تعویذ در اسلام

ای درکی عرفی و متساهلانه، حرز نوشته یا تصویری است حاوی اشکال یا عباراتی دار یبر پای

شود. مخاطب آن عبارات ساکنان عالم که معمولا با فرد حمل می آثار خاص و مرموز برای دفع شرّ 

شود غیبند، اعم از قدسیان خیر یا شر. حرزها گاه به جایی از بدن یا اموال یا لباس شخص آویزان می

تا آنجا که به فرهنگ اسلامی مربوط  .گرددگاه چونان انگشتر یا گردن بند زینتی همراهش می و

ها و جز آن در قالب شود، اعتقاد به اثر بخشی حرزها ج در کنار باور به اثربخشی اوراد و شمایلمی

فرد  (Ruska, & Carra, 1999: 38-41. )ج باوری کهن استغیره عوذه، افسون، طلسم، رقُْیه، و
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کند اعلای حرز در عرف مسلمانان دعایی است که خواندن یا همراه داشتن آن فرد را از خطر حفظ می

هایی ست. گرفتاریا دفع بلا هن یا عباراتی است که معتقدند مایمضمون این دعا معمولا آیاتی از قرآ

برای نمونه، گاه ممکن گیرد. وسیعی را دربرمیه که فرد برای دور ماندن از آن حرز میخواند، گستر

 طبرسی،شیخ (، دزدان )569 ،1: 1363، است هدف دفع خطری بزرگ مانند جنیان فاسق )کلینی

( و مانند آن باشد. گاه نیز حرز برای درمان 148 ،1: 1404، شیخ صدوق(، پادشاهان ظالم )415 :1412

توان ا در فرهنگ اسلامی می(. از مشهورترین حرزه44 :1965 رود )ابن بسطام،ها به کار میبیماری

ه کرد؛ حرزهایی از جنس متن که به حرز ابودجانه، حرز یمانی، حرز یاسین، و حرز جواد )ع( اشار

اند. باری، رواج حرز محدود به شان را در فرهنگ اسلامی نکاویدهها و جایگاهکنون هرگز تاریخ آنتا

میزان اعتبار  هبارهایی نیز درترتیب، بحثبه همین . دارتر استهمین چند نمونه نیست و بس دامنه

در آثار طب سنتی و هر چه از  (652، 2: 1412 )ابن عبدالبر، .برخی انواع مشهور حرز در گرفته است

: 1405سیوطی، توان به شواهد متعددی از رواج حرزها در فرهنگ اسلامی برخورد )این دست نیز می

موضوعات مختلف مرتبط با  هفقهی متعددی نیز دربارحدیثی، درایی و ا، مباحث هجز اینه(. ب78

 (572و  571، 1، 1363 کلینی،؛ 126، 1: 1408؛ دسوقی، 73، 2: 1409نووی، ) .است مطرح شدهحرز 

وجه هستند، هرچند متفاوت از تعاویذ  هاحرز ،آیدچه از کتب حدیثی و روایی برمیبنا به آن

چندان مشخص نیست. به همین منظور، در ادبیات محدثان و اهل دعا، حرز و تعویذ و  هاآنتمایز 

با این ( 874، 3: 1407)جوهری،  تحرز و تعوذ اغلب در یک سیاق و به یک معنا به کار رفته است.

تر در این خاصیت تعویذ بیش . اول،ها را میان این دو از نظر دور داشتنباید برخی تفاوتحال، 

که در بسیاری مواقع تنها خواندن احراز توصیه شده و شود که با فرد همراه گردد؛ حال آنمی دانسته

شود که در حرزها و تعاویذ ملاحظه می هبا مقایس دوم،شان پیش نیامده است. سخنی از همراه داشتن

رگان دین ، حرزها معمولا به بزسومگیری دارند و تعاویذ درمان. بسیاری موارد، حرزها خاصیت پیش

-ای ندارند یا برگرفته از فرهنگهه شدشناخت اند، اما بسیاری تعویذها منشهست یا عارفان بزرگ منسوب

، در آثار دعایی، معمولا ابواب اختصاص یافته به حرز از ابواب تعویذ مجزا شده چهارمهای دیگرند. 

 و یکسانی به معنای همانیاست. شاید حرز و تعویذ مصادیق مشترکی داشته باشند، اما این لزوما 

های فوق توان پذیرفت که حرز همان تعویذ است. از سوی دیگر، هیچ یک از ویژگینیست. پس نمی

در این میان، یک احتمال دیگر آن است که حرز  .توانند مرزی واضح میان حرز و تعویذ باشندنیز نمی

. استارها دچار تحول معنایی شده ج همانند بسیاری مفاهیم اجتماعی دیگر ج در طول تاریخ خود ب

های ذهنی و های مادی و عینی تا مدلولمفهومی حرز از مدلول هتوسع (41، 12: 1387)عربستانی، 

ای از کاربردهای لغوی اعتباری حرز پیش از آن که به معنای اصطلاحی مورد نظر به کار رود، دوره
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 . دراستآن را پشت سر نهاده است. نخستین گام برای آگاهی از مدلول حرز شناخت معنای لغوی 

، حرز به معنای سده سوم قمری هنزدیک به ظهور اسلام تا حدود نیمزمانی  هعباراتی مربوط به دور

 ،مدعااولین شاهد این  .ترین معنای حرز در زبان عربی همین استیاست. به ظاهر، قدیم مکان اختفا

 را حرز در کوه "املج" هتوبه، واژ هسور 57 هاست. وی ضمن بحث از آیمنتسب به ابن عباس  سخنی

، اخواهند به ملجسرزنش فراریانی است که می ،مضمون آیه (199، 10: 1415، )طبری .شناساندمی

مخفی کردن غار یا حفرهای در زمین بخزند و از جنگ بگریزند. فرار به غار معنایی جز کوشش برای 

بر خلاف حرز، تعاویذ چنین تحولی را در معنا و مصادیق تجربه نکرده و در همان مفهوم . خود ندارد

 گفته به کار رفته است.پیش

حرز و تعویذ یعنی اعتقاد به وجود آثاری معین اعتقاد به در اندیشه اسلامی، به هر صورت، 

شمارند. گویند، بیکه به نحوی در این باره، سخن میبرای برخی ادعیه و اذکار و اوراد. تعداد روایاتی 

عبدالله بن مسعود بر این عقیده بود که دو سوره ناس و فلق در انتهای قرآن کریم، هرچند از جانب 

هایی هستند که توسط وحی به پیامبر خداوند نازل شده است، ولی جزو قرآن محسوب نشده و تعویذ

برای محافظت از حسنین در برخی بلایا و امراض به کار گیرد. )ابن ها را اکرم )ص( ابلاغ شده تا آن

البته سایر قراء با این نظر ابن مسعود مخالف بودند. اما همه ایشان در این موضوع  (129: 1416حنبل، 

اتفاق نظر داشتند که پیامبر اکرم )ص( این دو سوره را به عنوان حرزی برای فرزندان دخت گرامی 

توان فهمید که اعتقاد به حرز و تعویذ په جایگاه مستحکمی در بردند. از همین جا میخود به کار می

 (76و  25: 1364های دینی داشته است. )شکورزاده، فرهنگ و آموزه

 احادیث متضمن تحرز و تعوذ

 (221، 2: 1363. )کلینی، کار رفته استفراوان به حرز ثور واژهاو ادعیه م یسنّ و شیعه دراحادیث

)فاضل  حضرت علی)ع(، و حدیث منقول از انس بن مالک از جمله حدیث احادیث،شماری از این 

به این  ،است اسلام در صدر حاکی از کاربرد حرز، به معنای مصطلح( 667و  666، 2: 1401هندی، 

خود و اتباع ایشان برای حفظ  تابعان و صحابه و برخی از )ع(معصوم ناماما )ص(،اکرم  پیامبر معنا که

بدین  .اندآوردهبرده و نتیجه مطلوب را نیز به دست میکار می ها حرز بهیا دیگران از گزندها و آسیب

از حرزها  یتر بوده است. وجود انبوهمسلمانان متداول ریاز فرهنگ سا یعیحرز در فرهنگ شلحاظ 

. )سید بن مدعاست نیثبت شده، شاهد ا هیامام ثیوحد هیحفظ،که درکتب ادع دعاهای و ها و عوذه

 (14و  4، 1: 1411طاووس، 

 ، مانند: آیه الکرسیاندبوده برخی حرزها آیاتی از قرآن ند.هست هم متفاوت درون مایه حرزها با

ابن نجار، ؛ )اندخوانده "آیات الحرز"آیات را  این. "یکادنإو"رکه القلم معروف به اسوره مب 51یا آیه 
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آیه از قرآن را در شبی  33)ص( منقول است که هرکس پیامبر اکرم زیرا از ( 171و  170، 18: 1417

و اموالش تا صبح در  خانوادهخود  رساند وای به وی آسیب نمیبخواند، در آن شب دزد یا درنده

 ( 24: 1395)برقی، . امان و عافیت خواهند بود

قرار داده بود و آن حضرت نیز )ع(  فرزندش امام کاظم قرآن را حرز نیز آیاتی از )ع(امام صادق

 (339، 91: 1403)علامه مجلسی،  .داشتمی محفوظخواند و خود را بدان ها را میآن

. از قبیل تهلیل و تسبیح و تحمید ند،هست حرزها نیز اذکار متداول در میان مسلمانان شماری از

سو با دارای مدلولی روشن و هم اغلب اند،قرآن اقتباس نشده از به طور مستقیمکه  گونه احرازاین

پرهیز  تکیه بر قدرت لایزال الهی و خدا و قرآن و حاوی مضامین بلند توحیدی و مشتمل بر توکل بر

 حروف مشتمل برنیز شمار اندکی از حرزها . ارواح هستندجنّیان و  از پناه جستن به شیاطین و

) سید بن مدلول آنها ناشناخته است. و در نتیجه باشندمی وسانعبارات مرموز و نام وکلمات و

 (20، 1414طاووس، 

شناختی معصومان)ع(، به بررسی دقیق حدیث به درستی یا نادرستی انتساب احرازداوری درباره 

ای از از پاره عدم وثاقت راویان نیاز دارد. یا وثاقت و اسنادانقطاع  ها از حیث اتصال ویک آنیک

ی حرزهاهرچند  (47: 1385چی، )مدیرشانه. سند، انتقاد شده استاحادیث متضمن حرزها، از نظر 

 منسوب نیستند. )ع(یک از پیشوایان معصوم سنادند، بلکه به هیچاوجود دارد که نه تنها فاقد  بسیاری

 بخش ادعیه جوامع حدیثی در و نگاشته شده یکی از عالمان دینی قلمحرزها صرفا به  این قبیل

اند؛ بنابراین، اعتماد بر اغلب این حرزها ثبت رسیدهادعیه به  کتبدیگر لحاقات او  ر بحارالانوا چون

 د.خواهد بو "5اخبار من بلغ"و عمل به مضمون "4ادله سنن تسامح در"ه از باب عمل به قاعد

های متواتر از معصومین )ع( صادر شده احرازی که مسلم و قطعی بوده و بنا به نقل، با این حال

بر  -خاصه اهل تشیع  -است، در واقع میراث دعایی بوده که همواره مورد توجه بوده و علمای دینی 

حرز امام  توان بهز جمله حرزهای مشهور میاند. اثبت، ضبط و مراقبت از این احراز اهتمام ورزیده

                                                           
بر  فقیهان .است احکام مستحب گیری نسبت به مستنداتای فقهی و اصولی به معنای آسانقاعده سنن، هتسامح در ادل. 4

را  خبر واحد حجیت کنند و شججرایط احرازگیری نمیسججخت مسججتحب اسججاس این قاعده، در ادله و مسججتندات احکام

ست که احتمال مطلوبیت آن وجود دارد و حتی به امید ضروری نمی سنن، انجام دادن عملی ا سامح ادله  دانند. قاعده ت

 .توان آن را انجام دادمی ،ثواب دریافت

وعده پاداش  )ص(اکرم پیامبر  اخباری اسججت با این مضججمون که اگر در روایات ضججعیف منسججوب به "اخبار من بلغ". 5

سیدن به آن پاداش انجام دهد، به ثواب آن می اجر و شوق ر سی آن عمل را به  شد و ک سد، اگر بر انجام عملی آمده با ر

 .)ص( صادر نشده باشد حضرتچه در واقع چنین کلامی از 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%87)
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%B1
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، حضرت )ص(اکرم  امبریبه پهمچنین . اشاره کرد حرز یاسین و حرز ابودجانه ،حرز یمانی ،)ع( جواد

 منسوب است. ییحرزهابه اختصاص  )ع( ومامامان معص سایرو حضرت فاطمه)س( و  )س( جهیخد

برخی از احراز معتبر پرداخته خواهد  ارزیابی حدیثی و دراییدر ادامه به . (54 - 22: 1401)لواسانی، 

 شد:

 حرز یمانی

 است. 6حرز یمانی، نقل شده )ع(یعل امیرالمومنین از که به چند طریق ی مشهوراز حرزها یکی

و علمای حدیث آن را مسلم  که در کتب مهج الدعوات و بحارالانوار آمده است معتبریبنا به روایت 

در باور ( این حرز 137: 1414اند. )سید بن طاووس، و با اسناد و متون متفاوت نقل نموده انددانسته

و به این جهت که در نابود  عموم چنان جای گرفته است که در زمره دعاهای سریع الاجابه قرار دارد

اصل علامه مجلسی  شود.کند، به دعای سیفی نیز شناخته مین دشمنان مانند شمشیر عمل میکرد

 مؤمنان ریام دنز یروز، عبدالله بن عباس و عبدالل ّه بن جعفربه نقل از » را چنین آورده است:  تیروا

 آمده است و یمرد !منانموریام یعرض کرد: ا؛ وارد شدبر جمع ما )ع(  امام حسن که می)ع( بود

و  رایگ یاکه چهره مایخوش س تنومند، یمردگاه ایشان رخصت داد. آن .خواهدیاجازه ورود م

 وارد شد.، پادشاهان چون جامهی فاخر بر تن هملباس و بیانو خوش حیفص یامنش با لهجهبزرگ

منسوب به شما  یهاام و از بزرگان عربآمده منی نیمناطق سرزم نیسلام کرد و گفت: من از دورتر

و هستم آسوده  یخوش و حال یزندگان یدارا فراوان دارم. یبزرگ و نعمت یملک. باشمی( مانیعی)ش

تجربه  با و دهیمرا ورز روزگارام، برخوردارم. و تلاش به دست آورده یبا رشد و ترقّ که یاموالاز 

فراوانش به من  انیسپاهبا . مدتی پیش سرسخت است اریدارم که بس یدشمن ولیکن نموده است؛

 در خواب به من گفت: نزد یفرد نگذاشته است. یمن باق یراه چاره براو  شد روزیحمله کرد و پ

و باخواندنش بر دشمنم  اموزمیآموخته است، ب د)ص( به شما که حضرت محم ییتا دعا میایشما ب

خدا و رسول او و  .ا آمدمچهارصد بنده نزد شمبا من به سرعت همراه  !مؤمنان ریام یا .شوم روزیپ

خداوند متعال انجام  رضای یکار را تنها برا نیکه تمام شان را آزاد کردم و ا رمیگیشما را گواه م

پس بر من منتّ  .دور نزدت آمدم نیو خم و سرزم چیپرپ یلاغر و رنجور از راه یحالا با تن دادم.

آن دعا را به من  تیشاوندیو خو یبه خاطر حقّ پدر زین و ت،یذار و به خاطر فضل و بزرگوارگ

 یو کاغذ آن گاه، جوهر. دهمیکار را انجام م نیاان شاالله، فرمود:  )ع( یعل نیمنورالمیام. اموزیب

                                                           
دعا  نیاکه امیرالمومنین)ع( ع( از زبان پیامبر اکرم )ص( شنیده و آموخته اند و به جهت اینحضرت علی ). این حرز را 6

سیار عجیبی برای آن در کتب دینی  "یمانی یدعا"عنوان به فردی از یمن تعلیم داد، به  را ست و آثار و نتایج ب معروف ا

 نقل شده است..

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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دعا در  نیتمام ا دیبا و یحفظ کن فرمود: مراقب باش که آن مرد نوشت و یدعا را برا نیخواست و ا

که خداوند دشمنت را نابود  یبرس نتیسرزم به یدر حال دوارمیروز خوانده شود؛ و همانا من ام کی

 یو قلب نیراست یتیدعا را با ن نیا یکه فرمود: اگر فرد دمیمن از رسول خدا)ص( شن فرموده باشد.

حتم به دنبالش به طور  ها دستور بدهد که همراه او حرکت کنند،آن گاه به کوه خاشع و فروتن بخواند،

: 1403)علامه مجلسی،  «.آن راه برود یبر رو تواندیم ،دستور دهد ایحرکت خواهند کرد؛ و اگر به در

92 ،240) 

شخص مومنی  ،روایتی دیگر درکتاب نجم الثاقب محدث نوری و بحارالانوار علامه مجلسی در

ایشان آن دعا را  شود.یاب میشرف)عج(  به نام امیراسحاق استرآبادی طی مکاشفه ای به محضر مهدی

این حرز مورد تایید حضرت حجت لذا  .)ع( اشتباهات ایشان را تصحیح نموده اندحضرت  خوانده و

 (477، 7: 1410)محدث نوری،  )عج( می باشد.

 حرز امام رضا )ع(

 منسوب به امام رضا یحرز، "7بیالج رقعه"یکی دیگر احراز معتبر به تصریح علمای حدیث 

 خیچه شبر طبق آن است. منابع مرور شده بسیاری ازدر  بوده و ییروا یمستند یداراکه است )ع( 

باید صحیح که این جمله از ؛این حرز آداب خاصی دارد، کرده انی)ع( ب رضا مصدوق در باب حرز اما

. باشدبه قبله  رو وضو و باکتابت آن  هیچ گونه خطای املایی نگاشته شود و نویسنده هنگامبدون  و

 (138، 2: 1404)شیخ صدوق، 

بن  یمحمد بن موس به نقل از( )ع الرضا اخبار ونیع در کتابحرز رقعه الجیب، نخستین مرتبه 

شده  ادیبه مرو  سپسطوس و  یبه سو شابوری)ع( از ن باب خروج امام رضا در و تیمتوکل روا

 بن هاشم میابراه ،پدرش و او ازی مبن هاشم ق میبن ابراه یعل بن متوکل از یحمد بن موسم است.

از محمد بن  به تکرارصدوق  خیش اتیدرآثار و روا. هستند ثیحد انیسلسله راو ،خادم اسریاز 

  .شخص است نیبر وثاقت سخنان ا یشاهد که بن متوکل نقل شده است یموس

 یهجر 159سال در بن قحطبه  دیکه حمچرا  ؛شودیوارد ماشکال و ابهامی  تیروا نیبه ااما 

 -از فوت حمید  پسسال   50یعنی  - 201 ای 200)ع( سال  که امام رضا یدر حال رفته است، ایاز دن

نقل  یابوصلت هروالبته . ستین ریپذامکان تیشخص در روا نیحضور ا. لذا شودیوارد خراسان م

بن  دیبه طوس و از آنجا به مرو، وارد منزل حم شابوریکه امام رضا)ع( در طول سفر خود از ن کندیم

 رو،؛ از اینشد عباسی موناو م دیالرشسردار معروف خراسان در دوران خلافت هارون ،یقحطبه طاع

                                                           
شستن جامه  بن دیحم زیکنچون .  7 شان ی بیرا در ج حضرت، این حرزقحطبه به هنگام  شده  نامنیبه ا ،هافتای خوانده 

 است.
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)ع(  که امام دهدینشان م تیرواکه  نیبا توجه به ا» کند: شیخ صدوق به دنباله حدیث تصریح می

 اسریممکن است در نقل ، رفته بود ایاز دن دیحمدر آن زمان،  نیقیشده و قطع به  خانه حمیدوارد 

 ،در خانه باشد دیبا زین دیحمهنگام ورود امام،  کندیگمان م یراودر حقیقت،  رخ داده باشد. یاشتباه

آن  درتر پیش دیبوده که حم یقصر حکومت کی گاه،آن توقفبلکه  ،ستین گونهنیکه ا یدر حال

 یگری،شخص د زمان ورود امام به منزل در. پس به نام او معروف شده استسکونت داشته و بعدها 

چنین  و بدین ترتیب ردیگیاشتباه م دیشخص را با حم آن یدر آن سکونت داشته که در واقع راو

« .کندینم جادیا یاعتبار سند مشکل تیدر کل موضوع است. با این حال، رخ داده حدیث در متن خطایی

 )همان(

 الرضا الاخبار ونیاز کتاب ع تیروا نیا یسند اعتبار گرنمایان شواهد موجود، به هر حال

 اخبار ونیالعبادات که پس از کتاب ع الدعوات و منهجدر کتاب مهج سند، نیعلاوه بر ا .)ع(است

در خصوص دفع هرگونه شرّ،  یحرز رضو ارکرددرباره ک ،)ع( و در قرن هفتم نگاشته شده الرضا

د، در مون رفتنا)ع( نزد م امام رضاروزی » : کندینقل م یهرو صلتابو؛ از جمله آمده استمطالبی 

خود بازگشت و علت آن است که  تیاز نبه ناگاه اما  ،کند دیاو قصد داشت تا امام را شهکه حالی

با این اوصاف برای  (33، 1: 1411)سید بن طاووس، « .حرز را قرائت کرده بودند نی)ع( ا امام رضا

 در دیگر کتب حدیثی یافت نشده است. یسند متقن ،مزبور تیروا

 حرز امام جواد )ع(

حرز  به نام. یکی دو حرز به امام جواد )ع( منسوب شده است اهل تشیع، ییدعا راثیدر م

 حرز کبیر .نوشت یمامون عباس یآن را براحضرت که است  9ریکب حرز مشهور بهو دیگری  8صغیر

همسر امام ، عباسی ام فضل دختر مامون ازبه نقل دختر امام جواد )ع(  مهیحکزبان از  ییضمن ماجرا

توان گفت و می متداول بوده است اریبس انیرانیو ا انیعیش انیحرز در م نیا شده است. بیانجواد )ع( 

 نیمعتبرتر و نیمشهورترامام جواد )ع( کبیر حرز  )ع(، تیماثور از اهل ب یو دعاها احراز انیدر م

                                                           
ست: نیا حرزترجمه . 8 شکار کننده یا ،برهان یا، نور ی ا» ا شرور و آفات روزگار ،گارمپرورد یا ،تابنده یا ،آ  از من 

 «.کنمی درخواست م، شود یم دهیکه در صور دم یاز تو نجات را در روز. فرما تیرا کفا

و سوره حمد و اتمام  "بسم الله الرحمن الرحیم"آیه از قرآن اشاره شده است. شروع حرز با 14متن این حرز، به  . در 9

آن با ذکر صلوات بر پیامبر اکرم )ص( و حمد و ثنای الهی است. این روش در بسیاری از ادعیه آمده مرسوم است. حرز 

دانیت خداوند متعال و نبوت انبیای اولوالعزم و خاتمیت پیامبر اکرم کبیر از متن بسیار قوی برخوردار بوده و در آن به وح

 )ص( بع عنوان مسلمات دین اسلام، شهادت داده شده است.
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الصالحات  اتیکتاب باق در یعباس قم خیش (1781، 3: 1379)شیخ قمی،  .رود یبه شمار م هاحرز

ت. اس بیان کردهامام جواد )ع(  مسلم به عنوان حرز حرز را نیا الجنان ملحق کرده است، حیکه به مفات

سید  گفتهبنا به  .اندهکار برد بهی و آسمان ینیزم یدفع بلاها یبراعلما آن را  و( 1251: 1379)همو، 

)ع( در منابع متعددی آمده است و از اعتبار بالایی برخوردار است. به  حرز امام جوادبن طاووس، 

خادم  اسر،یبه  تهامه نوشت و نیاز سرزم ییپوست آهو یرو متن حرز را بر )ع( ادامام جو، روایت او

 انیحرز بپایان  در که یاز نقره بسازد و کلمات یمامون جعبه ا ،حرز نیا یمامون سفارش کرد که برا

 احرز را به همراه داشت، درجنگ ب نیکه ا یزمان نقل شده است مامون تا. سدیآن بنو یرو بر کرده،

 میشد و غنا روزیپ یجنگ با دشمنان روم جمله در از ؛دیدمی ن یبیآس شد و یم روزیدشمنانش پ

 (39 - 34، 1، 1411)سید بن طاووس،  به دست آورد. یاریبس

در روایت مزبور به نقل از صفوان بن یحیی و او از ابونصر همدانی و او نیز به نقل از حکیمه 

خود را همسر امام  نزد ام فضل آمد و یزنروزی  »خاتون که نزد محدثین ثقه بوده، چنین آمده است: 

در آن لحظه مامون که  .نزد پدرش رفت تیشکا یبرا شد و برآشفتام فضل  کرد. یجواد )ع( معرف

رفت و )ع( جوادامام  به سراغ به دست ریشمش شد و نیخشمگ اریخبر بس نیا دنیاز شن مست بود،

 یکه مامون از حالت مست یهنگام آن روز، یفردا .نمودقطعه قطعه  ریبا ضربات شمش راحضرت 

 لذا شد. یرسخن متح نیمامون از ا کشتن امام را به پدرش مامون گفت و ماجرایام فضل  آمد، رونیب

 یمتبشارت خبر سلا اسریاما  .را نزد امام جواد )ع( فرستاد اسری خادم خود، ،خبر نیاز ا نانیاطم یبرا

به  شکشیاسبش به عنوان پ و ناریهزار د ستیخادم خود را با ب نیز مامون مامون آورد. یامام را برا

به  ریبود که با شمش یمامون عهد من و انیم ایآ :فرمود اسریبه جواد )ع( امام  فرستاد. ضرتح یسو

 ؟شود یاو مانع م من و انیدارم که م یحافظ رسان و یاریداند که من  یاو نم ایآ من حمله کند؟

 مردم نزد مامون رفتند. گریو د اسریس از آن امام به همراه  مامون طلب بخشش کرد وپ یابر اسری

به مامون جواد )ع( سپس امام  مشغول شدند. گریکدیبه صحبت با  مامون امام را نزد خود نشاند و

و  یبا آن خود را محافظت کنمیتوانی است که  یینزد من دعا نیست. منیمردم بر تو ا نیا شرّ :فرمود

و تمام  یدعا اگر با سپاه روم وترک مواجه شو نیبا ا .یها در امان باش یاز شرور و بلاها و ناخوش

مامون دعا را از امام  .شوند روزی توانند بر توپ یاذن خدا نم به، ندیتو گرد هم آ هیبرعل نیمردم زم

 امام .من بفرست یآن حرز را برا فردا در پناه خداوند برگرد وای ابا جعفر!  گفت:و  درخواست کرد

ایشان را تا امرا همراه او سوار شوند تا تا  مامون دستور داد. شدب بر مرک سوار )ع( برخاست وجواد 

را به دنبال من فرستاد  یکس، )ع(صبح کرد امام جواد کهیزمان :دیگومی اسری .مشایعت نمایندمنزلش 
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مامون  فرمود: آن حرز معروف را نوشت و، سپس با خط خودطلبید.  ینازک یپوست آهوگاه از و آن

 )همان(« .باشدبا وضو همواره  ببندد و شیرا بر بازوآن

از جمله عبدالصمد  حدیثی نقل شده است.منایع دیگر از برخی آن در  10این روایت و شان ورود

هرچند سید  ( 77تا: تمیمی، بیتمیمی در کتاب منیه الداعی متن حرز را با همین سیاق آروده است. )

بن طاووس در کتاب الامان، روایت یاد شده را از کتاب تمیمی و با ذکر سلسله راویان نقل نموده 

کتاب بحارالانوار  چندین موضع حرز را در نیا نیز یلامه مجلسع (74: 1409است. )سید بن طاووس، 

 شیخ و (361 - 354، 91: 1403)علامه مجلسی،  )ع(و ائمه معصومین)ص( اکرم  امبریپ احرازدر باب 

 - 239، 23: 1413)شیخ بحرانی،  المعارف و عوالم العلوم  بکتا در یو متکلم امام محدث ،یبحران

 - 413، 5: 1426)میرزا احمدی،  )ع( نقل کرده اند. مهئالا بیمکات دری انجیم یاحمد یعل و (249

421) 

 یساختگ را را که حرز ضمن آن نقل شده است ییاصل ماجرا کشف الغمه، درکتاب یاربلاما 

؛ جعل کرده اند کنم آن را یگمان م تامل نمود و دیخبر با نیمن در ا دهیبه عق»نویسد: یم دانسته و

تواند ایشان ی اختیار کرده باشد، چگونه مامون میگریزوجه د نهیدر مد )ع( امام جوادقاعدتا اگر  رایز

انجام مراسم  یکه مامون برا توجیه شود اگر و .نبود نهیدر مد که اورا به قتل رسانده باشد، حال آن

مست  تا خورد یشراب نم مامون ،صورت نیدر ا :باید گفت ،بردهو در مدینه به سر می حج آمده بود

 حیحرز را صح نیسند ا یچون علامه مجلسهم یبرخ اما (366و  365، 2: 1381)اربلی، « .شود

 ستیممکن ن» :سدینو یپس از نقل اشکالات صاحب کشف الغمه م ،الانواردر بحار یو .دانسته اند

ابن شهر آشوب از  (69، 50: 1403)علامه مجلسی، « رد نمود. را به محض استبعاد، یخبر مشهور

 مامون »ضمن تایید سند و توثیق راویان آن، می افزاید:  کند ینقل منیز  یمحدثان قرن ششم هجر

دشمنان  تا ردیگ یم میتصم ند،یب یاو را سالم م کهزمانی رود و یامام جواد )ع( م دنیبه د عباسی خود

در کتاب ( 500، 3: 1379)ابن شهر آشوب، « امام بسپارد.شرق و غرب را به  خراج  ببرد و نیرا از ب

آمده است: را چنین  حرز ی سنداز محدثان قرن پنجم هجر، عبد الوهاب نیحس اثر ،المعجزات ونیع

حرز از سوی صفوان بن یحیی به نقل از ابونصر همدانی و او بنا به قول حکمیه دختر ابی الحسن » 

 تواندقرشی که جزو زنان صالحه زمان بود، روایت شده است. لذا در خصوص ماجرای حرز نمی

: تا)ابن عبدالوهاب، بی« که نسخه حرز نزد اکثر شیعیان موجود است.ضمن آن ای در نظر گرفت.شبهه

)علامه بحرانی،  یهاشم بحران دیسنوشته عشر  یمعاجز الاثن نهیدر کتاب  مد چنینهم( 125و  124

                                                           
ساله ای را طرح یا ردّ و . 10 سخن بگوید، حکمی را بیان و م صوم )ع(  شده تا مع ست که باعث  شان ورود، زمینه ای ا

 .رساندانکار نماید و یا کاری را به انجام 
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محمد بن ابراهیم را به ، سند روایتراوندی ضمن تایید  کتاب الخراج والجرایح( و 359، 7: 1413

قطب ( البته 154، 2: 1409)راوندی،  است. شده داده قرار راویانجای ابونصر همدانی در سلسله 

با این عبارت  ،داشته باشدحرز  ای بهاشاره ت،یکه در رواندر کتاب دیگر خود، بدون آ راوندیالدین 

که امام جواد )ع( به مامون نصیحت کرده که هرگز شراب ننوشد و او نیز پذیرفته است، متن روایت 

 (7: 1407را به پایان رسانده است. )همو، 

، کند یم هاییسفارشبه مامون جواد )ع( امام که ادامه دارد  جانیز تا آن شامی بن حاتما تیارو

. اما در گردد یم امام به منزل خود برسپس  نرود و رونیها بشب ترشیب یمنیا یبرا کهمانند این

  گزارش او سخنی از حرز به میان نیامده است.

از جمله محسنات این  .اند مردهمعتبر ش و حیرا صح مزبور سند حرزعلما  اغلب اساس، نیبرا

 حدثنی،ا حدثنا،" از الفاظها چه در همه نقل؛ چناندر این روایت است 11نقل شیوه تحمل حدیث ،سند

معتبرترین جزو که  حدیث است  12سماعوجه  این الفاظ حکایت از استفاده شده است."خبرنی

  رود.های نقل حدیث به شمار میشیوه

این حرز از زبان  اعتباری مضاعف به آن بخشیده است. بودن این حرز، 13مسنداز سوی دیگر، 

در تمجید از زبان دشمن  این همه تعریف و )ع( یعنی همسرش نقل شده است. دشمن امام جواد

مجرب بودن  کاربرد و چنینهماعتبار آن می افزاید.  بر صدق آن بوده و مویدی برمقدمه روایت، 

جانب  ورود حرز، از اشکالی که جهت شاندرخصوص  .رد اعتماد و اطمینان بوده استمو حرز،

، خللی به سند روایت وارد نیست، از عالمان قرن هفتم مطرح شده است ،مرحوم علی بن عیسی اربلی

 تقریر کرده است.که علامه مجلسی پاسخ آن را گونه همان

 انهحرز ابی دجّ

و خیالات  اجنهدعای معتبری است که توسط پیامبراکرم )ص( برای رهایی از آزار و اذیت 

اجنه  آسودگی از مزاحمت و اذیت پریان و و رفع شرّ موجباین حرز  شده است. سفارش موهوم

این دعا را به یکی از  )ص( آمده است که پیامبر اکرم در روایات تاریخی مذهبی معتبر .خواهد شد

 از او شده است.این دعا باعث رفع آزار شیاطین  به نام ابی دجانه انصاری تعلیم داده و ،داصحاب خو

                                                           
 های معین است.تحمل حدیث، اصطلاحی در علم حدیث به معنای فراگیری روایت از راه.  11

ست، چه این.  12 ستاد ا شنیدن حدیث از ا سماع،  شد یا از روی کتابت، برای منظور از  که او حدیث را ازحفظ خوانده با

 مستمع خود نقل نماید.

وی تا یکی از معصومان )ع( متصل باشد و هیچ یک از راویان از میان مسند به حدیثی گویند که سلسله سند آن از را. 13

 آن حذف نشده باشد.
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روزی ابی دجانه »دارد: ( علامه مجلسی اصل روایت را چنین بیان می125، 60: 1403)علامه مجلسی، 

ی و .را برای آن حضرت بازگو می کند مشکلات خود شکایت احوال و نزد پیامبر اکرم )ص( رفته و

ای ، به گونهمی شنومای کنندهو ناراحت وصدای عجیب  سر ،آماده خواب می شوم زمانگوید: هر می

 یا نورهایی مزاحم را می بینمشود و یدر اطراف من بلند ممانند صدای زنبور یا مگس  ایکه همهمه

سقف خانه کشیده  که از زمین تا کنمحس میسایه ای در پشت سرم  سرم را بلند می کنم، کهزمانی و

به صورتم چیزی شبیه آتش می  و داردشبیه خارپشت  ،پوستی که به آن دست زدم یزمان و شده

است  جنّ ،این چیزی که تو می گویی :فرمایدهای او، میاکرم )ص( پس از شنیدن گفته پیامبر افکند.

د. را بنویسرا برای ابودجانه که این دعا  کندامر میسپس به حضرت علی )ع(  .که در خانه توست

 .شب را آسوده خوابیدم و آندعا را زیر سرم گذاشتم  ،وقتی به خانه برگشتم کند کهنقل میابودجانه 

ابودجانه به حق سرورت این  ناگهان صدای بلندی شنیدم که من التماس می کرد:هنگام اذان صبح، 

 که پاسخ دادم به جنّدهد: میابودجانه ادامه  .عذاب می دهدسخت را  که ما دعا را از خانه ات بردار

هنگام نماز صبح به مسجد  .فرماید)ص( به من اجازه  که پیامبر خدا زمانینمی دارم تا  این دعا را بر

 گاهآن رساندم.ایشان عرض شب گذشته را به  رسیدم. ماجرای )ص(اکرم پیامبر  خدمت و رفتم

 )همان(« در حال عذاب کشیدن هستند. روز قیامت تا که این قوم جنّ :فرمود حضرت

خورد، از برخی این حرز که یکی از نامدارترین احراز است و در روایات زیادی به چشم می

افراد معتبر و اصحاب  ابی دجانه انصاری از ،آن راویکه آیات قرآنی گرفته شده است. علاوه بر این

( 229، 1: 1405)کفعمی،  ،اندرا تایید نمودهعلمای حدیث وثاقت او که  هبودوفادار پیامبراکرم )ص( 

موید اعتبار سند )ع(  امیرالمومنینکتابت توسط و به واسطه پیامبر اکرم )ص(  نقل حدیث از شخص

( 168، 3: 1400)ابن جوزی،  ت نقل کرده اند.راویان اهل سنّ نخست، صل این حرز را است. البته ا آن

اما ( 220، 91: 1403)مجلسی،  شیعه نیز راه یافته است. های حدیثیبه مجموعهبعدی، درسده های و 

راوی  موسی انصاری، ارزیابی کرده اند و جعلیاین حدیث را بر  به اتفاقت حدیث شناسان اهل سنّ 

 (305، 6: 1415؛ عسقلانی، 429، 4 :1963)ذهبی،  .اندغیر موثق معرفی نمودهحدیث مزبور را 

   )س( زهرافاطمه حرز حضرت 

با نیافت، اما نائل  انیعیش یبرا یادیز ثیو احاد اتیمجال نقل روا( حضرت زهرا )سهر چند 

بسیار  هیخطبه فدک )س( یامصحف فاطمه ، حاتیچون تسباذکار به یادگار مانده از ایشان  ،حال نیا

است که  دهیفا با برکت و پر اریدو حرز بس از ایشان، نقل شدهارزشمند است. از دیگر میراث معنوی 
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بسم "به  دیگریو  "14ومیق ای یاحی" یکی به حرزهستند.  منتسب )س( دو به حرز حضرت زهرا هر

 . اندهافتیشهرت  "الله النور

در خور توجهی در کتب روایی برشمرده شده است. )سید بن  یحرز خواص و آثار نیا یبرا

بن سلمان، از پدر خود، آمده که عبدالله  "بسم الله النور"روایی حرز نقل ( در 6، 1: 1411طاووس، 

از خانه خود بیرون آمدم. به  )ص( از رحلت رسول خدا پسده روز  »سلمان فارسی روایت می کند: 

به نزد ما  واى از ما دورى نمودهچرا  !فرمود: اى سلمانایشان  سیدم.رعلى )ع(  امیرالمومنینخدمت 

توان نمود؟ بلکه حزن و مثل شما چگونه دورى مىشخصی : یا ابا الحسن، از پاسخ دادمآیى؟ نمى

رحلت رسول خدا )ص( مرا مانع بود و نگذارده که در این چند روز به خدمت  به خاطراندوه من 

که بسیار مشتاق دیدن تو است و  (سبرو به منزل فاطمه ) !اى سلمان: فرمود (ع) حضرترسم. پس 

 پس !یا على عطا کند. عرض کردم:به تو  چیزی آمده، ای که از بهشت برای اواز تحفه اراده دارد که

 ،: بلىدفرمو حضرت آید؟ از بهشت تحفه نیز مىبراى فاطمه چنان هماز رحلت رسول خدا )ص( 

خانه فاطمه دختر رسول خدا  به سرعت بسیار شتافتم و به دولت منپس  .است اى آمدهدیروز تحفه 

پارچه عبائى بر خود پیچیده که اگر سر خود را نشسته و که آن حضرت را دیدم  .رسیدم)ص( 

)عبا   ظاهر بود. رکشفرق مبا ،پوشانیداى مبارکش باز بود و اگر پاهاى مبارکش را مىهپوشانید پامى

فرمود: اى  و سر و روى خود را پوشانید ،چون نظر مبارکش بر من افتاد ایشان بلند و به اندازه نبود(

گفتم: حاشا که  پاسخ در اى؟از ما دورى اختیار نموده  ،خدا )ص(از فوت پدرم رسول  سپ !سلمان

بنشین و متوجّه باش سخنى  خوشفرمود:  حضرت زهرا )س(اى حبیبه من!  !من از شما دورى جویم

فرمود: دیروز در همین موضع نشسته و در خانه را بسته بودم و با خود سپس . گویمیرا که به تو م

ل خدا )ص( وحى الهى از ما قطع گشته و فرشتگان از منزل ما منصرف از رسو پسدر فکر بودم که 

 .را بگشاید آنبدون آن که شخصى  ،در خانه گشوده شد دیدمناگهان شدند و در این خیال بودم که 

 ىیسه نفر دختر داخل خانه شدند که در حسن و جمال و نازکى بدن و تازگى صورت و خوش بو

مهربانى نمودم و ، چون ایشان را دیدم متوجّه گردیده است. ایشان را ندیدهاى مثل هیچ بیننده شان، 

گفتند: ها پاسخ آن ؟یا از اهل مکّه هستید از اهل مدینه بگوییدشما را به پدرم که  دهمیم سوگندگفتم 

ه بلک ،اى دختر محمّد رسول خدا )ص(، ما نه از اهل مدینه و نه از اهل مکه و نه از اهل روى زمینیم

                                                           
 یبه رحمت تو طلب فریادرسجج ،م به امورئاى قا ،اى زنده ،ه نام خداى بخشججنده مهربانب» . ترجمه حرز این اسججت:  14

شم برهم زدن به اندازه مراهرگز فریادم برس و ه پس ب. نمایممى همه امور و کار مرا برای من و  گذاربه خود وام یک چ

 «.یکو گردانن
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کنیزانیم از اهل حور عین از دار السّلام بهشت و پروردگار عالمیان ما را به سوى تو اى دختر محمّد 

 )ص( فرستاده است و ما بسیار مشتاق دیدار تو بودیم. خدارسول 

نام تو پرسیدم: که به گمانم بزرگتر بود، آنان از یکى از  حضرت زهرا )س( چنین ادامه داد که

جهت  بهاز چه جهت نام تو را مقدوده گذاردند؟ گفت: براى آن که من  :گفتم ،چیست؟ گفت: مقدوده

ز دیگرى پرسیدم که نام تو چیست؟ ا ام.مصاحب رسول خدا )ص( مخلوق شده ،مقداد بن اسود کندى

بدان خاطر بزرگى؟ گفت:  ،اند و حال آن که تو در نظر منچرا نام تو را ذرّه گذاشته :گفت: ذرهّ. گفتم

سوم  پس از نفرس ام.مصاحب رسول خدا )ص( مخلوق گردیده  ،غفارى من جهت ابوذر که که

سلمان  به خاطر: من گفت نام تو چیست؟ گفت: سلمى. گفتم: چرا تو را سلمى نام گذاردند؟ :رسیدمپ

براى من گاه حوریان آن حضرت فرمود: گاهام. آنهخادم پدر تو رسول خدا )ص( خلق شد ،فارسى

نان خشک( بزرگ، که سفیدتر بود از برف و خوش بوتر  هیشب یزیرطب مانند خشکنانج )چقدرى از 

 .بود، از جامه خود بیرون آوردند ربود از مشک أذف

: دیک دانه به من داد و فرمو ها،( از آن رطبس) زهرا حضرت فاطمهپدرم سلمان ادامه داد که 

از خانه آن  و آن رطب را گرفته من بیاور. پس امشب با این افطار نماى و فردا استخوان این رطب را

به من اصحاب آن حضرت که گذشتم،  هر یک از در میان راه، هر گاه از کنار .حضرت بیرون آمدم

: بلى. پس در وقت افطار به آن رطب افطار گفتمیمو من مشک با خود دارى؟ آیا  !گفتند: اى سلمان

عرض  و رسیده فاطمه )س( به خدمت حضرت، روز. لذا فردای آن استخوانى در آن نیافتم ، امانمودم

استخوان  در آن چگونه :آن رطب استخوان نداشت؟ فرمود لیو، نمودم: دیشب به آن رطب افطار نمودم

 باشد و حال آن که آن رطب از درختى است که خداى تعالى آن را در دار السلّام بهشت، غرس نموده

 نمایم. یپدر بزرگوارم تعلیم نموده و من هر صبح و شام مداومت به آن مبه سبب دعائى که مرا  است،

: اگر به این کلمات پس ایشان فرمود به من این کلمات را تعلیم نماى. !: اى سیّده منمن عرض کردم

پس این حرز ، داردیرا از علّت تب نگاه مو ت، مادام که در دار دنیا باشى ،ىیمداومت نما خداى تعالى

به خدا که این حرز را به بیش از هزار کس از اهل  سوگندیاد گرفتم و آن من . پس لیم نمودندرا تع

به اذن خواند مدینه و مکّه آموختم که همگى آزار تب داشتند و به برکت خواندن این دعا جملگى 

 (8 - 6، 1، 1411)سید بن طاووس، « .شفا یافتندمتعال 

 ایآن را به عنوان ادعیه)س(  این که حضرت زهراسید بن طاووس این روایت را به جهت 

کرده  یگذارنام "حرز حضرت فاطمه"در کتاب خود به  ،داده میتعل یرفع تب به سلمان فارس یبرا

 و با تاسی شیعیان از آن، مشهور شده است.
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بن ادریس  محمد جعفربن محمد بن بشرویه قطان، نام برخی از راویان مانند ،در سند روایت

ها در منابع از آن نامیآمده است که  ولید بن شجاع بن مروان داوود بن رشید و عید انصاری،بن س

از محدثان نظر به قرائنی که در برخی  ،از این رو مجهول هستند. است و بیان نشده حدیث رجال

، 1: 1393شیخ صدوق، )  دانندمزبور را چندان معتبر نمیروایت  سندتضعیف روایت کاربرد داشته، 

تر به نقل گزارش سید بن هر چند در منابع حدیثی متاخر، از علامه مجلسی تا دوران معاصر، بیش( 3

کرد عالمان متاخر، در تکیه طاووس بسنده شده و به نقد و تحلیل آن پرداخته نشده است. شاید روی

 گونه کههمان، دلیل مساله باشد. ها به آیندگانبر گردآوری صرف روایات با هدف حفظ و انتقال آن

)محدث عالمانی چون علامه مجلسی در هر سه مجلد بحار الانوار، محدث نوری در نفس الرحمان 

رویه را همین ( 18: 1430)عاملی، جعفر عاملی در کتاب سلمان فارسی  سیدو ( 299: 1369نوری، 

 اند.در نقل حدیث دنبال کرده

سید بن طاووس انتقادهای دیگری نسبت به متن گزارش سند روایت،  شبهه در توثیقعلاوه بر 

چه اشتیاق حضرت فاطمه )س( برای دیدار با سلمان فارسی و نوع پوشش ایشان وجود دارد؛ چنان

چه به همچنین آن (103، 1414شیخ مفید: را بر خلاف مقام عصمت حضرت دانسته شده است.)

که او از اندک منزلت و سیره سلمان ناسازگاری دارد؛ چه این جفای سلمان فارسی یاد شده، باعنوان 

 شرف یافت. حقیقتی که در منابع روایی شیعه و سنی "منّا اهل البیت"شمارانی بود که به فضیلت 

و  (83، 4 تا:)ابن سعد، بیو نیز مصادر تاریخی (70، 2: 1404؛ شیخ صدوق، 214، 6: 1406)طبرانی، 

 بدان تصریح شده است.  (251، 11: 1365طوسی، )رجالی

، با سلمان اشتیاق حضرت فاطمه )س( به دیدار کهاند: اینی محققان در مقام توجیه آوردهبرخ

توجه شود  ثیحد لیاگر به صدر و ذ رایحضرت ندارد؛ ز آن یورز عفتّ با عصمت و یمنافات چیه

 یعل امیرالمومنین )ص( بوده و  اکرم امبریده روز پس از رحلت پ دارید نیکه ا مبرهن است یبه درست

سلمان انتظار داشتند گرفته بودند و و دل نیغمگ ،بتیمص نی)ع( و حضرت فاطمه)س( به جهت ا

بوده و به سبب تقرب با ایشان، به نوعی عضوی از اکرم )ص(  امبریپمصاحب مخصوص  کهی فارس

 کیشر شانبتیمص اندوهبرود و در  آنان اتزودتر به ملاقآمده، اهل بیت )ع( به شمار میخانواده 

داد و فرمود:  او را مورد بازخواست قرار د،ی)ع( سلمان را د یحضرت عل کهزمانی رو،نیباشد؛ از ا

آگاه کرد که فاطمه)س(  امر نی، سپس سلمان را از ا«خدا بر ما جفا کردى امبریاز پ پساى سلمان! تو »

 ن،یاز بهشت او را مورد لطف خود قرار دهد. بنابرا یاتحفه میو با تعل ندیمشتاق است او را بب زین

 است. رشیاز جهت عرف متشرع قابل پذ یاقیاشت نیچن
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شکل حجاب و  رامونیپ یخیو تار یثینقل شده در منابع حد رهیبه س قیدق یگر نگاهاچنین هم

و نزد هر  یتیدر هر موقع شانیکه ا دیرس جهینت نیبه ا توانی)س( شود، م پوشش حضرت زهرا

 یبرا نیو ا کردهیم تیحد متعادل حجاب را رعا یرا داشتند، ول حجاب و عفاف کامل ینامحرم

 تیاز روا بخشنکته، درباره آن  نیبا توجه به اضمنا  است. یو کاربرد یعمل یالگو کیزنان مسلمان 

 شیپاها ،دیکشیم را روى سرشهر گاه آنکه  دارد بر تنقطعه عبا  کیفاطمه نشسته و »: دیگویکه م

صرفا بیان توصیفی سلمان از  ،«.شودیم انیسرش نما ،پوشاندیرا م شیو هرگاه پاها ماندیم رونیب

افزون  که صراحتی در برهنگی ساق پای حضرت داشته باشد.است، بدون آنسادگی پوشش ایشان 

 ی، شلوارخود یعبا ریآن موقع در ز نیّو متد یاز زنان عاد یبرخ بنا به شاهد روایات، بر آن،

خداوند رحمت کند زنانى که »)ص( فرمود: اکرم امبریپ. پوشاندیها را مآن یتمام پا هک دندیپوشیم

: 1393؛ شیخ صدوق، 224: 1379)شیخ قمی،  «.پوشانندیم به درستیشلوار  دنیپاى خود را با پوش

طهارت، مقام عصمت و آن )س( با  وصف، چگونه ممکن است که حضرت فاطمه نیبا ا ( 467، 3

 (68و  67: 1401)لواسانی،  کوتاه نداشته باشند؟! یعبا نیا ریدر ز پوششی نیچن

در ابن جریر طبری هایی که در سند روایی و محتوای نقل با این وجود، با در نظر گرفتن تفاوت

راویانی  در نقل او، سلسلهحرز حضرت، وجود دارد، شاید نیاز به چنین توجیهی نباشد.  حدیثباب 

چون علی بن حسن شافعی، یوسف بن یعقوب قاضی، محمد بن اشعث، محمد بن عوف طائی، داوود 

پس از وفات پیامبر اکرم »کنند: بن ابی هندی، ابن عبان حضور دارند که از جناب سلمان روایت می

نمودم، ایشان ملاقات  )ص(، یک روز که از منزل بیرون آمده بودم، هنگامی که امیرالمومنین علی )ع(

ای از فرمود: احسنت ای سلمان! به سوی منزل فاطمه )س( برو که مشتاق دیدار تو است، زیرا تحفه

بهشت برای او آمده و قصد دارد آن را به تو عطا کند. پس زمانی که به درگاه منزل ایشان رسیدم، از 

ته سایشان در صحن حجره نش ایشان اجازه ورود خواستم و ایشان اجازه فرمود. زمانی که وارد شدم،

در نقل فوق، ( 108و  107:  1413)ابن جریر طبری، « بود و عبایی بر تن داشت .... تا انتهای روایت

بوده سید بن طاووس رش سه قرن کهن تر از نقل پیشینه این گزا اول،: چند نکته در خور توجه است

ای به سلسله ایشان وارد وثوق بوده و شبههراویان حدیث مورد تر است؛ دوم،و به زمان صدور نزدیک

نشانی از وهن  ،)س( فاطمهدر متن روایت با وجود اشاره به نوع پوشش حضرت  سوم، نشده است.

شده بود، به چشم نمی خورد و سید بن طاووس گونه که در جزئیات روایت ، آنپوشش آن حضرت

به اهل بیت )ع( نیز نیامده، بلکه امام در این گزارش نه تنها سخنی از جفای سلمان نسبت  چهارم،

پس از رحلت سلمان، دهد از او به نیکی یاد می کند که نشان می "یا سلمان مرحبا"علی )ع( با عبارت 

 ، پیوسته در کنار خانواده ایشان بوده است. اکرم )ص( پیامبر
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ریشه با آن های همواژهبر وجود  بنااما در قرآن نیامده،  کهآنتعویذ نیز علی رغم و اما تعویذ؛ 

شاید به  با مفهوم آن آشنایی داشتند؛ این امر روشن است که مخاطبان قرآن ،های مختلفدر سوره

با . استفاده می کردند تورات که از تعاویذ برگرفته از بود سبب تماس اعراب شبه جزیره با یهودیان

 .( بوده استمعوذتان) سوره ناس و سوره فلق اصطلاحی این تعبیر، پس از نزول قرون ،این حال

، شواهد و )ع(و امامان  (ص)پیامبر اکرم  هو سیر احادیث در( 193، 91: 1403)علامه مجلسی، 

را  پیامبر جمله گفته شده است که عبدالمطلب، از ؛ید استفاده از تعویذ یافت می شودایاستناداتی در ت

آمده  چنین در روایات متعددیهم .تعویذ کردبا خواندن دعاهایی  کعبه درکودکی هنگام طواف به دور

خانواده اش از برخی اوراد  پیش از نزول معوذتان برای حفاظت از خود و )ص(است که پیامبر اسلام 

حدیثی اهل تسنن تکرار و نقل فقهی و این تعاویذ به تکرار در منابع  )همان( استفاده می کرده است.

: 1411؛ حاکم نیشابوری، 120: 1398اند. )خلال، معروف شدهشده است تا جایی که به تعویذ الرسول 

 (198 ،8: 1410مقدسی حنبلی،  ؛97، 1

، تعویذی برای )ص( ازجمله پیامبر اکرم ؛تعاویذ بسیاری نقل شده است در کتب حدیثی شیعه،

 عقرب، صرع، سم، دزد، درندگان، ماران و سحر، جنّ قرار داد که او را از شرّ (ع)علیامیرالمومنین 

وس و اندر صورت کنونی این تعویذ، اسامی نام( 108، 7: 1362)حرعّاملی،  ها مصون می داشت.

البته  .از اسامی عبری یا سریانی باشد نامفهوم نیز وجود دارد که البته باید شکل تحریف و تبدیل شده

و خارج از  بر تعویذ مزبور اشکال گرفته و برخی از عبارات عبری را الحاقیگروهی از محدثان 

 ، تعویذی برای در امان ماندن از)ع(ز امام علیچنین ا( هم108، 1: 1403دانند. )اردبیلی، مضمون می

. )ابن بسطام، بر خود بیاویزند ،ای از پوست آهو نوشتهسحر روایت شده که باید آن را در قطعه شرّ

روایت شده  وحشت دارد،همچنین، تعویذ دیگری از ایشان برای استفاده کسی که از شیر  (35: 1965

 .آمده است (ع)مشابه همین تعویذ از قول امام صادق  (617و  618، 2: 1410. )شیخ صدوق، است

درندگان  وکه شیران به مناسبت آن )ع( که در تعاویذ اخیر نام دانیال نبی (402: 1412شیخ طبرسی، 

نجاشی تعلیلی بر این دسته از روایات زده و در پایان، سلسله  .ذکر می شود ،رساندنداو گزندی نمیبه 

چندان  هر چند دیگر علمای درایی حدیث،( 22: 1406)نجاشی، راویان را مورد وثوق دانسته است؛ 

 (152، 10: 1401وقعی ننهادند. )شیخ صدوق، 

در ایام زنان  برای حفاظتو یا بلایای مشابه ، سوزیتعاویذی برای ایمن ماندن از سرقت، آتش 

تعاویذی چنین ( هم99و  98، 1965. )ابن بسطام، اندشده تقریرو مرکب  حیوانات باردارنفاس و نیز 

 .روایت شده است ائمه اطهار )ع( در کتاب بحار الانواراز به نقل از  "العوُذات الجامعه"تحت عنوان 

تعویذ آورده،  در کتاب خود البته بسیاری از نمونه هایی که مجلسی ( 46، 92: 1403)علامه مجلسی، 



 ارزیابی احادیث متضمن حرز و تعویذ به لحاظ روایی و درایی

 

دعای  ، نظیرپیشامدهای سوء استدرمان شفای بیمار و  جهتدعاهایی شوند. در واقع، محسوب نمی

 .15علوی مصری رمشهو

را با همان عباراتی تعویذ  حسنین )ع(اکرم )ص( روایات نیز آمده است که پیامبر  در دسته ای از

 .هارون را تعویذ می کردند می کردند که ابراهیم دو پسرش اسماعیل و اسحاق و موسی دو پسر

روایات اشاره شده که جبرئیل، نیز در برخی ( 109: 1409شیخ تستری، ؛  308و  24، 3: 1363کلینی، )

نظر از فصر( 78، 3: 1409املی، )حرّع .آموخت )ص(اکرم به پیامبر  )ع( تعاویذی را برای حسنین

و  47، 92: 1403)علامه مجلسی، صحت و سقم این روایات و علاوه بر اقوالی که در کتب حدیث 

باید توجه ، معوذتان آمده است لن نزوادرباره ش( 684و  683، 20: 1422)طباطبایی،  یو تفسیر (49

توصیه شده، ذیل عناوین  امور گونهبرای اینداشت که به طور کلی، آیات، ادعیه، اذکار و اورادی که 

به صورت سحر و طلسم و تمیمه و جز آنها نیامده، بلکه  مانند، یتعالیم اسلام انتقاد و تحریم دمور

طبقه بندی و  "ا حْرُز"یا  "احراز"ویژه با عنوان  هتحت نام ادعیه، عوذات و در منابع شیعه ب عمده،

سی در بحارالانوار، هفده باب را به عوذات و احرز منسوب به مجلعلامه اند؛ از جمله نقل شده

. )علامه مجلسی، اختصاص داده است )ع(و امامان شیعه  (س)، همسران ایشان، فاطمه )ص(پیامبراکرم

1403 :92 ،36 - 52) 

البته برخی از تعاویذ به تقریر علما بوده که هر چند دارای حسن تعبیر هستند، ولی نمی توان 

در ارزیابی  ،( در هر صورت49، 1: 1413ها یافت. )خویی، برای نظر معصوم )ع( در آن استنادی

چه این که در نقل سلسله راویان تاملی  ؛ها اعتماد نمودمی توان بر همه آن، روایات متضمن تعاویذ

به همین جهت  است.یا از سوی علمای صاحب کتاب عباراتی افزوده یا کاسته شده  وجود داشته

است که برای برخی از تعاویذ و اوراد و اذکار نسخه های متعددی وجود دارد که با دخل و تصرف 

 در عبارات همراه بوده است.

روایات زیادی وجود دارد؛ از  ،در کتب روایی اهل تسنن 16نویسیهرقی درخصوص تعویذ و

 ،عایشهعنوان نمونه، تصریح شده که  . بهآمده استاین زمینه  در هاییباب ،صحیح بخاری مله درج
                                                           

او از  .از شیعیان و اهل بیت خود در عالم خواب تعلیم فرمودند محمد بن علی مصری،به  )عج(دعایی که امام عصر . 15

ستم دیده بودستم سبب این دعا که گری  شمن او را نابود کرد. دعای معروف ، به  شایش در کار او نموده و د خداوند گ

شود سخت و بزرگ خوانده می  سی،  .به دعای علوی مصری برای هر کار  ( مراقبت از این 267، 92: 1403)علامه مجل

سید  ست. )  ستند و معتبر خوانده ا ست و آن را حدیثی م شده ا سید بن طاووس نیز توصیه  دعا در کتاب مهج الدعوات 

 (24، 1: 1411بن طاووس، 

ها و جز کردن و بیرون کشیدن مارها و عقربکه برای دفع امراض، تسکین درد، رامرقیه، در عربی همان افسون است . 16

تر پس از وقوع در واقع بیش و انددمیدهنوشته یا میخوانده، یا میهایشان و دفع آسیب پریان و گزندگان میها از لانهآن
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 هبلکه از غیر مسلمانان هم رقی نه تنها از مسلمانان،. وی  است پرداختهنویسی می  هرقیبه خودش 

به  )ص(اکرم  پیامبرکه  عایشه نقل کرده است، در روایتی (140 ،3 :1422)بخاری،  گرفته است.می

: 1405)ابن ابی جمهور،  باشد.به همراه خود، داشته رقیه چشم زخم حتما رفع که برای  هدستور داد او

از جانب  ستور رقیه گرفتن(  بیهقی به استناد روایت مزبور و سایر احادیث منقول در این باب، د85، 4

  (58، 6: 1424حمل بر جواز و وجوب آن دانسته است. )بیهقی، را  پیامبر اکرم )ص(

 )ص( رسول خداروزی »کند: ام سلیمه نقل میروایتی از  سیوطی در شرح و تفسیر معوذتین،

 ،ایشان دستور داد که برایش رقی بگیرند. کنیزی را دید که صورتش کبود شده است در خانه خود

نقل نیز در روایت دیگر که از ابی هریره ( 189، 6: 1400)سیوطی،  «خورده است. زخم چون چشم

« و درمان آن تعویذ و رقیه است. واقعیت داردفرمود: چشم زخم  )ص(اکرم شده است که پیامبر 

 (88، 5 :1422)بخاری، 

بنا ها اختلاف است؛ زیرا در جواز آن که شدهقرآنی، از ابن اثیر نقل  های غیرهدر خصوص رقی

توان . لذا میاز آن نهی شده است بعضی دیگر،در وارده، رقیه جایز شمرده شده، ولی احادیث ی به برخ

به استناد روایات مبتنی بر  به زبان عربی باشد،میان روایات متناقض را چنین جمع نمود: اگر رقیه 

 باشد، الهیصفات وکلام  اسماء، سوای به زبان غیر عربی و چهو چنان است جوار، صحیح و معتبر

روزی شده است که نقل نیز درروایتی از موطا امام مالک ( 390، 21: 1421 العینی،ر )بد جایز نیست.

یک زن یهودی کرد و از درد ناله می و نبودحالش خوب او  کهنزد دخترش عایشه آمد، درحالی ابوبکر

 کتاب اللهحتما باید از  نویسی،ای برای عایشه میهاین رقی: ابوبکر گفتنوشت. می ههم برای او رقی

از کتب آسمانی تورات مستخرج که  استای هرقی ابوبکر از کتاب الله، در روایت فوق، منظور .باشد

 ( 278، 5: 1401)ابن عبدالبرّ،  انجیل است. و

، تحریم استنزدیک به تعویذ  هاآن در سنت اسلامی، برخی عناوین ناظر به اعمالی که ماهیت

( 6، 4تا، بیی ازدی، ن)سجستا .ز اعمال شیطانی شمرده شده استاکه  17"نشُْر ه"شده اند. از جمله 

 (19، 60: 1403. )علامه مجلسی، را نهی کرده اند 18"توِ ل" (ص)پیامبراکرم که  مر این استظاهر ا

 بن مسعود در حدیث عبداللّهالبته  . )همان(شرک خوانده شده است تولدر حدیث دیگری، توسل به 

                                                           
. )ابن ماجه، اندبا این حال گاهی به تسامح، رقیه را در معنی تعویذ و حرز استعمال کرده .رفته استپیشامد بد به کار می

1418 :2 ،1166) 

 . نشزه روشی برای دفع اثر سوء شیاطین و جنیّان است. 17

 .کنند یشان را جلب مشوهران ها، محبتآن لهیچه که زنان به وسآنیعنی  تِو ل. 18
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آن  شاید به این سبب که اعراب جاهلی در پی ؛شرک محسوب شده است هو رقی 19استفاده از تمائم

)قاضی  از غیر خدا درخواست کنند. ها مقدرات الهی را بر گردانند یا دفع ضرر رابودند تا به وسیله آن

شریعت در  ظاهرا های جادویی در اسلام،روش رغم نهی کلییبا این حال عل( 142، 2: 1963نعمان، 

در  نشان داده است. با این شرط که آیات قرآن و اسمای الهی در آن آمده باشد، تسامحی قبال تعاویذ،

آمده است که هر کس بر خود تمیمه ای بیاویزد،  (49و  48: 1965)ابن بسطام،  حدیث مشهوری

های خداوند قرآن و نام ها آیاتاما با تعاویذ در صورتی که در آن .خداوند کارش را به انجام نرساند

، به استناد حدیث فوق،  الغطاءکاشف (111و  110: 1413. )حمیری، نوشته شده باشد، مخالفتی نیست

عصومان جایز است؛ اما تعویذ شده از مآیات قرآن، ذکرها و روایات نقل احراز برگرفته از»نویسد: می

 (460، 3: 1422)کاشف الغطاء، « .به اشیای ناشناخته جایز نیست

آویختن مکتوبی از آیات قرآن یا شستن و نوشیدن آب آن جایز  )ع(در روایتی از امام صادق 

در بعضی احادیث شرایط دیگری نیز برای استفاده از ( 222، 10: 1362)حرّعاملی،  .دانسته شده است

کودکان و زنان به این شرط جایز است که  متعاویذ ذکر شده است. مثلاً آویختن آیات قرآن بر اندا

 تری، از امامدر روایت کامل (5، 92: 1403)علامه مجلسی، . مکتوب را در قطعه ای چرمین بنهند

ردان و مرد در حال جنابت نیز می تواند تعویذ بیاویزد و برای م»: نقل شده استچنین  (ع)صادق 

پوشش نباید از  آنولی زنان بدون  ،کودکان، نیازی نیست که تعاویذ را در پوشش چرمی قرار دهند

 ()همان« .استفاده کنند تعاویذ

رازی  فخر اند.در بحث جواز و عدم جواز حرز و تعویذ اختلاف کرده انمسلمانعامه علمای 

 روایتی از جابر را به عنوان مستند ،نقل کرده که استدلالات موافقان و مخالفان تجویز تعویذ و رقیه را

منافی توکل به را  های مشابهرقیه کردن و روش ،(ص)آن از قول پیامبر اکرم  مخالفان آورده که در

 (190، 32: 1379نموده است. )فخر رازی، خداوند تلقی 

که وجود اینبا بر این اندیشه، روایات متضمن حرز و تعویذ مردود است و در مذهب تشیع،  

اند، اما از نظر از صاحبان درایه الحدیث ، محکم دانسته نقل چنین روایاتی از کثرت به شهرت رسیده

  (70: 1348اند. )طوسی، ها را ضعیف دانستهشود یا صاحبان علم رجال، گاهی سلسله روایان آننمی

که از الفاظ قرآنی  دعیه استر نیست، بلکه نوعی احطلسم و سصرف  تعاویذکه عنایت نمود د یاما با

که در مباحث دینی و اسلامی مطرح است، علاوه بر آن البته احراز یا اسمای مقدس بهره جسته است.

های آلود و روشبه دلیل نگاه شرک که اندگفتهمحققان  برخی ود.شمیبحث  نیز علوم غریبه در

                                                           
 ، گویند.و یا جایی از بدن آویخته می شود که به گردن هرچیزیتمائم به . 19

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87
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: 1390زاده، )آقاگلی هستند. علوم غریبه، این تعویذها از نظر شرعی حرام احرازرفته در  کارغیرالهی به

25) 

 سیر تحول حرز در فرهنگ دینی 

ل مفهوم حرز، مفوم حرز در گذر زمان دچار تحولات بسیاری شده است و پابه پای تحو

البته حرز پیش از آن که به معنای مصطلح مورد نظر  ها درباره کاربرد آن نیز تحویل یافته است.نگرش

ای از کاربردهای لغوی را پشت سر نهاده است. برای درک روشن رو به کار رود، دورهپژوهش پیش

های تاریخی در این گزارشاز سیر تحویل حرز در فرهنگ دینی اسلام، ناگزیر باید به گردآوری 

 خصوص پرداخت.

در عباراتی مربوط به دوره زمانی نزدیک به ظهور اسلام تا حدود سده سوم قمری، حرز به 

معنای حرز در زبان عربی همین باشد. نخستین  ترینقدیمیبوده است. به ظاهر،  "مکان اختفا"معنای 

سوره  57( است. وی ضمن بحث از آیه ق 68شاهد این مدعا، قولی منتسب به ابن عباس )متوفی 

( مضمون آیه سرزنش 99، 10: 1415طبری، ابن جریر شناساند.)را حرز در کوه می "ملجأ"توبه، واژه 

 هیک نکتای در زمین بخزند و از جنگ بگریزند. خواستند به ملجا، غار یا حفرهفراریانی است که می

مخاطبان مفسر به قدری با این . برای عموم است واضح بودن معنای حرز تفسیر،جالب توجه در این 

ه از در توضیحی ک. ( را با آن توضیح داده استانوس )ملجاای ناماند که وی کلمهمفهوم انس داشته

 توانمی وضوح به ،است شده نقل آیه همین هق( نیز در بار 150 متوفیقول مقاتل بن سلیمان بلخی )

 معنا این رسدمی نظر به( 52، 2: 1424، بلخی). کرد تقویت را فوق حدس و بازشناخت را معنا همین

 سلام بن قاسم ابوعبید. شودمی سپرده فراموشی به سده این پایان تا اول هسد نیمه میان فاصله در

. معنای حرز را توضیح دهدکه بیند لازم می یک عبارت قرآنی، معنای شرح در( ق 224 متوفی)

این سه گزارش  هاز مقایس .دشناس می شمنفرار از د ی برایمکانوی نیز حرز را  (4تا، )ابوعبید، بی

 حرز تدریج به دوم، هسد به هجری اول هتوان دریافت با تحولی در زندگی عربان در گذر از سدمی

 خود ،رفتمی کار به کلمات دیگر توضیح برای زمانی که ایکلمه و داده دست از را خود کارکرد

ق( برای اشاره به  256 متوفیدر اواخر همین دوره، جاحظ ). است شده بازنشانی و تفسیر محتاج

 (90، 1 :1422)جاحظ،  .جویدبهره می "حرز سرّ "ی داشتن رازهای دوستان از تعبیر مخف

 کندمعنایی پیدا می هرز توسعح تدریجبه ،ه چهارم قمریسد نیمه تا ه سوماز حدود اواخر سد 

که شاید حاصل فراموشی تدریجی معنای اصیل کلمه باشد. حرز در متون این دوره به هرگونه مکان 

جلوگیری کند؛ خواه این امنیت بخشی با استتار از  امن اطلاق شده است که از دسترسی دشمنان

توان یم ،. به عنوان شاهدی بر این تحول معناییناپذیری نفوذ خواه با استحکام و دشمنان پدید آید
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اشاره کرد. وی  20{کفی بربک وکیلا} هوکیل در آی هاز کلمق(  228 متوفیبه تفسیر هود بن محکم )

 .است خدا مانع نفوذ شیطان در بندهین توضیح همراه گردانیده است که را حرز معنا کرده و با ا وکیل

 275 متوفیسجستانی )ون همین عصر، ابوداوود در یک متن دیگر از مت (55، 2: 1426)ابن محکم، 

سجستانی ) .معنا کرده است« حرز یکدیگر باشید»به را  "کونوا حمی"، ق( نیز در شرح روایتی نبوی

سآوی الی آیه }ق( در داستان پسر نوح نبی  310 متوفیبه همین ترتیب، طبری ) (39، 4تا: ازدی، بی

د. )ابن جریر شومحسوب میکند که کوه یک حرز و مانع آسیب باران را چنین تعلیل می 21{جبل

 (49، 12: 1415طبری، 

. گرددمی توسعه دچار حرز معنای باز چهارم قمری، ههای سددر متون بازمانده از حدود نیمه 

از این دست  امکاناتی و محلی شرایط جغرافیایی، موقعیت سبب به که بود مکانی این از پیش تا حرز

افراد اثری در استحکام آن داشته باشد. این بار، حرز افزون که باورهای کرد، بدون آنفرد را حفظ می

گیرد. در این مرحله، می قراردادهای اجتماعی را نیز دربر ههای امن بر پای بر شمول معانی پیشین مکان

 و های طبیعی خود آن مکان باشدمعنای حرز مطلق مکان امن است، خواه این امنیت حاصل ویژگی

برای نمونه،  .ها و روابط انسانی چونان مکانی امن به نظر برسدبارات و اندیشهاعت هخواه تنها در سای

حرز  به مثابهعصر پیش از اسلام، این شهر  هد از مکدر یکی دو متن مربوط به این دوره، هنگام یادکر

سبب حفظ جان که رو مکه از آن شهر ورود بهتوان به حدس گفت میشود. شناسانده می قبایل عرب

رسانده است. باور عربان به اعتقادی پیشین کسی به واردان حرم آسیب نمی هکه بر پای شدمی افراد

آن را به حرزی مستحکم  -قراردادهای اجتماعی است  مقولهکه امری اعتباری و از  -قداست این شهر 

ق(  356 متوفی)بار در اغانی ابوالفرج اصفهانی توان برای نخستین بدل کرد. این درک از حرز را می

؛ 15، 14« تابی . )ابوالفرج اصفهانی،ق( بازشناخت 275 متوفیحاتم سجستانی )و در تفسیر ابن ابی

 اما کاربرد تعبیر حرزیش از این مکه همواره حرمی امن بوده است، ( پ346، 10: 1419حاتم، ابن ابی

د، روایتی است بر همین معنا کرتوان حمل که باز می دیگر هاشاره بدان تازگی دارد. یک نمون برای

مختوم خداوند را از  همام صادق )ع( ناما این روایت، هق )ع( آورده است. بر پایاز امام صاد یکه کلین

وم پدران عل» :را بازیافتند که الهیامر  ،پدر خویش دریافت کردند و چون مهُر از سر نامه برگرفتند

به معنای  ،حرز در این روایت( 281، 1: 1363)کلینی،  «.که در حرزی خویش را بگستران و نترس

شود. به عبارت بهتر، یک اعتبار و قرارداد حاصل می الهیگاهی است که برای فرد از تقدیری پناه

                                                           
 65. سوره مبارکه اسراء، آیه 20

 43. سوره مبارکه هود، آیه 21
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ه این ترتیب، حرز ب .ت.ی، او را در حرز قرار داده اسهبانی از ومبنی بر نگ الهیپیشینی، یعنی تقدیر 

 رسد.معنای لغوی خود می ترینعام به تدریجبه سال 300 حدود زمانی هدر یک دور

 این با. داشت منتسب مریق چهارم هسد هنیم به توانمی را حرز اصطلاحی مفهوم گیریشکل 

 دوران در یعنی تر،پیش سال 100 حدود که دارد استعارهای در ریشه مفهوم این رسدمی نظر به حال،

 که این توضیح. گرفت شکل ،سوم قمری ههای سدمعنای لغویش و در حدود نیمه در حرز کاربرد

 نقل خطاب بن عمر قول از را روایتی ج کوفی محدث و صوفی ج( ق 243 متوفی) سریّ بن هنّاد

 "خدا حرز" به دارد مخفی لباسی با را عورتش و بپوشاند را فقیری کس هر کهاین بر مبنی کندمی

این روایت را باید چنین معنا کرد که هر کس عورت  (350، 1: 1406 ابن سری،) .نهاد خواهد پای

با گذشت حدود صد سال، این استعاره  .فقیری را مخفی بدارد خدا هم عیوبش را خواهد پوشاند

 اندیشه این ،مریق چهارم هسد هشود. در نیمکند و مبنای تحول مفهوم حرز میرواج عام پیدا می

 همچون تعبیری. دارند وجود هم نادیدنی حرزهای و نیستند مادّی همواره حرزها که است فراگیر

( 132، 3: 1414)ابن حبان، شود،که برای نخستین بار در متون این دوره دیده می "الله بذکر حرازا"

هنوز هیچ اشارهای به خواندن متنی خاص ندارد؛ بلکه به معنای حفظ کردن خویش با یاد خداوند 

 .معنای مجازی حد فاصل کاربرد لغوی حرز و کاربرد آن در معنای اصطلاحی استاین  .است

گیرد. برمی ، را درمریق 375تا  350نخستین مرحله از این تحول حدود ربع سده، یعنی از حدود 

حرز در این مرحله، عبارت است از مکانی نادیدنی در حمایت خداوند که فرد با پا نهادن بدان محفوظ 

شود؛ اعمالی که ماند. در این قبیل کاربردها، پا نهادن به حرز با انجام اعمالی خیر ممکن میخواهد 

گیرند. هنوز در این دوره تکیه و تمرکز بر ترویج حرزهایی غیر متنی است و طیف وسیعی را دربرمی

 شود. مفهوم یک متن خاص به ذهن متبادر نمی، حرز هاز کلم

و قرآن و  است متن و الفاظ جنس از حرزهایی تدریجی رواج نزما مریق 4 هربع آخر سداما 

در آثار بازمانده از این عصر، به مرور، مصادیق متنی کند. دعا به عنوان حرز کاربردی تدریجی پیدا می

معنایی روایتی منسوب به امام رضا  هاز شواهد این توسع .شوندحرز مطرح می اعلایبه عنوان فرد 

در این روایت، از یک دعا که نوعی ( 148، 1: 1404. )شیخ صدوق، لرضا است)ع( در عیون اخبار ا

 متوفیذکری است که ابوطالب مکی ) ،شود. شاهد دیگرچون حرز یاد مینامیده شده است هم "عوذه"

. بار تکرار آن را در وقت خواب مفید و حرزی از شیطان برشمرده است 100ق(، صوفی مشهور،  386

ق( و  393 متوفیدر همین دوره است که ادیبانی چون جوهری ) (79، 1: 1426)ابوطالب مکی، 

ها گویاست که اند. توضیح آنق( مفهوم حرز را با تعویذ مترادف دانسته 449 متوفیابوالعلاء معرّی )

به تعویذ نیز »تر است با اشهر مصادیقش بشناسانند: نوسااند مفهومی را که برای عموم نامخواسته
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سخن نباید این را به دیگر  (366، 2: 1988 ابوالعلاء،؛ 873، 3: 1407)جوهری،  «شود.ته میحرز گف

نکته آن است که در عصر . خواهند این دو مفهوم را مترادف بنمایانندحمل بر این معنا کرد که می

قصد  شان متونی از جنس دعایند و بهآنان، اشهر مصادیق حرز تعاویذ بوده است؛ تعاویذی که عموم

 .شوندحفاظت از فرد با وی همراه می

دهد و از آن پس، همواره این جریان در عصرهای بعد با رونق بسیار به حیات خود ادامه می 

معنای حرز در این مرحله نیز متوقف  هماند. با این همه، توسعترین روش کاربرد حرز میدعا شایع

ز که پیش حر مفهوم. است یافته مثبت عاطفی بار حرز به ظاهر ،مریق پنجم سدهشود. از اوایل نمی

جویی برای  پناهم نیروهایی اهریمنی و خوف و خطر بود به مفهو جویی از شرّ  گر پناهاز این تداعی

مرور بسیاری از رفتارها که پیش از این  شود. در خلال این دوره، بهآرامش و تسلای قلب نزدیک می

 یابند که نوعی حرز شناسانده شوند.امکان می ،شدندجادوها تلقی میها و و افسون هااز قبیل طلسم

این دوره مقارن با  بد.یاکاربرد حرزها به شدت گسترش می شده، یاد همقارن با رواج استعار

 هدربار نگارش ،پنجم قمری سدهتحولاتی گسترده در کل ادبیات دعایی جهان اسلام است. با آغاز 

 ،دوره این در. ستا هاآن مطالعاتی هحوز دعا که یندآمی پدید عالمانی و شودمی تخصصی امری ،دعا

 به ادعیه کتب نگارش برای خذیام باشد، فکری امنش هر از برخاسته شود و محسوب دعا چهآن هر

عزیز، . )گیردمی شکل نیز دعایی ترتخصصی و ترفرعی موضوعاتباره در نگاری تک و رودمی شمار

 می ادامه ه هفتم قمریسد دوم هنیم یعنی مغول، هحمل زمان مقارن تا عصر این(. 143و  88: 1367

 مقسمی ،است رسیده خود معنای ترینموسع به و شده تثبیت اکنون که حرز مفهوم آن، خلال در. یابد

گسترش توجه عموم به حرز در زندگی روزمره خود  هاکنون در سای. شودمی ترجزئی مفاهیم برای

اند که لازم است به اقسام مختلفی تقسیم و تفکیک شوند. گستردهای پیدا کرده هحرزها چنان دامن

زایی  های متنوع سبب اصلی این مفهوموجود حرزهایی با مقاصد و کارکردهای خاص برای نیازمندی

نامیده  "آیات الحرز" ،هستند از جنس آیات قرآنبدین ترتیب، حرزهایی که  .از دل حرز است

 )سیوطی،. شودنوشته می و حتی در این باره اثری نیز (171و  170، 3: 1417 شوند )ابن نجار،می

نیز شکل  "الحرز هادعی"خرتر از این دوره، ولی با همین منطق، مفهوم اقدری مت (297، 5: 1400

های دینی گذاری حرزها در انتساب به شخصیتجریان نام (666، 2: 1401 )متقی هندی، .گیردمی

گذاری توان از نامگیرد. برای مثال، میدر این دوره پای می غیره( صحابه، یا عرفا واطهار،  )خواه ائمه

و حرزهای  (389، 1: 1407 ، حرز ابوسعید ابوالخیر )رافعی،(120، 7: 1988)بیهقی،  حرز ابودجانه

 فاطمه )س( و سایر بزرگان دینحضرت علی )ع(، امیرالمومنین )ص(،  اکرم مبرپیابه متعددی منتسب 

توان به پدید دیگر تحولات این دوره میاز  .در این عصر یاد کرد (33: 1411)سید بن طاووس ، 
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های نفوذ و آثار خاص اشاره کرد. پیش از این برخی ها، دامنههایی برای زمانحرز هآمدن گسترد

خاص زمان دارای اثربخشی در دار بودند و برخی نبودند، اما در این دوره حرزها معمولا حرزها زمان

فرد را در طول یک هفته، یک ماه، یک روز از صبح تا شب، یا شب تا صبح،  به عنوان مثال،و  هستند

ره، دیگر در این دو چنینهم (297، 1تا: غزالی، بی) .کنندحفظ می ،یا تا زمانی که از مسافرت بازگردد

سند حرزها  شود. یادکرد بیسندی اعتباربخش به روایت حرز دیده نمی هکوششی برای ذکر سلسل

ق(  1111 متوفیمجلسی ) هها بعد و در عصر علاممدتد. یابشود، ادامه میکه در این دوره آغاز می

گرچه او به  دهد؛اختصاص می به آن 22یک بابقدری رایج است که وی ور بهاثکاربرد احراز غیر م

بحار  91شان با سایر احراز جلد میان همقایس ، ولیکندثور نبودن حرزهای این باب تصریح نمیام

ست. شواهدی حکایت از این دارند که در این دوره، پا به پای تخصصی ا هاالانوار گویای تفاوت

در یک نمونه، از تسبیحی  آیند.دیده شدن کار حرز، ابزارها و آداب خاصی نیز برای کاربرد آن پدید می

 (62و  61: 1409 )راوندی، .به عنوان ابزاری برای ایجاد حرز یاد شده است ،که در دست فرد است

 طبرسی،شیخ ) .کلاه فرد جای گیردتنها در شب یک جای دیگر، حرزی توصیه شده که لازم است

 مده است که باید رعایت شود. ( ظاهرا در این دوره آدابی نیز برای کاربرد حرزها پدید آ404 :1412

 .ردبرمیگی در را جدید هاییمدلول و یابدمی توسعه باز حرز معنای هفتم قمری، سدهاز اوایل  

داد و از کردند که فرد را در پناه خدا جای میپیش از این، حرزها بر شیوهای متدینانه دلالت می

 طلسم با حتیبه نظر میرسد حرز  این دورهرهاند. اکنون در برخی کاربردهای حرز در اهریمنان می

 در "برابی" نام به عظیم سنگی بنای یک یادکرد در حموی یاقوت نمونه، برای. است یافته ترادف

 (362، 1: 1399حموی، ) .حرز آن دیار کرده است کهن ساحری که میشناساند طلسمی را آن ،مصر

شان به هیچ زبانی منسوب اکنون تعداد بسیار بیشتری از کلمات مبهم را میتوان سراغ گرفت که نمیتوان

ها علم حروف بدان هو تنها توجیه کاربرد آنها آثاری است که بر پای ندهست اساطیری و مبهم ؛کرد

 (52و  50: 1410. )بونی، دهندنسبت می

ق(، تحولی دوباره دیده  884برخی آثار ابن مفلح )متوفی ه نهم قمری نیز بنا به حکایت در سد 

ابن مفلح، رود. )می سخن دوزخ آتش برابر در مانعی عنوان به حرزها برخی از که سان بدینشود، می

از عمق نفوذ  ناشیکنند که بعدها، حرزها جایگاهی نیز در باورهای کلامی پیدا می (480، 1: 1424

دل و جان مردمان است. صاحب جواهر در اثر فقهی مشهور خود عصمت ها در باور به اثربخشی آن

زند. وی بدین باور اشاره دارد که اهل بیت )ع( اهل بیت )ع( را به حرزهای مختصّ ایشان پیوند می
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، 22: 1420نجفی، . )شوند که حرزهایی همراه دارنداز آن رو هرگز تحت تسلط اهریمنان واقع نمی

تردید یک باور عمومی بوده جویی کرد، اما بیرا نتوان در دعاوی متکلمانه پیشاید این اندیشه  (88

 .بازتاب یافته است جواهر الکلامکه در اثر 

 نتیجه

 چه گذشت، نگارنده برآیند پژوهش حاضر را چنین ارزیابی می نماید:بر اساس مشروح آن

ها موجودات شریر یا جلب آندر فرهنگ کهن اشیای مختلف برای رماندن ارواح پلید، شیاطین و  -1

ها، استفاده از حرز و تعویذ بود که اندیشیترین این چارهاند. یکی از مهمعلیه دیگران کاربرد داشته

 در همه جوامع معتقد به ماوراء الطبیعه، کم و بیش رواج داشت.

ت شد، مخالفت صورهایی که منتهی به سحر و جادو میدر شریعت اسلام، هر چند با شیوه -2

 برگرفته از قرآن یا کلام پیامبر اکرم )ص( بود، مشروعیت یافت.گرفت، اما احراز و تعاویذ که 

اعتقاد به حرز و تعویذ، یعنی اعتقاد به وجود آثاری معین برای برخی اذکار و اوراد که جایگاهی  -3

 های دینی به ویژه مذهب تشیع دارد.مستحکم در فرهنگ و آموزه

اند، هر ل دعا، حرز و تعویذ اغلب در یک سیاق و یک معنا به کار فتهدر ادبیات محدثان و اه -4

 تری برخوردار هستند.چند متفاوت و متمایز از یکدیگر بوده و احراز از اعتبار ویژه

از نظر علمای حدیث، احراز و تعاویذ مستخرج از قرآن کریم، اسامی خداوند، اذکار و ادعیه وارد  -5

عصومین )ع( و صحابه و نیز مضامین صحیح جایز شمرده شده و اذکار شده از پیامبر اکرم )ص( و م

 شوند.مجعول و مضامین نادرست حرام تلقی می

این تغییر مدلول از مفاهیمی  همعنایی یافت. دامن هدر طول زمان بارها حرز تغییر مدلول داد و توسع -6

ترین ین سان، حرز که در قدیمکاملا عینی و ملموس تا مجازگویی و کاربرد استعاری را فراگرفت. بدی

 حدود زمانیره تدریج در یک دونمود، بهبر معنایی لغوی دلالت می نخست صرفا ،دوره از تاریخش

به معنای مصطلح کنونی از آن پس، تحول مفهوم حرز  .درسی خود لغوی معنای ترینعام به ساله، 300

 .ادبیات دعایی جهان اسلام نزدیک شدبدین سان، حرز به نوعی ادبی در خود تغییر یافت و 

گیری ادبیات تخصصی دعا،  شکل عصر با همزمان و حرزها، دهگستر رواج پایپابهدانسته شد که  -7

پرداختن به حرز بخشی از تخصص عالمان  .اثر خاص پدید آمدند با های خاصحرزهایی برای زمان

 د.پدید آمدنصی نیز برای کاربرد آن دعاپرداز شد و ابزارها و آداب خا

مهم از تحول معنایی خود، از یک سو با جادو آمیخت و از دیگر  هسرانجام، حرز در آخرین مرحل -8

 کوشش جز معنایی دو هر که متنافر، ظاهربه پدیدهسو، راهی برای تضمین منافع اخروی شد؛ دو 
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 دنیوی مادی حاجات رفع برای خواه ندارند، دنیا معنوی ذخایر از تربیش چه هر وریبهره برای عموم

 .اخروی مادی حاجات رفع برای خواه و

ها به سازوکار اثربخشی حرز هم دچار تطور گردید. پای این تحولات و در هر مرحله، نگرشپابه  -9

ها به سازوکار حفاظتی آن ریشه داشت. در عصر کاربردهای لغوی، تحول معنای حرز در تغییر نگرش

او را با قرارداد  سپسشد؛ گرفت و سپر او میبعد فرد را دربرمی پوشاند؛نخست حرز تنها فرد را می

های بعدی نیز به مرور برای حرز به معنای اصطلاحی آن در همین سازوکارها در دوره .کردحفظ می

نظر گرفته شدند. بدین سان، حرزهایی پدید آمدند که حجابی برای پوشاندن فرد از دشمنان و اهریمنان 

کردند؛ و به پر و محافظ او بودند؛ حرزهایی نیز اهریمنان را به تعهداتی مأخوذ میشدند؛ حرزهایی س

 کردند.بستند و بازوانشان را ضعیف میهمین ترتیب، حرزهایی نیز دهان اهریمنان را می

نخست این که همچنان که واضح شد حرز در هر دوران  :ایان، یادکرد دو نکته شایسته استدر پ -10

حرزهای هر دوره و  مطالعه خاص، معنا و مدلول و کارکردی متمایز داشته است. بنابراین، در مقام

. دوم کرد پرهیز هادوره سایر به مطالعات نتایج نسنجیده تعمیم از باید ،یک هر کارکرد بارهقضاوت در

توان از حرز به عنوان یک ابزار مفهومی برای تمایز تحول مفهوم حرز میهای ماین که با نظر به دوره

 .گذاری روایات بهره جستتاریخ

 منابع

، بیروت: دار الاوضاء، چاپ الذریعه الی تصانیف الشیعه(، 1403محمد محسن )آقابزرگ تهرانی،  .1

 دوم.

تهران: انتشارات الف، ، بررسی سندی و متنی روایات حرز و تعویذ(، 1390آقاگلی زاده، زینب ) .2

 چاپ اول.

فی الاحادیث  هعوالی اللئالی العزیزی(، 1405، محمد بن زین الدین )جمهور یابن اب احسائی .3

 ، چاپ اول.سیدالشهداء همطبع، تحقیق مجتبی عراقی، قم: هالدینی

دار ی، قم: فرج یمجتب حیو تصح قی، تحق)ع( مهئالا بیمکات(، 1426ی )عل ،یانجیم یاحمد .4

 ، چاپ اول.ثیالحد

 یهاشم رسول دیس قیتحق، )ع( مهئمعرفه الا یالغمه ف کشف (،1381ی)سیبن ع یعل ،یربلا .5

 .اول چاپ: انتشارات طنین دانش، زیتبر ،یمحلات

، بیروت: جامع الرواه و ازاحه الاشتباهات عن الطرق و الاسناد(، 1403اردبیلی، محمد بن علی ) .6

 دارالاوضاء، چاپ اول.
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، به کوشش سمیر جابر، بیروت، الاغانیتا(، )بی ، علی بن حسینابوالفرج اصفهانی اموری قرشی .7

 دارالفکر، چاپ اول.

، بیروت: دار الصادر لسان العرب(، 1408، محمد بن مکرم )ابن منظور انصاری رویفعی خزرجی .8

 للطباعه و النشر، چاپ اول.

 الشریف الرضی، چاپ اول.، قم: موسسه شرح المواقف(، 1325ایجی، عبدالحمن بن احمد ) .9

، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات الخصال(، 1401، محمد بن علی )شیخ صدوق بابویه قمی .10

 اسلامی حوزه علمیه، چاپ چهارم.

، بیروت: موسسه عیون اخبار الرضا )ع((، 1404)، محمد بن علی شیخ صدوق بابویه قمی .11

 الاعلمی، چاپ چهارم. 

، قم: موسسه النشر من لایحضره الفقیه(، 1393)بن علی ، محمد شیخ صدوق بابویه قمی .12

 الاسلامی، چاپ اول.

موسسه : قم ،البشر یالحجج عل لیدلا و عشر یمعاجز الاثن نهیدم(، 1413) هاشمسید  ،یبحران .13

 .چاپ اول ه،یالمعارف الاسلام

من الایات و جامع العلوم و المعارف و الاحوال (، 1413بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله ) .14

 ، قم: موسسه الامام المهدی )عج(، چاپ اول.الاخبار و الاقوال

دار الاحیاء التراث العربی، چاپ  :، بیروتالصحیح(، 1422محمد بن اسماعیل )بخاری جعفی،  .15

 هفتم.

قم: موسسه شریف ، الاعمالالاعمال و عقابثواب(، 1410)بخاری جعفی، محمد بن اسماعیل  .16

 چاپ نهم. 

، بیروت: دارالکتب عمده القاری فی شرح صحیح بخاری(، 1421بدرالعینی، محمود بن احمد ) .17

 العلمیه، چاپ سوم.

، ترجمه محمد مرادی، تهران: موسسه فرهنگی دار المحاسن(، 1395برقی، احمد بن محمد ) .18

 الحدیث، چاپ دوم.

 انتشارات اسلامی، چاپ دوم.، تهران: فرهنگ ابجدی عربی و فارسی(، 1375بستانی، فواد افرام ) .19

، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت: موسسه المسند الصحیح(، 1414بستی، محمد بن حبان  .20

 الرساله، چاپ دوم.
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، فی الذیل علی کشف الظنون ایضاح المکنون(، 1410اسماعیل پاسا بن محمد امین )بغدادی،  .21

 اث العربی، چاپ اول.به کوشش محمد شرف الدین یالتقایا، بیروت: دار الاحیاء التر

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ اول.طبقات الکبریتا(، بغدادی، محمد بن سعد )بی .22

، بیروت: دارالفکر ، تاریخ بغدادالمستفاد ذیل ( ، 1417ابن نجار ) -بغدادی، محمد بن محمود  .23

 چاپ دوم.

، الله علی العبادالارشاد فی معرفه حجج ( 1414، محمد بن محمد )شیخ مفید بغدادی کرخی .24

 بیروت: موسسه آل البیت )ع(، چاپ دوم.

، تحقیق علی جارم، بیروت: دارالکتب العلمیه، البخلاء(، 1422، عمرو بن بحر )جاحظ بصری .25

 چاپ دوم.

، تحقیق احمد فرید، بیروت: دار الکتب العلمیه، التفسیر الکبیر(، 1424بلخی، مقاتل بن سلیمان ) .26

 چاپ سوم.

 ، قاهره: دار الریان للتراث، چاپ اول.دلائل النبوه(، 1988) احمد بن حسین بیهقی نیشابوری، .27

، بیروت: دار الکتب سنن الکبری )سنن الکبیر((، 1424) بیهقی نیشابوری، احمد بن حسین  .28

 العلمیه، چاپ ششم.

، قاهره: دار الکتب المصریه، منیه الداعی و غنیه الواعیتا(، تمیمی، عبدالصمد بن محمد )بی .29

 چاپ اول.

القضایا و  دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و(، 1963، نعمان بن محمد )مغربی تمیمی .30

 دارالمعارف ، چاپ اول.، قاهره: )ع( رسول الله الاحکام عن اهل بیت

، بیروت، دار العلم الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه(، 1407) اسماعیل بن حمادجوهری،  .31

 للملایین، چاپ اول.

، به کوشش عاصم ابراهیم کیالی، بیروت: قوت القلوب(، 1426حارثی مکی، محمد بن علی ) .32

 دارالکتب العلمیه، چاپ سوم.

، قم: موسسه ال وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه(، 1409)حرعّاملی، محمد بن حسن  .33

 البیت )ع( لاحیاء التراث، چاپ سوم.

، مشهد: مجمع البحوث هدایه الامه الی احکام الائمه )ع((، 1362) حرعّاملی، محمد بن حسن .34

 الاسلامیه، چاپ اول.

 ، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، چاپ اول.البلدانالمعجم (، 1399حموی، یاقوت بن عبدالله ) .35

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قرب الاسناد(، 1413حمیری، عبدالله بن جعفر ) .36

 علمیه، چاپ اول.

چاپ  الحدیثه، النهضه مکه المکرمه: مکتبه ،الاحمد العلوم جامع(، 1398احمد بن محمد ) خلال، .37

 اول.

، قم: مرکز نشر عجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواهم(، 1413ابوالقاسم )خویی، سید  .38

 الثقافه الاسلامی، چاپ پنجم.

مقابس الانوار و نفائس الاسرار فی (، 1409، اسدالله بن اسماعیل )شیخ تستری دزفولی کاظمی .39

 چاپ سوم. ، قم: موسسه آل البیت )ع( لاحیاء التراث،احکام النبی المختار و عترته الاطهار

، قاهره: دار الکتب العربی، چاپ الحاشیه علی الشرح الکبیر(، 1408دسوقی، محمد بن احمد ) .40

 .سوم

 ، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.لغت نامه(، 1357اکبر )دهخدا، علی .41

محمد بجاوی، قاهره: چاپ علی ، میزان العتدال فی نقد الرجال(، 1963ذهبی، محمد بن احمد ) .42

 چاپ اول.

، بیروت: دار الکتب العلمیه، چاپ التدوین فی اخبار قزوین(، 1407رافعی، عبدالکریم بن محمد ) .43

 اول.

، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ غیاث اللغه(، 1363الدین )، محمد بن جلالالدینغیاث رامپوری .44

 پنجم.

چاپ ، قم: موسسه الامام المهدی )عج(، الجرائحالخرائج و (، 1409راوندی، سعید بن هبه الله ) .45

 اول.

 موسسه الامام المهدی )عج(، چاپ اول. قم، ،الدعوات(، 1407)راوندی، سعید بن هبه الله  .46

، نجف اشرف: مطبعه طب الائمه(، 1965زیات نیشابوری، عبدالله بن بسطام و حسین بن بسطام ) .47

 المرتضویه ، چاپ اول.

محمد  حیو تصح قیقحت ،طالبیمناقب آل اب(، 1379، محمد بن علی )آشوبابن شهر ساروی .48

 چاپ اول. علامه، انتشارات قم ،یانیآشت نیحس

، قم: موسسه النشر اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه(، 1426سبحانی تبریزی، جعفر ) .49

 الاسلامی، چاپ هفتم.
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به کوشش اسعد ، القرآن العظیم تفسیر(، 1419) ، عبدالرحمن بن محمدابن ابی حاتم سجستانی .50

 محمد طیب، بیروت: المکتبه العصریه، چاپ دوم.

، بیروت: دار لاحیاء السنه النبویه، سنن ابی داوودتا(، سجستانی ازدی، سلیمان بن اشعث )بی .51

 چاپ اول.

، بیروت: دارالکتب العربی، الرحمه فی الطب و الحکمه(، 1405سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر ) .52

 دوم.چاپ 

، بیروت: فی شرح التقریب النواوی تدریب الراوی(، 1401)سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر  .53
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Abstract 

       Shia jurisprudence, as a valuable heritage from the previous 

jurisprudents, has always been codified on the basis of fundamentals, which 

responded to the individual and social needs of societies, in such a way that 

in addition to responding to Sharia issues in the individual sphere, in the 

macro and governmental context as well. In the direction of the desired 

management of the society towards worldly and Hereafter happiness and 

finally the formation of Islamic civilization, the introduction of which is 

government jurisprudence, has been taken into consideration. In the 

definition of government jurisprudence, despite the many definitions, it is 

jurisprudence that is the basis of the formation of the government and 

government institutions, as well as the basis of government decisions and 

determines the form, content and orientation of government regulations and 

laws. The subject under discussion is the necessity of forming a 

government based on the principles of governmental jurisprudence from 

the point of view of the words of Imam Ali (as). The issue of forming a 

government is one of the supreme goals of creation and causes the growth 

and perfection of human beings, and it has always been the focus of divine 

prophets and pure imams.  

Keywords: Necessity, Government, Governmental Jurisprudence, Imam 

Ali (as). 
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Abstract 

       Anṣār are those followers of Islam who lived in Medina with the names 

of Ows and Khazraj and were honored with this nickname because of the 

help of the Prophet (pbuh) and his defense against the enemies of Islam. 

They were good-mannered and cultured people who sheltered the people 

who were driven from Mecca and supported them and sacrificed their lives 

for the progress of Islam. Things like their relationship with Bani Hashim, 

the generality of love for the family of the Prophet (pbuh) among them, the 

abundance of the companions of the pure imams among them, the praise of 

Ahl al-Bayt (as) from them, their serious companionship with Amir al-

Mu'minīn Imam Ali (as) during his reign and their open confrontation with 

his political rivals, it is possible to conclude their tendency towards Shi'ism 

and the school of Ahl al-Bayt (as). Anṣār were the ones who helped the 

Meccan immigrants and gave them the opportunity to create a model 

society and civil government. When the emigrant of Makkah moved from 

Makkah to the city of Yathrib, they were alone and had no one to 

accompany them except Allah the Almighty. 
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Perspective of Aḥādīth and Late and Contemporary Islamic Scholars 
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Abstract 

       The essential rules of religion are one of the most fundamental issues 

in the Islamic legal system. Adherence to it causes a person to benefit from 

the rights of citizenship in Islam; and opposing it will cause him to be 

deprived of the mentioned rights with titles such as apostate, kāfir and 

muḥārib. The essential rulings of religion refer to that part of religious 

knowledge whose reference to Sharia is not a place of doubt, and its 

criterion is the improvisation of the ruling and the subject that every 

Muslim knows at the beginning; and its acceptance does not need proof, 

because it is a rational axiom, and its meaning is so obvious that even non-

Muslims are aware of it, such as prayer, fasting, Hajj, monotheism, 

prophethood and resurrection. However, there are some sayings about the 

implementation of the ruling and its effect, based on the hadiths and 

opinions of Islamic thinkers, some believe that denying the necessary 

rulings of the religion is an independent cause of disbelief. A group says 

that denying the essential rules of religion is a cause of disbelief if it is the 

cause of denying the mission. 

Keywords: Hadiths, Essential Rulings of Religion, Islam, Infidelity. 
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Surah Mā'īdah in Tafsīr Bayān Ma’ānī dar Kalām Rabbānī 
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(Received: October 25, 2024, Accepted: November 18, 2024) 

 

Abstract 

       Mustafa Hosseini Tabatabaie, the author of a fourteen-volume 

commentary Bayān Ma’ānī dar Kalām Rabbānī and one of the elements of 

the Shia trend of Qur'aniāns, in the commentary of the third verse ikmāl 

dīn, known as vers tablīgh  by rejecting the opinions of Shia commentators 

that these verses imply the Imamate of Imam Ali (as) , claiming that based 

on the interpretation of the Qur'an by the Qur'an and the context of the 

verses, these two verses have nothing to do with the Imamate of Imam Ali 

(as). It is claimed that Surah Mā'īdah was revealed all at once and the verse 

Ikmāl Dīn was revealed not on the day of Ghadīr Khom, but on the day of 

‘Arafah based on the narratives that Siyuti presented in his book. In general, 

in his tafsīr, he tried to deny the verses that indicate the divine installation 

of Imamate. In this research, using a descriptive- analytical method, proven 

by assuming the validity and authenticity of the context and the order of the 

Qur'anic verses, not only these verses are consistent with the context of the 

verses on the subject of Imamate, but they are also directly related to the 

verse vilāyah and several aḥādīth regarding the frequency of the revelation 

of these verses indicate the Imamate of Imam Ali (as), and the examination 

of other narratives in Siyuti's books shows that Surah Mā'īdah was not 

revealed at once. 

Keywords: Imamate, Ghadīr Khom, Vers Tablīgh , Mostafa Tabatabaie, 

Qur'aniāns. 
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Abstract 

       Arrogance is a moral and social vice that is the root of some vices such 

as oppression, rebellion. This issue has been raised from two individual 

aspects (as a sensual vice) with the term arrogance in moral books and its 

social aspect (as a pestilence of authority) with the term arrogance in social 

and political texts. The findings of this research indicate that the 

phenomenon of arrogance is as old as the lifespan of humans on earth, and 

its scope includes all levels and members of society from the top to the 

bottom. The existence of individual backgrounds and talents is very 

effective in making people suffer from arrogance, and various social factors 

also play an important and significant role in intensifying and strengthening 

it. Teaching moral virtues and vices, introducing the practical forms of 

humility and explaining the consequences of arrogance can be considered 

as solutions to deal with the creation and intensification of this spirit in 

people. 

Keywords: Arrogance, Arrogant, Confrontation, Qur'an, Nahj al-

Balāghah. 
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Abstract 

       Relying on supernatural forces, magic has always been common 

among the common people. Although Islamic law considers the use of 

magic to be contrary to the principles of God, it has legalized methods such 

as amulets and seeking refuge in the form of prayers to seek help from the 

unseen. To what extent such methods have been trusted and approved by 

the infallible imams (as) and whether everything known as amulets and 

seeking refuge has been forged or signed by Sharī’ah (Islamic law), is a 

question that the researcher is looking for an answer for it and in this regard, 

they evaluate ahādīth involved in the matter in terms of narratives and 

wisdom. Based on the results of the research, it seems that the knowledge 

of aḥarāz and t’awīḍ (amulets and seeking refuges), which was taken from 

the Quranic verses and had correct themes, was permissible in terms of 

Sharī’ah law and other prayer literature that did not confirm the words of 

the infallibles (as) and their special companions. Therefore, if they have 

inappropriate or demonic content, they are considered ḥarām. Also, the 

study of the process of delivery of aḥarāz shows the presence of aḥarāz in 

the history of Islamic civilization. From amulets as a restriction to amulets 

in the sense of a term, including verses, admonitions, remembrances and 

supplications. 

Keywords: Remembrances, Amulets, Charms, Magic, Ahādīth, Islamic 

Law.  
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